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سر باب E1‏ و در ایران و توسط 











ایک هفته حادثه EST N‏ “ , ۳۹ 


پس از محاکمه فرمایشی در دادگاه نظامی رژیم شاه 


f? 4‏ ون 8 خانا » نماینده ایران 
۰ اک تب ان تن ولادت حضرت فاطمه معصومه(س) سا ا 
یاد و یاذواره رز یو تن ده در اول یقعده سال ۱۷۳ هجری قمری «حضرت فاطمه: عهدنامه گلستان از نتایج جنگهای ده ساله ایران. 
شت هفته 1 eer‏ پیب وم (س) دختر گرامی امام موسی بن ملع وه اد که ان سیب یی کفایتی شاهان قاجار 
یک هفته. جند نگاء ۵ seke vinene O‏ ۳ واز هل بیت پر گرامی اسلم(ص)به ا فا شکست ارتش ایران منجر شد. به موجپ اين 
ی ۱ مه وه مه قووده .| معصومد(س) بانونی تتخنور. معلمی تواتا و الگوی عهدنامه: بخشهاینی از سرزمین ایران در شمال غربی 
گزارش هفته «کودکان کار, قربانیان بده در اوار با a‏ اک و E‏ ایشان درحال عزیمت به خراسان برای این کشور, از جمله گنجه. شیروان, باکو, داغستان و 
E E‏ ار دیدار پرادرش حضرت امام رضا(ع) پیمار شد و پس | رز هفده گرجستان تا فریای خزر په روسیه ضميمة شند: نز در 
بازتاب ما merece‏ و ار روز آقامت در قم به سال ۲۶۱ هجری قعری وفات یافت. مقبل دولت روسیه متعهد بشد که ولایتعهدی عباس 
ا ۱ E‏ 8 واو آرامگاه پاشکوه حضرت معصومه(س) اقم امیرزارابه رسمیت بشناند. 5 
ا ا BG‏ تیف Rak‏ زار گا قشرهای مختلف مردم است و یکی از با این حال سپژنه بل بت نی اا۴ ای 
e‏ ا ی ...»همم ۱( بزرگترین حوزه‌های علمی و ذیتی جهان اسلام دد قمری, دوباره روسیه به خاک ایران تجاوز و من 
erk "ِ 1۳ EN‏ ۷۳ کتار آن تاسیس شدء است. حوزه‌ای که مرکز نش ریگر را اشقال کرد که این بار با عقد معاهده 
ا ت کو یزار که وا و مد وت NA‏ ۱ تعلیمات اصیل اسلامی در جهان ag‏ به شمار «تر کمان جای» جنگ پایان پافت. 
از جااست کہ یر ھا نز ریت پیت زیمت رمت ۳۰ م ریدو علا و مت پرشیره اهران تطلمی ادلی :نناد 
۴ اد توا ای مد توت ۰ ۳| مقاومت. پایداری و قیام در برایر ظلم شناخته شده وفات فخررازی 
گزار: من از زئدانها +۹4۰»+هد ۰»ءد4»۰وە دهد کو rr‏ "است زاثران حضرت معصرم(س) از آن بار گاه : بور ور وفخرالدین رای تہ و دانشمتد بزرگ ایر نی 
آورقي تاریخی ورگ کزان ای دروا دمر ی صقا الام می گیرند و ۰ بو 3 e‏ 2 در سی‌ام شوال سال ۶۰۶ هجری قمری در ۶۲ 
اای کب م۳۳۳۳ | پاکدامنی و تلاش در راه خذا را می‌آموزند. در شهر رات ولات توف سل ای 
خۓiھ seaseeaeemaresateseceearnensenns‏ , متو لر شد. فر رازی ۴ ر 
رهگ هردم ددد 47 شهادت نواب صفوی و بارانش e‏ ۳ د آشنا بود و در تاریخ کلام:فقه. اصول 
پاؤرقی خارجی «انتقام» “mnn...‏ ۲ . در بيست و‌هفتم دی ماه سال ۱۳۲۳ هجری شضسی )فق تفسیر.حکمت: ادټ و ریاضیات مهارت پسیاری 
چکگ شر دیدشت ند .| نواپ صغوی از روحانیان مبارز ایران و سه تن از یارانش. . ماشبت. کلاس درس این دانشمند برجسته مسلمان به 
| یپری در ادییات ححاسی ددد مادء 


خاطر وسعت دانش و اطلاعاتش, همواره محل 


raa‏ په اعدام شدند و به شهادت رسیدند: اجتبا علما و طالبان علم بودء فخر رازی در بسیاری 
E r‏ اج Ar.‏ ۳۹۳ از واه ل فلسفی که در آن زمان فسلم دانسته 
AES SEE 1‏ ...۰ ۵۴| ۱۳۰۵ هجری شسبی در خاتواد‌ای مذهبی متولد شد. اد می‌شد. شک کرد و بر آرای فلاسقه متقدم, ایرادآتی 
ی r‏ ° = ۱۱۳۹۳۹ ۵۶| در تۈجوانى برای ادامه تحصیل به حوزه علمیه تجف واره کرد که حکیماتی نظیر «خواجه نصیرالدین 
باهو خود کلنجار پروید ۰:۰۰۰۰۰۰,-۰۰:۰۰-۰-:۰۰۰۰۰۰۰۰ ۵۷| رفت و پس از اتمام تحصیلات به ایران بازگشت. طوسی». «میرداماد» و «ملاضدرا» و دیگر 
مد یی مره دوه iris‏ ۵۸ نواب صفوی با آگاهی از جنایات و وابستگی دانشمندان آن عضر و پش از او به این شبهات پاسخ . 
داستاتهای آلفرد هیچکاک التو مقت || ی رژیم شاه به میارزه با ابن رژیم پرداخت تا اینکه سرانجم گفتازر, این دانشمند مسلمان در کنار تدریس 
Pec OE O O‏ وسط مرا زد شاه شناسایی و دستگیر شدوبه خطایم, به تاليف کتب اززشنندی نیز همت 
نقاشی های 0 gosaienas‏ 2۶ همراه سه تن از همرزمانش به نامهای تهماسبی. که از آڻ میان می توان به کتب e tel‏ 
coc‏ فوالقدر و واحدی تیرباران شد و به لقاالله پیوست. علم کلام, «مفاتیح آلفیب» مشهرر په «تفسیر کییر»و 
صاحب امتیاز «نهایت العقرل» اشاره کرد. 
شرکت آیراتچاپ شهادت سید مهدی حکیم ۳ 
و۳ در بیست و هفتم دی ماه سال ۱۳۶۶ هجری وفات ابن خز یمه 
و شسسی (سیدسهدی حکیم» عضو برجسته مجلس در دوم ذیقعده سال ۳۱۱ هجری قمری: 
ی سا 3 اعلای انقلاب. اسلامی عراق و فرزند آیت‌ال ‏ بابن‌خزیمه» محدث و فقیه مشهور قرن چهارم 
E OF‏ ی سیدمحسن حکیم از مراچع گرانقدر اسلام دد هجری قمری وفات پافت. ۱ 
صفحه آراء محمد عقر صیاغی خسم وی خارطرم, پایتخت سودان توسط ماموران امنیتی او در سال ۲۲۳ هجری قمری متولد شد و از 
سم رژیم صدام ترور شد و به شهدت بسید۰ _ “ وران جوانی براي کسب غلوم مختلف دینی په 
موس اطااعات ات هی ۰۳۰ | | سیدمهدی حکیم از شاگردان شهید یله سرزمین‌های دیگر سفر کره. ینخزیمه سپس په 
ا دی صدر و از مخالفان سرسخن رژیم صنام رئیس. ات کب متعدد همت گماشت. از این‌رو آکار 
۷۷۰.۱ جمهوری عراق پود. بسیاری از او برجای مانده است. ۱ 
نمابر(قاکس) : ۲۳۲۲۸۳ از جمله فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی اد مهمترین اثر چایی او کتاب «التوحید و اثبات 
ea ra‏ می توان مس ایجاد حمساعغت علمای بغداد و کاظمین د قات الرپ» نام دارد که در زمینه بحشهای اعتقادی 
تلفن ا YOY‏ تیزانانیس خراگز علفی و آموزشی برای طلاب _آیین پاک اسلام نگاشته شده است: 

4444 علوم دینی اشاره کرد «ابن خزیعه» در این کتاب به طور مفصل عقايد 
: کت وب وس نهم ۲۳۸۰ خود را در پاب یگانگی خداوند برمینای آیات قران 
ت بها :1۵۰۰ ر بال 7 ۷ انعقاد عهد نامه گلستان مجید و روایات تقل شده از اهل بیت پیامبر گرامی, 
وب یس مد tri‏ و در بیست و نهم شوال سال ۱۲۲۸ هجری قمری. اسلام(ص) بیان کرده و سپس صفات خداوئد داچ 
یه اي و رب وا رب «عهدنامه گلستان» در قریه‌ای به همین نام از ترابع اده است» 
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روی حلد : تبروان قفدانیمقدم 





قراباغ ‏ راقع در قفقاز * میان ایران و روسیه تزاری 
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دریاهایی با 
گوهرهای فراوان 


۳ هر وفت یک خواننده یایک فزست وریا یک 
_ آشنا صحیت از مهاجرت می‌کند. اندکی دلم 
می گیرده. 
با خود می گویم چرا بايد مدیته فاضله همو طانم 
در داخل کشور تباشد؟ آنها به چه دلیل پای بر تمام 
علائق خود مي‌گذارند و به فکر رفتن می‌انتند؟ 
زمالی بود که همه از بهشت موعود سخن می گفتند. 
100 که روژیای غرپ. خواب آرامی 
تعستر ف ر ان قمار. زندگیها باخته‌اند و 
خطرها از سر گذرانده پا نگذرانده‌اند. اما باز پا وجود 
علم به همه این خطرات. رزیای خیلی‌ها رفتن به 
۳۹ آن‌سوی آبهاست. این رویا از کجا نشابت می گیرد! 
3 زمانی میل سفر به ژاپن برای عده‌ای, و ميل سفر 








به آمریکا برای عده‌ای دیگر و نیز مهاجرت به آلمان 
ایا تد و .ا عا هم ميل مهاجرت یه کانانا .. 
۱ یک کشور بزرگ با جمعیت کم و بافرف 
همگن تر با فرهنگ شرق و کمی فاصله گرفتن از 
فرهنگ روابط اجتماعی و زئدگی شلوغ و 
ہی پندوبار آمریکامی... ما بازهنوز این عیل هسیت. و 
به‌راستی چرا؟ 
_ می‌توان یک حکم راحت و کلی داد و همه این 
1 افرادرا خائن و بیوطن امید و خیال را آسوده کرد. اما 
. واقعیت این نیست.یامی‌توان آنان را اقرادی برشمرد 
که په دنبال تفریح و خوشگذرانی و عيش و لذت و 
۱ هوس هستند که چون در ایتجا در ظاهر محدود و 
مستوع است. در آنجا په وفور وجوة دارد و په آنجا 
می‌روند تا با خیال راحت بنوشند و هوسرانی کنند 
وء یا می توان آنان را آفراد بی‌اعتفادی پرشمرد که 
می‌خواهند په غزب خدمت کنند و گذشته و تعدن و 
پیشرفت و تعصبات ملی خود را نادیده می گیرند. 
آما شرط انصاف این است که همه این تعاریف و 
توصیف‌ها را به کناری بيفکتيم و قدری خردورزی 
بهخرج دهیم» 
رقتی یک جوان در کشور و مملکت خودش از 
آینده بیمناک باشد و یا روزنه‌های امید را تبره و تار 
ببیند و وقتی حضور و عمل و اقدام خود را در تغییر 
وضع موجود خیلی مر ثر نداند و از دور هم نمی تواند 
دستی بر آتش داشته باشد؛ لذا قطع امید می کند و به 
دنبال گوشه دیگری برای ژندگی می گردد. 


حتماً خواهید پرسید در ایجاه چنین فضا تیره و 


"@ 










TAs شمار‎ 





آینده این معلکت موجب نومیدی است که این گونه 
تبلیغ می‌شود؟ و یا چه عراملی موجپ بروز چنین 
پدیده‌ای شده‌اند؟ 

در این میان همه عقصریم. هم رساله‌های ما شم 
مسرولان و دولتمردان ما. هم بخشهای مختلف 


5 اجتماعی ما و هم دگردیسی ایجاد شده در فرهنگ ما | 


هبه و فنة فقصرند. 

یک نگاه به تیترهای روزنابه‌های چپ و راست 
بینداژید و ببینید چند خبر و مطلپ و تیتر که پوبی از 
امید و رحمت و رشد و نلاش داشته باشد در آنها پیدا 
فی کنید؟ چند درصد مطالب نشریات ما ستتقل کنند: 
فضای روح‌بخش همدلی. فکری و آمید هتند و 
چند درصد مطالب مربرط په نزاعها. جنگها: تنشها و 
انتقال و ترویج و توزیع کشمکش و ستیز؟ حرفها بر 
سر چیست و دعدغه‌ها بر سر چه؟ 

شما وقتی در صفحه اول روزنامه‌ها مرتب 
کشمکش‌ها و درگیریهای تهادهای. قدرت را شاهد 
باشید. به چه نتیجه‌ای می‌رسید؟ په میدائی نگاه 
می کنید که همه در فکر برتری بر یکدیگر و مشفول 
نزاعها و کشمکش‌های خود هستند و گویی کسی 
اصلا به تو نگاه نمی كنت مزدم ماء دانشجویان و 
چوانان عاء ففرا و محرومان ما حق دارند که از 
مسوولان انتظار داشته باشند که در کمرکش این 
نزاعهاء مسوولان نیم‌نگاهی هم به آنها داشته باشند. 
افرادی از این دایره قدرت آنها راهم ببینند, فقط خود 
و مشکلات خود را نبینشد. می خواهند. که دیده شوند 
اما گویی اصلاً دیده نمی شوند» رفته رفته په این 
نتیجه می رسند که کسی په قکر آنها نیست و لذا آنها 
خود باید مشکلاث خود را حل کنند. به همین خاطر 
است که فلان ماآمور وقتی می‌بیند کسی به فکر حل 
مشکلات اقتصای او نیست, رشوه می گرد و فلائی 
اختلاس می‌کند, آن یکی احتکار. دیگری شردی و ».۰ 
و بهمان کاسب گرانفروشی, دیگری اسراف و... 
چنین تضای آشفته‌ای برای چامعه نخبگان سم 
مهلک است. انان که قاخده بازی در این آشفته بازار 
را نمي‌توانند یاد پگیرند و یا اصلاً قبول ندارند و یا 
طیعشان سازگار نیست. با مجبورند که بسوزند و 
حرص پخورند و پا بروند. چون احساس می کنند 
نمی‌توانتد په سهم راقعی خود از زئدگی دست بیدا 
بب 

در همان غرب کفر ابلیس با وجود همه اختلافاتی 
که احزاب با یکدیگر دارند و مثل ماهم داعیه اخلاق 
و اعتقاد ندارند. نهادهای, قدرت و حتی احزاپ 
سیاسی این طور مشفول منازعه نیستند و اینهمه 
وقت مردم را تلف لمی کنند که ما در ايران با همه 
باورها و اعتقادات و داعیه‌هامان با جنگ و جدالهای 
عتعدد در کانون قدرت: وقت و فرصت محدود 
سبازندگی و رش و رفاه را از دست می دهیم. 

در همین دعوای آخیر قره قضالبه و مجلس. با 


یاس آلودی چه کسانی مقصرند؟ و يا اینگه آیا واقعا 


رجرد داعیه هر دو طرف برای عبارژه در جهت 


است؟ اگر مردم رسماً اغلام کنند که لطفاً این 


منازعات را به حساب ما نتویسید و اند کی هم به فکر 
مشکلات ما باشید توجه می‌کنند؟ آیا قره قضاییه 
نمی تواتست. با استتباظ .صحیح از مضولیت 


نمایندگان چنین غائله‌ای را ثیافریند؟ آیا اگر قرار 


است نماینده هم به‌خاطر اظهارنظر به حيس رود و 
فرقی با افراد عادی نداشته باشد, پس اصل مصونیت 
تمایندگان چه محلی از اعراب داردو اصولاً گنجاندن 
این اصل در قانون اساسی چه معنایی داشته و ذارد؟ 

ز آیا مجلس تمی‌توانست به طریق شایسته تری 
با این مساله برخورد کند که مزاحم کار اصلی اش که 
قانونگذاری پرای مردم است. نباشد؟ آیا مسنوولان ما 
به توصیه‌های موکد بنیانگذار جمهوری اسلامی که 
دهها بار کلمه «ید واحده» را برای مردم و مسوولان 
به کار برده است. عمل می‌کنند؟ آیا مهاجرت گروه 
گروه نخبگان این مملکت به خارج از کشور و فرار 
سرمایه‌های مو ثر از این ممدکت که ی تواند مشکل 
اشتغال صدها هزار تفر را حل کند و آیا افزايش رقم 
بیکاران. افزایش آمار طلاق و ...همه و همه به اندازه 
کافی هشداردهنده نیست که ما په فکر ساماندهی 
امور اقتصادی و اجتماعی جافعه باشیم و همه وجهه 
همت خویش را صرف ان کنیم که امید به اجوان» 
ماا برگرود و مرد و زن ایرانی با نشاط و اشتیاقی 
درخور این جامعه, به جای فرار به فکر بالا زدن آستین 
همت بیفند و همه دشتها را سبز و بارور کند؟ 

0 

هرگاه که خبرهایی دربازه مهاجرت ایرانیان و با 
نخیگان می‌شنوم, دلم می گیرد» . 

آخر چرا باید صدها میلیارد دلاز سرمایه ایرائیان 
در خارخ از کشور, پیگانگان را به نان و توا برساند و 
مردم و جوانان خودمان از آن پی‌تصیب باشند؟ 

چرا باید نخبگان کشور ترک وطن کنند؟ 

و چرا باید جوانان اين کشور بزرگ مدینه 
آمالشان را در جایی غریبه جستجو کنند که هیچ کس 
ذل سوخته‌ای برایشان نخواهد داشت؟ 

مبا کشور بزرگ و باریشه‌ای هستیم و صدها دلیل 
برای رشد و پیشرفت و توسعه داریم. فقط کافی 
است که باور کنیم می‌ترانيم در همین مملکت و دز 
همین آب و خاک زمین تشنه را بارور کنیم و به 
عدینه روژیابی‌مان دست بیابیم. 

و نیز کافی است که همه دولتمردان ما و صاحبان 
قدرت و لفوذ نیز چشمها را به سوی مردم و 
مشکلا تشان بدوزند و از خود و آمال شخصی خود به 
نفع جامعه در گذرند. 

آنگاه خواهیم دید که دریا دریا اميد در دل جوان 
و پیر و مرد و زن آبرانی, متولد خواهد شد, دریاهایی 
که گوهرهای فراوان می ټوانند پرورد. 

۳ 
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وقتی از مشکلات اموزش و پرورش صحیت 


آسازمان وجود دارد و آنهم فقر آمرزشهای اساسی | 
|است. اشاره می کند. مشکلاعی نظیر کمبود کلاس.| 
| کمبود معلم, کمبود حقوق و.: بارها گفته خده اما آبا 
هیچ فکر کرده‌اید که در نظام آموزشی ما اکثراً 
بیسراد تریبت می شود و انش آموزان حداتل از 
آنچه که باید بیاموزند را فرانمی گیرند؟ 

نزول فاحش ادییات و زیان و انشای فارسی 
اکثریتی از چوانان این دوره بدخط بودن انها دنا 
توائابی اغلب آنها دز مطالعه ادبیات قدیم کشورمان 
و۰ آیامشکل و معضلی نیست که متولیان آموژش | 
و پرورش ما بخواهند درباره ان کالبدشکافی به عمل 
بیاورند؟ 















0 عاطفه شیخ‌الاسلامی . قهران | 


یارب مددی رسان! 


یک روستایی ژحمتکش هستم که در شهر و گاه. 
روستا کار می کنم. 
تصادف کرد و مرجب مجروح شدن او شد. مجروح 
را یه بیمارستان رسانده و ۶۰۰ هزار تومان هزینه 
درمان او را به هزار یدبختی تهیه کردیم و پرداختيم. 

بعد از خروج از بیمارستان, آن مرداز پسرم بعلت 
اندکی نقص عضو شکایت کرد و دادگاه هم پرا 
دانشجویم را که در رشته بر تحصیل می کرد به 
سې و سه روز زلدان محکوم کردو بالاخره آن عاجرا 
در کل باغث چهار میلیون پذهکاری من شد که 
هرگز نتوانستم از زیربار آن خارح شوم؛ با وجودی 
که هفرچه داشتیم فروختيم اما هتوز پدهکارم و 
نزدیک په ۲۰۰ هزار تومان پول نزول می دهم و هر 
کاری هم که می کنم نمی‌توانم از زیربار پول بهره‌ای 
خلاص شوم. آبا کسی تیلست که به من مبلغی وام 
بدهد تامن دیگر پول زول ندعم و اینهمه خجالت زدء 


بچه‌هايم نشوم؟ 
O‏ رحمت‌الله... ۰ آمل 
زندانیان پس از آزادی چه کنند! 


دستگاه قضایی کشور با هدف و شعار تحقق 
عدالث, وظیفه خطیری را پرعهده دارد و درواتع 
رامدار حقرق میلیونها ایرانی است که دستگاه | 
قتضابی را پشتوانه عدالت و حفظ امتیت کشون خود| 
می‌دانند. 


چ ا کے سرت کے ا 





خودرا طی می کند. هسان‌طور که بیماران دز دوره 1 
انقاهت یاز به مراقبت و حمایت دارند. آژادشد گان از | ا 
| زندان نیز برای رقع مشکلات مادی و معنوی خود[ 
۱ احتیاج به مراقبت: « هدابت و حمایت دارند: و نپاید په 
حال خوذ رها شوئد تا مجدداً مرتکب جرایم سنگین تر ۱ 


ادبیات قدیم و آموزش جد ید 





امی‌شود کمتر کسی به بشکل مهبي که در این | 


زندانی هنگام آزادی از ژندان مانند 
بیماری است که بیماری او علاج یافته و دوره نقاهت 


شون 

زنداتی پس از محکومیت به کیفر شقل و| 
موتعیت احتماعی خود را از دست می‌دهد و پس از | 
آزادی به علت بدبینی وعدم اعتمادهردم و جامعه په 
آنان, حاضر می باشند کار پدهند و یکی از موانغ 
مهم اشتغال زندانیان آزاد شده داشتن سوءپیشینه و 
تداشتن ضامی معتبر استا: 

متاسفانه در فرهنگ عمومی جامعه په افرادی 
که سوءسابقه دارند همواره با دید متفی نگریسته شده 
است. و از سوی دیگر پس از آزادی از زئدان اکثر 
خانواده‌ها حاضر به پذیرش زندانیان نیستند. معمولاً 
زندانیان ازادشده پس از انجام تشریفات اژادی با 


حالت پریشان. مضطرب و نگرانی بدون هیچ مقصد 


مشخصی در شهرها سرگردان می‌شوند. 

نهیه خانه و مسکن ,برای زندانیان آژاد شده در ا 
چند روز اولیه آزادی ضروری و یکی از مر ثرترین | 
اقدامات .برای,.سازگار کردن زنداتی آزادشده با 
محیط اجتماعی عادی است: 

طبق ماده ۲۳۸ آیین‌نامه قائون و مقررات 
اجرایی سازهان زتدانها: مددکار موظف است ا برای 
تنهیل بازگشت زندانیان به زندگی عادی و برای 
روابط و علانق خانوادگی آنان به‌طور منظم با 
زندانی در تماس باشند. ولی متاسفانه هیچ مددکازی 
در اکثریت زندانهای کشور بویژه زندان شهرستالها 
وجود نذارد و یا کافی نیست و زندانی که از درب 
زندان خارج شد به فراموشی سپرده می شود. 

در سال ۷۸ مراکزی په نام اداره مراقیت پس از 
خروج زندانیان زیرنظر سازمان زندانها افتتاح شد که 
هر سال دولت اعتباری را به منظور مراقبت پس از 
خروح دراختیار سازمان زندانها قرار می دهد و از ۷۰۰ 
هزار توعان تا حداکثر یک میلیون و نیم به صورت 
وام په زندانیان آزادشده آن هم دارای شرایط خاص 
که جرایم آنان عمدی نباشد. می‌دهند که به‌خاطر 
دهها مادء و تبصره زئداتی بدبخت بايد حدها 
دوئدگی را انجام بدهد و ماهها طول 3 
دریافت گند که حتی اکثریت بس از دوندگیهای 
فراوان از گرفتن آن وام منصرف می‌شوند. 

در شرایط موجود با توجه به اينکه آمار افرادی 
که قدم به زندان می گذارند هر روز بیشتر می‌شود. 
لازم است که مسوولان نگاه جدیتری په این مساله 
مهم داشته باشند و بدانند که زندانی به‌تنهایی ‏ 
قدرت رفع و حل مشکلات خود را نخواهد داشت و 
برای تامین معاش و شاید انتقام جویی از اجتماغ که 
او را طرد کرده بالاجبار مرتکب جرم خواهد شد. 

0 کریم علی‌پور . ارومیه ۱ 









۱ پاسخ به نامه‌های شما خوبان. 


۳۳. 


با عرض سلامی گرم و صنمیمی 9 
خدمت همه شما خوانندگان خوب و ارجمند 
آمجله اطلاعات هنتگی و با پرزش يه خاطر تخیر د 









رویا اخوان .مشهد 
شعر ارسالی را به مسوول صفحه تماشاگه راز | 
تحویل دادم. آما توصیه می کتم در سرودن شعر عجله | 
احمد کاری . پشرویه 
برای مادر محترم شما و همه مادران عزیز| 
سعادت و سلامت آرزو دارم ر گرانقدر 









از ذزیافت نامه ا ۱۳ 
راموزد بررسی قرار خوافیم تس 






هادی درخشا 1 2 
نامه ر سا را ٤‏ تهرست رسد اجاره 












منزل هم همراه آن بود دریافت گر ماز رز محیت 
شما خواننده خوب و و لهس محله هم .بی‌تهایت 
مپاسگزارم و غود راآشاسته ین همه لطف نمی فانم 


مطلب ضمیمه نامه شما زا که برباره شورای هقت 
نفره پندرائزلی بود. برای مسوول صفحه ۰ رازو 
فرستادم. 

همواره از زبارت شما . که البته ۳ قبلی 
اگر باشد بهتر است .خوشحال می شوم, موفق و مید 






ذرق و لطف سپاسگزارم. بخشی از مقاله شما در 
تسمت نامه‌های پیواسطه په‌چاپ می رسند, 
همین طور طرحی را که از آقای کامران کریمی برای 
مجله فرستاده‌اید به دستم رسید, 
موفق باشید, 

















1 


7 


یک هفته جندنگاه 





محمد سروش 
.و 


توجیه همه با قانون 


تحولات چند هفته آخیر در فشای سیاسی 
کشور از ان درجه آهمیت و حساسیت برخوردار 
بود که بتوان ان را نقطه عطفی قایل ترجه در 
چالشهای اساسی میان اردوگاه اصلاح طلبان و 
طیفی که از آن باعنوان راست یا محافظه کار تعبیر 
هی شود اميد . خوادث و رویدادهایی که در روزها 
و هفته های پس از بازداشت حسین لقمانیان 
نماینده همدان در مجلس پیش امد و عجمرعه 
اظهارنظر ها و ابراز عقیده‌هایی که در سطوح 
مختلف رسمی و غیررسسی از برخي عناصر 
سیاسی و فرهنگی گرفته تا فعالان حوزه جامعد 
مدئی نظیر مطبوعات و احزاب سیاسی صورت 
گرفت. یکی از مهمترین چالشها و تفاوت 
بینش‌های مطرح در بین دو جناح عمده و اصلی 
کشور را نخان داد. این اختلاف بینش که در قالب 
تغاوت پرداشت از اصل مصونیت پارلمانی در 
قانون اساسی خود را بروز داد. درواقم جلوه‌ای بود 
از اختلاف‌نظرهای بنیادین ميان دو نوع تفکر و 
نگرش در حوز: مباحث اساسی سیاست. 

رویدادها و حوادت سیاسی معمو لا" عر صه شای 
هستند که این تفاوت دیدگاههای نظری در عمل 
خود را نشان می‌دهند و روشن می‌سازند که حل 
نشدن برخی اختلافات تثوریک در حوزه عمل گاه 
تا چه اندازه ممکن است برای کشور فزینه‌ساز 
باشند. مجموعه فعل و انفعالات سیاسی پس از 
حادئه بازداشت نماینده همدان, هرچند په دلیل 
ایجاد التهاباتی به نسبت وسیع و گسترده در 
عرصه‌های مختلف موجب بروز نگرائی شد. اما 
نگاهی دقیق به آن سلسله رویدادها نویدبخش این 
موضوع بود که همه تلاشها و بحت و جدلها در 
قالبهای دمکراتیک و در چارجرب قاعده باژی 
یعنی قانون (اعم از قائون اساسی یا قانون عادی) 
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شماره ۳۰۳۸ 





۱ 
۷ 





1 





انجام پدیرفت» 

این مساله از نگاه تاریخی برای شرایط 
سیاسی و فرهنگی ايران یک نقطه عطف مثبت و 
گامی مهم به جلو محسوب می‌شود؛ یعتی په 
اندازه اهسیت بازداشت یک نماینده مجلس پیش 
از پایان دوره رسمی وکالتش که حادثه‌ای تاریخی 
و بی‌سایقه بود. تن دادن به سازوکارهای قانونی در 
این موضوع نیز نقطه عطف محسرب می‌شود, 
جالت توجه این است که سامان دادن به 
پس لرزه‌های بعد از ماجرای دست‌گیری آن نمانند و 
مجلس نیز در همین چارچوب صورت گرفت. 

اقدامات متقابل طرفین موضوع نیز همه با 
توجیهات قانونی و در چارچرپ راهبرد بهره‌سندی 
حداکثر از اختیارات و امکانات قائونی صورت 
پدیرفت» این موضوع که در ورای تب و تابهای 
ناشی از رخدادهای جاری قابل فهم بود. گذر جامعه 
از مرحله‌ای مهم را حکایت می کرد. 

تن دادن يه قانون و ضوابط قانونی در طراحی 
و انجام رفتارهای سیاسی از مسائلی است که در 
نگاهی تاریخی کمتر قابل مشاهده بوده است؛ اما در 
زیر پوست تحولات سیاسی چند هفته اخیر چنین 
مساله‌ای دیده می شود. 

نگاهی دقیق تر په نوع رفتارهای دو رکن مهم 
کشور یعنی قو قضاییه و قره مقنته در فضای 
بحنهای ناشی از بازداشت نماینده همدان از این 
زاو یه جالب و قابل توجه است. دستگاه قضابی 
براساس, یک الزام قانونی که فاضی را در مراحل 
مختلف بازپرسی, محاکمه و آنشای رای صاحب 
استقلال کامل و بدون خدشه می‌داند, از قضاوت 
مستقل دفاع می کند, عر جلد اين احتمال را رد 
نمی کند که ممکن است به تحوه صدور حکم و 
میزان تناسب جرم و جزا و نیز میزان صحت تطبیق 
مصداق با قائون انتقاد و اشکال وارد باشد. 

اشکالی که منتقدان آن را حول محور تقض 
اصل مصوئیت و براساس برداشتی از قون در مورد 
میزان این مصونیت طرح می‌کنند. اما دستگاه قضایی 
براین نکته یز پافشاری می کند که نقض حکم 
قاضی و نحوه اعتراض په ان در مراحل مختلف از 
موضوعاتی است که در قوانین به انها تفصیلا 
اشاره رفته است. 

درخصوص میزان مصونیت و تعریفی که از 


٥‏ درحالی که پس لرزه‌های اشی از باژداشت 
یک نماینده مجلس نوعی انقعال ناخواسته را 
ر اردوگاه اصلاح طلبان موجب شده» نیروهای 
| سیاسی موثر در آين طیف می کوشند با تشکیل 
ننعستین کنگره بزرگ جبهه دوم خرداد به 
راهکارهای جدیدی برای مقابله با وضعیت 
پیش آمده دست ایند ۱ 














جمله «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف 
نمایند گی در اظهارنظر و رای خود کاملاً آزادند» 
در اصل ۸۶ قانون اساسی قابل عرضه است نید به 
عنوان یک موضوخ مورداختلاف. تاکید دستگاه 
قضایی بر مراجعه به مفسر قانونی قانون اساسی 
یعتی شورای نگهبان است. 

به ابن ترتیب قوه قضاییه رفتارهای خود را در 
پرونده نماینده همدان و تبعات آن از جمله انتقادهای 
مطرح شده برپایه چنین استدلالهای حقوقی 
استوار کرده است که مورد اشاره قزار گرفت. در 
مقابل مجلس هم گذشته از مواضع و راهکارهایی 
که برخی نمایندگان رادیکال آن مطرح کردند. 
تلاش نمود با روشهای متعارف قائونی اقدامات 
خود را سامان دهد, 

بهره‌مندی از امکان قانونی تحفیق و تفحعص در 
مورد دستگاههای مختلف یا تصویب قوانین 
مختلف و اعمال حق قانوتی پارلمان در تخصیص 
بودجه به نهادهای مختلف ازجمله دستگاه قضابی 
در کنار اعمال نظارتهای قانونی بر بخشهای 
مختلف کشور از قالبهایی است که حرکت در چارچوب 
آنها در رفتار متقابل مجلس دیده می‌شود, 

در کنار این رفتارهای جمعی, نمایند گان مردم 
به صورت فردی نیز از امکان اظهارنظر در مسائل 
مختلف سیاسی و غیرسیاسی و بهره‌مندی از توان 
خود در اقناع افکار عمومی و آگاهی‌بخشی به 
مو کلانشان استفاده فی کنند. 

دو قوه قضاییه و مقننه مجموعه اقدامات خود 
را در چارچوبهای قانونی گفته شده سازماندهی و 
قابل دفاع نمودنده در مسیر حل چالشها و اختلافات 
غیر از روشهایی که در قانون پیش‌بینی شده 
معمولا به روشهای غیررسمی نیز توجه می‌شود. 
تلاشهایی که در اشکال مختلف گفتگو و پادرمیاتی 
نهادهای فراتر و هم‌عرض به صورت غیرعلنی 
صورت می گیرد همه در این چارچوپ صورت می گیرد. 

کمیته مشترک قوه قضاییه و مقنته که از 
چندین ما قبل با حضور نمایندگانی از مجلس و 
دستگاه تضایی تشکیل شده از روشهای مورد اجرا 
در این چارچوب است. 

ابن کمیته وظیفه دارد فصل مشترک بسیاری 
از منازعه‌ها و اختلاف تعریفها و برداشتها را بیابد و 
به عنوان فصل‌الخطاب. در قوه را به توافق جهت 


قمل به. آن ترغیب نمایند. موضوع مصونئیت 
پارلمانی و میزان و محدوده ان از محورهای مهمی 
است که مدتهاست در دستور کاراین هیأت قراز گرفته و 
گویا به محدوده‌های ترافقی نزدیک شده است. 

په فرحال چالش پیش روی دو رکن مهم نظام 
از حیث اجرابی و عملی پا سازوکارهای موجود 
قابل حل می‌باشد و روشهای قانونی رسمی پرای 
حل منازعه وجود دارد. 

نکته مهم اختلاف بینش در خوزه نظری است 
که حل آنها هم نیازمتد زمان بسیار و تحول پرخی 
تفکرات می باشد. این اختلاف آرای تثوریک 
هنگام طرح در عرصه عمل مشکلات جدی 
په وجود می آورد و ممکن است مدتها کار کشوز را 
متوقف نماید. 


یکت کنگر ۵ س سابقه 


تحولات یک ما اخیر به عنوان چالشی جدی 
مقابل بخشی از نیروهای سیاسی جامعه که تحت 
عنوآن «اصلاح طلبان» تقسیم‌بندی می‌شوند. بار 
دیگر نگرانیهای جدی در مورد فرجام اصلاحات و 
روند پیش روی ان حرکت ایجاد کرده است. 

هنگامی که در بهمن ۷٩‏ تفکری, که اتتلاف 
گسترده «جبهه دوم خرداد» آن را نمایندگی می کرد 
بر اتتخابات مجلس به پیروزی قاطع رسید. این 
ذهئیت پدید آهد که با دراختیار گرفتن مجلس 
دیگر مشکل جدی و مهمن در عرصه عمل برای 
نهادینه ساختن اندیشه اصلاحات با برداشتی که 
رای ملت را جلب کرده وجوه ندارد و طیف پیروز 
می‌تواند ہا تکیه بر آرای موافق اکثریت ملت و پا 
استفاده از ابزار قانونی مجلس به عنوان نماینده 
افکار عمومی و نماد حاکمیت ملت برنامه‌های خود 
را پیاده نماید؛ اما مجموعه تحولات یک سال و نیم 
اخیر از په‌وجود آمدن باره‌ای موانم. آن ذهنیت 
پیشین را تا حد زیادی تعدیل کرد و به خونی 
اصلاح طلبان را به این نکته متوجه ساخت که در 
ساختار موجود حوژه عمل و تاثیر افکار عمومی 
محییودتز از آن جیزی است که دز ابتدا تصور 
می‌شد و بی توجهی به قدرت اجتماعی و سیاسی و 
قران تاکیرگذاری تفکری که اقلیت فعلی آن را 
تمایندگی می کند. پا واقع بینی سازگار نیست» 

در چسین نضایی وقرع رویدادهایی نظیر 


اعندال؛ آرامش فعال» بازدارند 


اصلاحات استفاده از پنج تاکتیک . . 


لت بت ] 


فعال؛ فشار از پایین و چانهزنی در بالا 
و رویگردانی اجتماعی را در شرایط . 





بازداشت نماینده همدان چوئان شوکی بود که آن 
ذهنیت قبلی رابه کلی از بین برد. 

اصلاح طلیان که پس از پیروزبهای انتخاباتی 
متعدد دجار نوعی راگرایی شده بودند, درپی 
حرادت چند هفته اخیر یک بار دیگر به لزوم حنظ 
وحدت ظاهری و بیروئی با وجود اختلاقات 
دید گاهی درونی متوجه شدند. نیروها و گروههای 
بیاسی که در قالب کسترده جبهه دوم خرداد 
فعالیت داشتند و در جند انتخابات مهم اخیر با کنار 
گذاشتن پرخی اختلافات هسسو با هم در برابر رقبای 
سیاسی اهر شده بودند. پس از تحولات اخیر و فشارهای 
وارد شده به مجلس به عنوان مهمترین کائون حضور 
نیروهای وتر این طيف الان رابه حفظ وحدت و 
کنار گذاشتن زمینه‌های اختلاف واداشته است: 

اعلام خبر پرگزاری قریب‌الوقوع کنگره 
بزرگ جیهه دوم خرداد با حضور همه گروهها و 
احزاب سیاسی عضو ائتلاف بزرگ جبهه دوم 
خر داد از ایی امر حکایت دارد که ائتلاف مد کور 
موقعیت را تا حدودی سخت تشخیص داده و به 
لزوم یافتن راهکار جدید و موّثر برای خزوج از 
وضعیت فعلی رسیده است. 
۱ در بیانیه شورای هماهنگی جبهه دوم خرداد 
امده است, «جپهه دوم خرداد پا تحلیل و پررسی 
شرایط کنونی و عوامل اثرگذار در رخدادهای 
چاری, دفاع همه‌جاتبه و مسوولائه از مجلس و 
نمایندگان برگزیده ملت را از اساسی‌ترین 
اقدامات در دفاع از حق حاکمیت ملی و مقابله با 
روند فزاینده تجدید ازادیهای قانونی و حقوقی 
ایناسی مردم می داند»» 

در بیان اهداف کنگره بزرگ جیهه دوم خرداد 
مهندس سیدبهزاه نبوی از اعضای موّثر جبهه دوم 
خریاد «تشکیل کنگره را شروع حرگت هدیدی 
عتوان کرده که ثرایط فشار به مجلس و 
اصلاح طلبان ان را تسریع کرده است.» 

دکتر محمدرضا خاتسی دییر کل جبهه مشارکت 
هم پررسی روشها و برنامه‌های جدید برای فعالیت 
گروههای جیهه دوم خرداد را دلیل اصلی تشکیل 
آن کنگره گر می کند: «أکنون ۳ نظر می رسد 
لازم است ارتباطات بیشتر و مسنفیم تری به‌وجود 
آید که طبیعی است شرایط جدید در اتخاذ تصمیم 


مور بو ده است 6۰ 





فعلی برای اصلاح طلبان ممکن 


مج 


از گروهها و اخزاب تشکیل دهنده ائتلاف 
بزرگ جبهه دوم خرداد می توان په چیهه مشار کت 
ایران اسلامی» عجمع روحانیون مبارز. سازمان 
مجاهدین انغلاب اسلامی؛ کارگزاران سازندگی و 
حزب هعبستگی ایران اسلامی اشاره کرد. 
نمایندگان این اتلاف در مجلس یک فراکسیون 
قوی با بیش از ۲۲۰ نماینده را تشکیل داده‌اند. 
تکته جالپ در ورد این کنگره قریب‌الوقوع 
این است که یکی از اعضای شورای مر کزی حزب 
کارگزاران سازندگی از حضور فعال آن حزب در 
کنگره بزرگ جبهه دوم خرداد خبر داده است. 
این حزپ در چند سال اخیر و به‌ویژه پس از 
زندانی و سپس آزادی غلامحسین کرباسچی * 
دبیر کل آن « از فعالیت جدی سیاسی به صورت 
علنی کناره گرفته و وجوه شرایط ناپایدار داخلی 
در حزپ وعدم انگیزه کافی در رهبران حزپ باعث 
کاهش شدید تحرکات آن شده است؛ اما یک عضو 
شورای مرکزی آن گفته است حزپ کارگزاران 
قعالانه در کنگره مذ کور حضور خواهد داشت. 
به هرحال کنگره جبهه دوم خرداد قرار است پا 
تجمیع تبروهای مختلف خود و ایجاد هماهنگی 
بیشتر درمیان آتان به راهکار جدیدی در شرایط 
فعلی دست بابد تا اردو گاه اصلاح طلیان را از 
انفعال موجود خارج نماید. پیش از تشکیل کنگره 
بزرگ جبهه دوم خرداد دکنر سعید حجاریان 
تتوریسین اصلی اصلاحات دز بیان تاکتیک‌های 
ممکن برای اصلاع طلیان گفته است: «پنج تاکتیک 
اعتدال (عدالت) آرامش فعال, بازدارندگی فعال. فشار 
از پایین و چانه‌زنی در بالا و درنهایت رویگردانی 
اجتماعی که متفاوت از افرمانی مدنی است. از 
تاکنیک‌های ممکن برای اصلاح طلبان است۰» 
حجاریان ضمن هشدار نسبت به شکست 
اصلاح طلبان که آن را موجبی برای دوقطبی شدن 
فضا و افزایش در گیریها دانسته. معتقد است؛ ادر 
آن صورت یک طرف می خواهد دعوا را به عم 
خود په نفع خدا و پیغمپر و یک طرف می خواهد به 
نفع مردم آن را خاتمه دهد.» 
صاحب‌نظران سياسي تشکیل کنگره جبهه دوم 
خردادرا در شرایط فعلی مهم و دارای پیامدهای مشخص 
در فضای رقابتهای سیاسی مرجود ارزییی می کنند, 
1۲ 
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A شماره‎ 
































۵ رهیر انقلاب, مسوولان از آلوده کردن 7 
موضوع مپارژه پا مفاسد به اغراض سیاسی 
بپرشیزند » 


نبود آن بهتر است. 


| با درخواست رئیس مجلس و موافققت. رهبر. 


۱ 


0 طرح الزام درلت برای چبران عقب‌ماندگی 
٣‏ نها ویب تک 

0 معاون وزیر کشور تعداد پیکاران را سه میلیون 
نفر اعلام کرد. 
© محاکمه شهرام جزایری با درخواست وکلای 
پرونده به تعویق افتاد. 
6 رفسنجانی: چنانچه افتخارات تظام فراموش شود 
چیزی ایا نمی ماید. 
٥‏ دکتر پیمان از زندان به پیسارستان منتقل شد. 
0 معاون قوه قضاییه اعلام کرد الزامی در اجرای 
علنی حدود یست. 
0 فرمانده قاتلان دیپلماتهای ایرانی در مزارشریف 


























ی را حفظ کنیم و 
به گرایش مردم احترام پگتاریم 
0 انگلیس برای یک قرارداد 1 ایران ۲۸ میلیون 
پوند ضمانت صادراتی صادر کرد. 
0 وزیر دازایی آلمان در تهران اعلام کرد تک 
نرخی شدن ارز راه ورود سرمایه‌های خارجی به 
ایران را همواز می کند. 
9 0 لندن اعلام کرد که درباره جانشین نیک براون پا 
تهران اختلاف نداردء 
0 اجلاس سارک هم توانست اخثلافات هند و 
پاکستان راحل کند, ۱ 
© اتحادیه اروپا حزب‌الله لیثان زا در فهرست 
تروریست‌ها قزار نداد 
٥‏ هلند متهم شماره یک در ترور احمد شاء مسعود را 






۵ کرزای تایید کرد که ملامحمدعمر زا در صورت 
۵ اصلاحات در کنگره آرژانتین به تصویب رسید, 
٥‏ بیمیسی رادیو تلویزیون کابل را بازسازی می‌کند. 
) صدام تأ کید کرد که ارتش عراق با مردم متحد است» 
۵ پرونده آزادسازی گروگانهای فرانسوی در لبنان 
دوباره کشرده شد 

© بلر, حضور ما در افقاتستان درازمدت خواهد بود. 


شماره ۳۰۳۸ 





0 پورنجاتی, مجلس را دراختیار تدارند. می گویند | ٩‏ 


ت» کروبی ملی «مذهبی را معترض خوائد نه معائد. | 


با وجود اینکه بیش از هشت دهه از فروباشی 
امپراتوری علمانی می گذرد و ترکیه محدود به 
مرزهای کنونی شده ولی این کشور گاهی اوقات با 
اتداماتی که می کند نشان می دهد هنور هم داعیه 
رهبری کشورهایی را دارد که یا سالها بخشی از این 
امپراتوری بودند و یا با خیالپردازیهای برخی 
نظریه بردازهایشان همکن است در اینده به این 
کشور بپیوندند. 

هرچند مقامات آنکارا به صراحت آپن موضوع را 
بر زبان نیاورده و بر آن ناکید نکرده‌اند. اما 
عملکردشان حاکی از این امر است. امپراتوری 
ا ی درد بر 
من‌زمیتهان استلامی را در فضت دات علا پس از 
شکست در جنگ جهانی اول و الفای خلافت 
اسلامی, از بین رقت و جای خوه را به جمهوری ترکیه 
کنوئی داد که ۷۸۰۵۷۶ کیلومترمربع وسعت دارده 

این کشور در دوران جنگ سرد از اهمیت به‌سزایی 
برای غرب در مقابل شوروی و بلوک کمونیست شرق 
اروپا برخوردار بود و په همین دلیل در سال ۱۹۵۲ به 
عضویت پیمان نظامی آنلاتتیک شمالی (اتو) ترآمد. 

آمزیکا در دوران جنگ سرد کشورهای 
غیر کموئیستی جهان را به دو دسته تقسیم کرده بود: 

1“ کشورهایی که در مجاورت کشورهای 
کمونیستی نظیر شوروی, چین و اروبای شرقی قرار 
باشته و در معرض تهدیدات کمونیستی بودند, 
نواحی یا سرزمین‌های مقدم دفاعی نأمیده می‌شدند 
که از طریق پیمانهای نظامی به امریکا متصل 
می‌شدند. در همین رأستا بود که در زمان ریاست 
جمهرزی ایزنهاور که جمهرریخواهان قدرت را در 
دست داشتند, اتحادیه‌ها و پیمانهای نظامی نظیر ثاتو 
صنتو و سیتو به‌وجود امد که همچون کمربندی 
کشورهای کمونیستی را دربر هی گرفت. 

اين وضعیت تا پایان .دوران جنگ سرد و 
فروپاشی شوروی و رژیمهای کموئیستی شرق اروپا 
ادامه داشت. پس از آن نیز پیسان ناتو با تجدیدنظر در 
برخی سیاستهای خود به بقایش ادامه داد. 

۲ کشورهایی که باید تحت نفوذ آمریکا قرار 
می گرفنند, امناطق قلمرو جهان آژاد» لقپ گرفته یود 
که از کمک‌های اقتصادی و تظامی واشنگتن 
بهردهند بودند. هدف از کمک به این کشورها 
تقویت دوستان واشنگتن و جلوگیری از رشد و نفوذ 
عوامل شوروی و کمونیست‌فا بود, 


ترکیه به ابن دلیل که جزو کشورهای سته اول 


بود و کنترل دو تنگه مهم و استرانژیک بسفر و 


داردانل را در دهانه دریای سياه در دست داشت. از 
اهمیت بسیاری در استراتژی آمریکا برخوردار بود. با 
پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی و رژیم‌های 
کمونیستی شرق اروپاء ماأموریت دیگری به این 
کشور داده شد که با توجه به شرابط و اوضاع منطقه 
زا جهان, این مامرریت توسعه و بسط می‌باید . 

خروج ايران از گرذونه کشورهای واپسته به 
آمریکا. وظیفه ترکیه را سنگین تر کرد. آهمیت 
کشور زمانی بیشتر شد که خزر اهمیت واقعی خود را 
به دست آورد و به صورت یکی از کاتونهای اصلی 
نفت و گاز جهان درآمد. 

غرب در این موقعیت از ترکیه در در جهت 
استفاده کرده و ما موریتهای جدیدی را برعهد: انکارا 
گذارده است که عبارتند از 

“(١‏ نفوذ سیاسی * نظامی در منطقه قفقاز که در 
راستای اهداف ناتو ضورت می گیرد: 

۴“ تبدیل شدن به یک قطب اقتصادی در قفقاز با 
بهره گیری از نفت و گاز خزر. 

فروپاشی شوروی وضعیت جدیدی را در چهان 
به‌وجود آورد؛ اسا از بین رفتن اتحادیه‌های نظامی و 
اقتصادی وابسته به کرملین, زمینه را برای فعال شدن 
ناتو هموار کرد اما یک موضرع عمواره با مخالفت 
مسکو همراه بود: روسیه مخالف عضویت کشورهای 
پیشین کمونیستی شرق آروپا در «ناتو» است, هرچند 
نتوانسته مشکلی در این مورد به‌وجود بیاورد. آمریکا 
نیز توجهی به مخالفت‌ها و اعتراضات روسیه 
نمی کند و از عضویت این کشورها در ناتو استقیال و 
حمایت می نحاید» پیوستن برخی از این کشورها در 
ناتو با تارضایتی عسکو همراه بوده زرا روسیه مایل 
نیست اتو وارد حیات خلوت این کشور شود و به 
همین دلیل به شدت در مقابل آمریکا نسبت به 
عضویت جمهوریهای شوروی سابق در این اتحادیه 
واکتش نشان می دشد . 

در این میان پرخی از جمهوریهای سابق نظیر سه 
جبهوری بالتیک همراه با جمهرری آذربایجان و 
گرجستان با وجود مخالفتها و اعتراضات روسیه برای 
پیرستن به ناتو لحظه‌شماری می کنند. 

هدف این جمهوریها از پیوستن به اتو, تقویت 
بنیه دفاعی و نظامی خود نیست. بلکه انها می خواهند 


| در مقابل تهدیدات احتمالی خارجی یک حاشی 

















پالتیک قادر به ایستادگی در مقابل 
روسیه نبودند و بسیار شکتنده هستند, 
جمهرری آذربایجان و گرجستان نیز 
اوضاع بدتری نسبت به آنها دارند. 
چمهوری آثربایجان بر سر ننطقه 
اقره‌باغ با ازمنستان اختلاف دارد و 
این منطقه را طی جنگهایی از دست 
داده است. جالب توجه است که این | 
جمهرری رابطه مطلربی نیز با 
هسایگان خود نظیر ایران, روسیه و | 
ارمنستان ندارد. باکر متاأسفانه 
سیاستی را درپیش گرفته که نشانه 
تمایل به دوستی با همسایه‌ها نیست. در 
کنار جمهوری آذرپایجان باید به | 
گرجستان اشاره کرد که بر سر منطقه 
آپخاژیا با روسیه مشکل دارد و 
درحال حاضر ارتش زوسیه به عنوان 
حافظان صلع در این منطقه مستقر است: 

در کنار مسائل امنیتی و نظامی 
اند به وضعیت خزر آشاره کرد که 
لقت و گاز آن از اهمیت بسزایی 
برای جهان صنعتی برخوردار است: اما تاکنون این 
نفت و گاز به دلایل مختلف از جمله فقدان نظام 
خقرقی خزر و احداك لوط ازله تنواتشته به 
بازارهای جهانی راه یاید. . _ 

در این مورد نیز پاکو: تفلیس و انکارا مواضع مشتر کی 
دارند؛زیرا آمریکا از انتقال این موا از طریق این سه 
کشور راضی‌تر است. هرچنذ با اقرط طالبان بار 
دیگر مسیر اففانستان * پاکستان «اقیائوس هند مطرح 
شنده ؛ ولی به نظر می‌رسد اگر اختلافات باکو - تفلیس عل 
شود. عاقبت نفت و گاز خزر از طریق خط وله باکو » 
چیهان به بازارهای جهانی انتقال خواهد یافت. 

احداث آب: ن خط لوله په نقع هر سه کشور آست و 
از نظر سیاسی و اقتصاذی په تقویت آنها منجر خواهد 
د؛ اما در این میان مشکل اصلی برخی اختلافات 
نيان این کشورقا پا همسایه‌ها و احتمال پروژ آشوپ 
و اغتشاش در آنها می‌باشد. برای مثال حهدر علی اف 
که از بیماری رتج می‌برد. از موقعیت مطلوبی در 
جمهوری آذربایجان برخوردار نیست و در صورت 
فوت یه نظر نمی رسد قدرت به کسانی برسد که از 
سیاستهای أو تبعیت می کنند, همچنین مشکل قرمباغ 
که لاینحل مانده یک نقطه ضعف اساسی برای او 
به‌شمار می رود. او طی این سالها نتوانسته اختلافات 
خود را با تهران و ایروان حل کند و به راهکاری در 
این مورد دست یابد. 

سفر آخیر کرچاریان رئیس جمهور آرمنستان په 
تهران که با انعقاد قراردادها و تراقق‌امه‌هایی هبراه 
بود و فعال شدن محور تهران »ابروان پا وجودی که 
اعلام شد این توافقها به هیچ وجه مخالف کشورهای 
همسایه نیست. ولی از سوی باکو و آنکارا که با این 
دز کشور مشکل دارند. مثیت تلقی نشد. 

هنوز چند روزی از سفر کرچاربان په تهران 
نگذشته بوذ که په یکباره خبر انعقاد یک قرارداد 


امنیت به‌دست بیاورند. سه جمهوری ۲۳۲-۲ 
























٥با‏ دستیاپی ترکیه په 

پایگاههای‌هوایی در 

این دو کشور به ناتو و 
در کل به غرب نزد: 


امنیتی ہین باکو - تفلیس و آنکارا انتشار یافت که 
درحقیقت واکنشی علیه تواتقهای تهران « ایروان بود. 

در این مورد روزنامه ملیت چاپ تر کیه نوشت. 
«ترکیه جمهرری آذربایجان و گرجستان به‌زودی یک 
قرارداد امئیتی سه جانیه امضا می کنند.» به نوشته 
این روزنامه مقدمات امضای این قرارداد امنیتی تر 
اجلاس سه جانبای که پا شرکت مسوولان سیاسی و 
اهنیتی سه کشور در آنکازا تشکیل شد, فراهم گردید. 

پا امضای این قرارداد حضرر نظامی ترکیه در 
منطقه قفقاز تقویت می‌شود و جنگنده‌های این کشور 
علاوه بر امکان استفاده از پایگاههای غرایی 
گرجستان. از پایگاههای جمهرری آذربایجان نیز 
استفاده خواهند کرد. 

وال چویک» سفیر ترکیه دز جمهوری آذربلیجان در 
مورد امضای اين قرارداد سه جائبه گفت, هدن 
آنکارا؛ تفلیس و باکر تشکیل اثتلافی برای مباوزه با 
تروریسم بین‌المللی و قاجاق مواد مخذر است و این 
قرارداد عليه هيخ کشور ثالشی در منطقه نیست. 

ا(جویک! افزود: ترکیه در جمهوری افربایجان 
نیز هماند گرجستان به بازسازی یک بایگاه نظامی 
کمک خواهد کرد. 

ارمنستان که با ترکیه و جمهوری آذربایجان 
مسبالة دارد. از نزدیکی این سه کشور ابراز نگرائی 
کرده و روزنامه‌های اہن کشور با اشاره به امکان 
استفاده ترکیه از پایگاههای هوایی گرجستان و 
جمهوری آذربایجان این امر را تهدیدی برای امنیت 
ارمنستان خوانده‌اند, درحالی که روزنامه ملیت با 
تا کید بر بازسازی پایگاه مارتوئلی گرجستان تومط 
وزارت دفاع ترکیه نوشت: «تولت تفلیس اعلام کرده 
که این پایگاه برای فرود جنگنده‌های ترکیه باز 
خواهد بود.۷ 

بقيه در صفحه ۶۱ 


| رابطه ایران با آرژانتین چگوله انت؟ 


حسن چراغیان از: کوشه بردسکن 


از 


0 روابط کشورها با یکدیگر هميشه بر یک روال | 
نبست و با فراز و نشیب‌هابی همراه می‌باشد. زمانی 
دوستی‌ها به کدورت کنیده می‌شوه و پا مخالفت‌ها| 
جای خود را به دوستی و رفاتت می‌دخد؛ به مین دلیل 
است که می‌گویند در عالم سیاست دوستی‌ها و 
دشمتی‌ها همیشگی و پایدار فیست و تقیبر سیاستها و 
حکرمتها سبب بروز تفییرات اساسی در روابط 
کشورها می شود این اسر در روابط ایران با کشورهای 
مختلفب جهان کاملا مصداق داشنه است. په‌طوری که 
ایران که سالها دوست و متحد آمریکا به شمار می رفت 
و سیاستهایش با واشتگتن فمراه بود پس از پیروزی 
انفلاب اسلامی به مخالفت با آین کشور بر خاست و آن 
را «شیطان بزر گ» اعید. 

رابطه ایران یا انگلستان و آرژانتین یز پا نوسان 
همراه پرده است. از برقزآری رابطه سیاسی بین ايرآن و 
انگلیس صدها سال فی گذردا ژیرا این در کشور در 
تال ۱۲۹۱ فیلادی زابطه سیاسی برقرار کردند و در 
۵۱ افدام په تاسیی شارت نمودنده؛ اسا رابطه با 
آرژانتین به قرن بیستم برمی گرد این فو کشور در 
سال ۱۹۰۳ اقدام په پرقزاری زابطه سیاسی کردند. 
درحالی که تآسیس سفارت در سال ۱۹۳۵ صورت گرفت» 

طی مالهایی .که ایران با این در کشور رایطه 
برقرار کرده گاهی اوقات ررابط په حدی تدزل يافته که 
در سطح بسیار پایینی قراز گرفته و باحتی قطع شده 
است. این وضفیت را در دوران ملی شدن صنعت نقت 
در ایران شاهد بودیم «خالتهای دولت انگلیس و 
اختلافاتی که عیان نهران و لندن بروز کرد در زمان 
نخست‌وزیری دکتر عحمد مصدق په قطع رابطه نو 
کشور انجاهید؛ ولی پسن از کودتای ۲۸ مرداد۱۳۳۲ آبن 
روابط آحیا شد و روزیه روز بهبود یافت. 

بس از پیروزی انقلاب اسلامی لیر روابط ڍو 
کشور دحت‌الشعاع زی اقذامات طرفین قرار گرقت 
که در این باره می توان به حمایت ایران از میارزات 
مردم آپر لندشمالی و ارتشي چمهرر یخواه اشاره گرد که 
تالیری منفی بر روابعط تهرآن و لندن داشت. در سالهای 
گذشته این روابط ٹا حدودی بهود یافت, میادله سفیر 
ميان دو کشور نیز در همین راستصورت گرفت: اما با 
بایان دوران سفارت نیک براون آخرین سفر انگلیس 
در تهران, هنوز توافقی بر سر سفیر جدید این کشور 
حاصل نشده است: 

رابطه ایران و آرژانتین معسولی بوده است؛ زیرا فاصله 
بسیار زياد دو کشور عانع توسعه روایط شده. در دو دهه 
اخیر ایران برای امین برخی از نیازهای خوه در 
نیروگاههای اتمی به ان کشور روني آورد اما میتی 
حاصل تکرد تا اینکه انفجار مقر پهودبان در برتوس آب وس ۶ 
مرکز ارژاننین + و تبلیفات ضدایرانی ضهپوئیست‌ها: 
نائیر تامطلوبی بر روابط خر کشور برجای گذاره؛ زیرا 
برخی مقاعات آرزانتیتی بر آن بودند که ایران و یا افراد 
متمایل به ابران در این حادله دست داخثه‌اند. 

امروزه رابطه تهران ت برنشوس یرس درحد متعارف 
است و تنشی میان انها دیده نمی شود. 


ات 


9۰ 


شماره ا 
















































شر زندگی بسیار اتفاق افتّاده که کلعه 
از گوسنگی مرفن» ړا پشتویم ولی باور آنتکه 
کسی از گرسنگی بمپرد. بسیار سخت است و 
شاید ناممکن. اما بايد باور کرد که در همین 
نز ذیکی‌هاو در جند قدعی عا انسان‌دابی هستند 
که با شروع فصل سرا در کابوس بخ رفن 
گرفتار مي‌شوند و در فصل گرما کابوس 
گرمازدگی رهایشان نمی‌کند. آنها با شنیدن 
کلعه «خانه: یک چبهار دیواری تنگ و نمور رادر 
دعن تداعی می کنند و با دیدن رنگ «خاک۷ ور 
رابه خاطر می آورند و مفیعوم زندگی برابشان تھا خیل 
آرزوهای بر آورده نشده و از دست رفته است. 

گزارش حاضر انعکاس گوشه‌ای از این نداشتن ها 







ضیح تاشب کار کنند و جمعه‌ها به عدرسه بروند! 

این کودکان براساس طرح اآموزشی کودیان 
کاروخیابان از خرداد ماه سال ۷٩‏ در روزهاي جسعه 
توسط احضای کمیته آموزشی کودکان خیابانی 
[وانسته به انحمن حمایت از حقوق کودک] در کتابخاته 
پارک خواجوی کرماتی وافع در محله دروازه غاز حعع 
ھی شوند تا درنس بخوانند و غم ها را فرلموش کنند. و 
در ابن طرح بیش از جیهل نسروی داوطلب تلاش 
می کسند تا کودکان غرق شده در اعماق بې عدالتی‌هار 
به ساجل خوشبختی برسانند. 

برای آشتایی شعا با ای مدرسه که ذز طره 
وجودی آن از عشق بنا شده. یک روز جمعه به دیدار 
بچه‌هاي خیابان رفتيم تا آنها رابا شما آشنا کنیم و به 
آنیا بگوبيم که هعه عردم ابران آنها را قوست دارئد و 
تنیمابشنان نمی گذارند و لمید داریم بتوانييم گوشه‌ای از 
اتن دربای پیکران رابرای شما باز گو کنیم. 

















شمار ه ۳۳۸ 





عودهان کار 





0اینجا خانه‌ها ویران» سفره‌ها بی نان و 
زانوها پی جان است: اینجا گوشه 
فراموش شده نقشه ایران امست 


احساس می کتم دیگر توان هیچ کاری را 
ندارم, با بی حوصلگی بلند می شوم اما پاید به سرعت 
خود را به فرهنگسرای خواجوی کرمانی برسائم. 

امروز ضیح با یکی از معلم‌های مذرسه 
فرفنگسرا قرار ملاقات دارم به سرعت سوار عاشین 
می شوم و با هر زحمتی هست سر ساعت هفت به محل 
مور دئظلر می ز سم و غر دو په راه می‌افتيم: 











0 انعکاس گوشه‌ای از ایثار اموزگاران کودکان خیابانی در محله دروازه غار 


فربانیان مانده در آوار 


گزارش : سیداحمد شهایی 
عکس ١‏ محید شادمان نراد 
تلقن سرویس گزارش: ۲۲۲۶۲۶۵ 
په پارک نژدیکت 
فرهنگےرا که نزدیک 
می‌شویم, زنانی, که با 
یاسی مردانه در 
پارک کار می کنند 
ترجهم را به خود جلب 
می کند, رتانی که شیچ 
گپاشتی به زن ندارنئد 
و به سختین می توان 
جنسیت انان را تئخیص 
ډاد. 
نزدیکتر که می رو یه 
عده‌ای از انان كنار 
مردان خود نشسته‌اند 


و با هبکاران جای 





مترجه سا می سوبد «حانم مهلم. 
افتخار می دشین با ما یه چای بخورید1!) 

خانم معلم سری تکان می‌دهد, کوله‌بار غمش را 
در کنار سفره پا محبت انان می گذارد. روی رمین 
می نشنیند و با دستائی لرزان استکان چای را می‌گيرد. 









اشک جشمانش را پر می کند و او صورتش را 
پایین می‌اندازد تا جشم‌هایش از را لو ندهند. 

یکی از زئان انگاز عترچه موضوع می‌شود. او را 
در آغوش می گیرد و با صدایی دورگه می گوید ((چرا 
خانم معلم غمکینی؟! غم مال ماست نه شما!!۷ 

آموزگار با زحمت لبخند تلخی می‌زند و بعد از 
حال و احوال گرفتن از پچه‌ها و تشکر برای چای. 
دریاره راه می‌افتیم..: 

نزدیک فرهنگسرا که می‌رسیم فریاد کردکان بة 
هوا بلند می‌شود و همگی مثل بارانی از گل به سوی 
معلمشان می ثو ند . 

او فریاد می‌زند؛ «بجه‌ها مواظب باشید زمین 
تخورید!» ولی هیچ چبز مائع آنها نمی شرد. بجه‌هایی 
که زودتر به او رسیده‌اند احساس غرور می کنند و 
صررت معلم را پاسن می کشند تا ببرسند... در این 
ائنا بقیه شاگردان هم سر می اشد و دیگر آموز گاز 
غرق در بوسه و گل می‌شود. پوسه‌هایی سفید و 
ن 7 

۽ رو به آسمان می گويد؛ «غر جمعه اين همه 

هدیه. این همه خوبی. خدایا جزاب این همه خوبی را 


0 کودکان معصوم دروازه غار بخش کوجکی از کودکان ایر ان هستند» اما فقر و 
فلاکت کودکان در شهرستانها به مراتب بیشتر است 


جگرنه دهم ۸.۰۰ 


مد‌رساای متفاوات! 

۳ به داخل فرهتگسرا پا می‌گذارم: حالا دیگر 
درس آغاز شده و هر گوشه کودکی هرچند بی‌شباهت 
به کودکان دور و اطراف عا با دزیایی از عشق و امید 
چشم به لبهای آموز گار خود دارداسا اپن مدرسه فم با 
مدازس دیگر فرق دازد. 

در این مدرسه از هر چیزی نمی شود سخن گفت و 
به زبان آرردن هر جمله عهارت خاضی می طلبد ..: در 
یکی از میزها جایی پیدا می کنم و انتظار می کشم تا 
درس تمام شود اما اشتیاق بحه‌ها په یادگیری این 
زمان را طولالی تر می کند. 

بالاخره معلم فداکار عدرسه را تنها می‌ياپم و 
گفت وگو جان می گیرد. 

لا بچه‌ها چطور بودند؟ 

۵ این دانش آموزان همیشه خوبند. 

0 آیا در خلال درس با مشکلی هم روبرو می شوید؟ 

۵ خیلی زباد. جند هفته پیش برد که درس علوم 
آزارم می‌داد. په درس چهارم که ونيدم درجا زدم 
چون تیتر این بخش چنین است:«سالم و قوی شوید!» 

در صفحه بعدی تصویری از انوا غداهای 
شيره پتیر و ۰۰ 

اما بیشتر این کودکان حتی یکیار هم مزه بسیاری 
از این غذاها را نجشیده‌اند. 

در ادامه درس نوشته شده «انواع خوراکیهایی را 
که هر روز می خررید په کلاس بپاورید و ۰.۰ 

اما ختی یک مورد از اینها در مورد زندگی این 
عزیزان صدق نمی کند. 

اگر درس ندهم برای بچه‌ها سوّال‌برانگیز 
می شود و اگر درس بد هم زجرآور... 

خلاصه ماندهام جه کار کنے؟!! 


به فکر فرو عی‌روم و گوشه‌ای پیدا م یکتم تا | 
معلم فارسی کلاس روپرو مرا به خود مي‌آوره و 
ناخودا گاه به دانش آموزان چشم می دوزم»«: ۱ 

* تدریس حرف اک ]۱ 

معلم می گوید: «کت» مثل کار. مثل کودک و 
جمله می سازذ «آن کودک کار می کرد!) 

«بحه‌ها کدامیک از شماها کار می کنید؟!۷ 

حدود ۱۲ دست کرچک و رنجور بالا می‌زود و 
معلم پدون اینکه خود را گم کند ادامه می دهد 

(ابجه ها برای دوستالتان که کار می کنند و زحمت 





کف هبت ت را هب۱79۳ ۱3 
می کتند. 
[ماده ۳۲ کنوانسیون جهانی حقوق کودک؛هیج | 
کس حق ندارد کودکان را مجیور یه کارهایی کند که 
رشد و سلامت آنها را تهدید کند. درلتها موظف 
هستند که حداقل سن و شرایط کار کودکان را تعیین 
کتند!] 

معلم ادامه می‌دهد بچه‌های خویم حالا نوبت 
حرف «پ» است. مثل «پار ک)ء 

«نچدهاا شما هم بای در ارک برا هوست 
دارید؟» 

همه دستها بالا می رود و یکصدا می گویند: «بله!» 

وخپ کدامیک از شمافا با پر او فادرتان به 
پارک می روید؟»۷ 

هیچ دستی بالا نمی‌رود و معلم از این پرسش 


مرغ سالی چهازبار!! 

حالا دیگر درس تنام شده. بعضی از بچه‌ها به 
سمت محل بازی فرهنگسرا مي‌روند و بعضی‌ها که 
هنوز از محبت آموزگار خود سیراپ نشده‌اند. اجازه 
هر حرکتی را از او می گیرند و بالاخره بعد از مدتی په 
مر اه معلم به سمت خانه پچه‌ها به راء می‌افتیم, از 
دروازه غار تا میدان شوش پیاده پنج دقیقه طول 
می کشد و از آنجا به بعد کوچه‌های تنگ و تودرتو 
اغاز می‌شود... اینجا «خانه غرییان است» اینجا 
گوشه فرامرش شده نقشه ابران, اینجا غربت تهران 
است. 

اینجا آفتاب بی‌رحم است. برف بی‌رحم, فصل‌ها 
ی رم٠ e‏ 

ایا سقف احساس, آیا چتر گرم دوستی, ایا اتش 
مهرباتی مرهم می‌شود؟!! 

اینجا خاته یعنی ۱۲ متر اتأق(ا) پانزده آدم. یک 
بخجال. یک توالت. یک شیر آب: ۰ نتفر صف 
کشید:!!. یک مریش, یک محصل, یک کودک, یک 
توزاد, پدر, مادر, خواهر, پرادر, عمو و خاله همه در یک 
اتاق با ناله... با تنگدستی, با بوی غم... و صدای 
درس خواندن, با سرفه؛ پا سردرد با زهرمار!! 

اینجا یعنی مرغ سالی چهار بار.... سالی سه پار. 
شیر. عاهی یکپار... مشروب اما هست و حشیش: 


بقبه در صفحه ۲۷ 


9۰ 


شماره ۳۰۴۸ 


سه گانه ‏ کین نوی 


کت ؟ 1 
عجول تر از اسمان 





سس و سس 


بارش برف در روزهای مسا نی 3 ده 
بیز پاقی نگذارد و حتی. «بزد» نشسته در کویر را 
سفیدپوش کرد گرچه مطابق معمول همرطنان مر ی 
سدفایی که سه سال در انتظار پاران . خشک و خشی تر 
هی شد ند دما اب ن گوثه که پنداست این بارش زا تین بزځی 
مدیر | ن ازشد کشوررا که در بخش #ثیرو» فعالیت فی کنند 
و نزدیک په قزار روز با اندره بحران اپ پر ستر بو زد 
هی سس پیش از اندازه خوشحال و امیدوار کرده است. 
برا درحالی که هنوز بارش برف و باران در کشور قطع 
نشده بود وزير نیرو ډر کفتگر با خبرنگاران وعده داد که 
مشک کم ایی بازده شهر پززگ کور دیگر کسی را 
نخر اشد ازرد و به این ترئیب بر دفها صفحه مصاحیه و 
گفتگوی مسوولان بخش آب کشور که در سال گذشته 
بارها جر زساله‌ها حاضر شدند و مردم را از «اتشی» که در 
یرد اب بر شه‌ها خواهد انناد هراساندند. خط بطلان 
کشید. و تلریخا گفت که جيره‌بندي آب که روزی گفته 
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شمار ه ۳۰۳۸ 


آمی‌شدباجمیت نمی رن ااا شهج 
پایتخت و چند شهر بزرگ کور خواهد یود دیگر تکرار! 


بخراهد یل 

این البته وعده بسیار شیرینی است., اما نخستین | 
راکنشی که درڼی خواهد آورد یی احتباطی مردم در مصرف 
آب خواهد برد,به‌ویژه آنکه ذر برخی شهرهاء مردم تاچندی 
پیش در مصرف آب امساک می کردند و حال که از وفور 
نعمت أگاه شده‌اند, تاخو استه در صدد جبرانش خواهند پود 

مسوولان وزارت نبرو پدون شک از ياد نبرده‌اند که 
مخازن دخیره اپ تهران در 


شناختی که عردم 
طی دو دهه 
گذ شته از ۱ 
زعده‌های 


۱ مسوولان بیدا ۱ 
۱ کر ده‌انده این بار 
هم این وعا.ه 
مسوولان وزارت 
نیرو را از جنس 
وعده‌های گذشعه 
بدانند 





زمان احداث, نها برای مصرف 
پنح میلیون دصرف کننده تعیبه 
| دید و .تال که هر رود زهاي 
آفتابی. تهران پدیرای بیش از 
۲ میلیرن نفر می شود در بهترین 

شرایط بارشهای جوی یز نمی توان از شرایطی قابل انکا و 
مطمئن برآی آب نهران سخن گفت به‌ویژه انکه ساخت 
سدی در حاشیه تهران یز جست کم نا دو سال آینده به 
پهره‌پرداری نخواهاد زسید, 

به این ترتیب: گر تصد مسوولان وزارت تیرو آراهش 
بخشیدن به مردم نسیت به بحران تهدید کنده آب برد یدرن ابراز 
ابن جملات تیز, ایشان با مشاهده برف و بارأن به چنین 
احسلسی می‌رسیدند. علاوه بر آنکة دم اطمینان از آینده باز هم 
ایشان را برای صرفه‌جوبی در مصرف تشویق, می کرد اما 
اکنون دیگر نمی‌نوان انتظاری از شهروندان برای صرفه‌جوبی 
داشت, ضمن آنگه پراساس اعلام مسوولان وزارت لیرو, در 
زمان کمبود آب و تشریق هعه‌جانیه مصرف کنند گان پرای 
کاهش مصرف. این کافش فیح گا از ٩‏ درصد فراتر ثرفت و 
در انامه طرح: روزبه روز کاهش نیز پالت, 

به این ترتیب امیدواريم که مردم پا شناختی که در دو 
دهه گذشته نسبت به وعدهدهی مسوولان یافته‌اند. این بار 
هم این وعده مسوولان وزارت یرو را از جنس وعدههای 





پیشین بدانند و از ضرقه‌جویی دریغ نکنند, که سال گذشثه 
مردم تهران دیدند در اوج سرمای ژستان به دلیل 
محدودیت ظرفیت تولید. گاژ برخی مناطق نهران قطع شد و 


هیچ چاره‌ای یز په ذهن مسوولان محترم اداره گاز نرسید و 


اصال نیز بعید نیست که اگر هوأی این شهر از حد معینی 
سردثر شود. لوله‌های گاز پر از هوا نشوندا 


کجای افغانستان مال ماست؟ 


با پایان جنگ ميان گروههای افغان و استقرار دولت 
مرکزی در اين کشور. ظاهراً روزهای سیاا آنان به پایان 
رسیده و فصل روزهای سفید در اففانستان آغاز شده است: 

ما به عنوان همسایگان هم کیش ابن ملت محروم آلیته 
خوشنودیم که سرانجام اتش جنگ درمیان افغانها سرد شد 
و در آغاز زسنان, سرانجام آشعه گرم خورشید بر افغانستان 
تایید. اما در گام بعدی باید پکوشیم تااز این گرم سهمی هم 
نضیب اپران شود که در طول بیست سال جنگ و آنش در 
این کشور, بسیار یبش از آنجه سهم یک همسایه بی طرف 
است. شعله‌های این ثابسامانی په ايرآن کشید. 

افقانستان خسته از جنگ, امروز نشنه ساخنن و آبادانی 
است و پیروهای متخصص بسیاری که در ابران. شغلی 
مناسب تخصص خود نمی‌بابند. بی تردید در خلاء موجود در 
اففانستان خواهند توانست هم ویرالیهای این همسایه را آباد 
کنند و هم از عواید مادی چنین موقعیتی بهره‌مند گردند. 
دولت جمهوری اسلامی ایران که هر سال طبق محاسبات 
خود باید ۸۰۰ هزار شغل در داخل کشور ایجاد کند و باز طبق 
اعترافات خود تنها موفق په ایجاه تیمی از آن شده است.باید 
با په کار انداختن سیاستی فعال راء را برای بهره گیری نیروی 
متخصص ایرانی در پروژه‌های سازندگی اففانستان باز کند 
و این تنها موقعیتی نیست که در اففانستان وبران برای ایران 
ایجاد شده بلکه افغانها به عنوان بخشی از فرهنگ کهن 
ایران سالهاست که از آموزه‌های کهن فرهنگی خود په دیل آتش 
جنگ دور افتاداند و حل که در آسته بهبودی قرار گرفت‌ابد یز 
هجوم ارش آمریکا, فرهنگ غرب را برایشان به آرمغان 
آورده و آیندگان بسیار بر ما خرده خواهند گرفت اگر نتوانیم 
از این فاصله کرتاه میان دو کشور, خوراک فرهنگ اففائیان 
را تامین کنیم تا امریکا از هزاران کیلومتر دورتر. این تنبلی 
ماراجهران کندا زیان مشت رکه نخستین و بهترین بستری خوافد بود 
که ایران می‌تواند بی رقیب در این خرصه با اقفانها په تبادل 
فرهنگی بپردازد و مطمتن باشد که صبح‌بخیر یک ایرانی: 
بسیار زودتر از 0۲8۸۱89 2000 یک امریکایی در فل 
افغاتها خواهد نشست و به گوششان خواهد رسید, 


صندوقی که بر از دلار بو۵! 


ار روزی که پا صدور نفت خام دلارهای نفتی په کشور 
وارد شد, دولنهای وقت در تآمین بردجه‌های سالانه کشور 
به این درامد سهل الوصول متکی شدند. البته به جز دوران 
زمامداری «دکثر مصدق» که بودجه کشور را بدون کسری 
ر بی‌هیج نگاهی په درآمدهای نفتی تنظلیم کرد. 

از اين‌رو اران سالهاست که در ردیف کشورهای 
تک محصولی قرار گرفته است و اقتصاد تک محصولی نیز 
سبپ شده با سایر متابم و امکانات کشور به فرستی 
شناسایی نشوند. په این ترئیپ. درچه اتکای ما به صادرات 
لفت خام مینای تنظیم بودجه هر سال قرار گرفته است و از 














0 صبح بخیر یک ایراتی؛ بسیار زودتر از 10007009 6000 یک آمریکابی در دل افغانها 


خواهد نشست و به گوششان خواهد رسید 





انجا که بهای نفت خام در بازارهای 
اراده ها تعنین شده است, غالا 


بین‌الغللی خارج از : 
پیش بينی‌های مربوط په 
درآمدهای ارزی محقق نشده و طرف در آمدهای پودجه 
ابهام‌انگیز بوده است: و از سوی دبگر کقه هزینه‌ها یز که 
باصا اپهامات موجود در درآمدها تنظیم می شد. ترحین 
اجرا بسیاز از آرزوها فاضله نی گزفت: په گونهای که اگر 
بهای نفت از میزان پیش بینی شده بیشتر می شد. بلا فاعصله با 
تزریق این درامد اضافی په جامعه: تفاضا برای کال هم 
بیشتر می‌شد و نقدیتگی و تورم را افزایش. می داد و آنگاه 
که بهای نفت کمتر از ارقام پیش‌بینی شده باقی می‌ماند. 
دولث برای جبران این کمبود. بلافاصله اتدام به استقراض 
از پانک مرکزی و با انتشار بدون پشتوانه اسکناس می کرد 
که این نبز تورم را به شدت به سمت بالا سوق می‌داد و در 
نیج کوچکترین اشتبام در پیش بیتی بهای نفت خام در سل 
آینده تورم را به مردم عیدی می داد 

و درلهایت حدود ۵۰۰ میلیارد دلار درآمدهای حاصل از 
فروش تفت خام که از ژمان صدور اولین محسوله لفت خام 
تا امروز به خزانه ایران ريخته شده بیش از سرماپه گذاری 
در بخشهای مولد. صرف هزینه‌های مصرقی و ورود کالا از 
شرق و غرب عالم شده است. این پیشینه تاسف‌پار. 
دولتمر دان رامتفاعد کرد که در برنامه یلجم توسعه اقتصادی 
کشور که دو سال دیگر تا پایان آن باقی است. استرانژی 
پودجه را براساس کاهش تدریجی وابستگی = درآمد ا 
استوار سازند و عقرر کید در بودجه سال ۸۰ میزان 
وایستگی به ډرامدغای بغت په ۵۰ 
درصد کأهش پاید و همچنین 
مقرر ند عاژاد درامد نفتی 
که ممکن است در این سال 
به خاطر افزايش بهای نفت 
به دست آید: بر صندوقی 
دربسته نگهداری شرد و 
هدف آن بود که توان دولث 
در عقابله با بحرانهای مالی 
ناشی از کاهش در رأمدهای 
نفت در آینده افزایش بابد. و نیز با 
اعطای این اعتبارات | رزشی په 
بخش ‏ خصوصی. ایجاد 


سرمابه گذاری مولد و اشتفال‌زا تقویت شود و به همین دلبل 
ماده ۶۰ تون برتامه شوم تومعه استاده ار وچره آززی 
ی تأمین هزینه‌های عمومی دولت رااتنهابه هنگام کاهش 
برآمدهای درلت از صادرات نفت خام وعدم آمکان تأمین 
این کمبو: از محل مالیات یا سابر منایع محاز دانسته اجت.ء 
آما در بو دجه سال ۱ دولت درنظر دارد میلغ دو میلیارد 
دار معادل 1۶ هراز میلیارد رال از صنتاوی ذخیره آززی 
برداشت کنب و به همین عنطور لایحه‌ای برای نغییر ماه ۶۰ 
قانون برنامه توسعه به مجلس 5 است. 
به آين ترتیب. صبر دولت ب: اين 
صندرق دخیره زمانی په سر رسیده است که این روزها 
پهای جهانی نفت تنزل کرده و دنیای حنعتی غرب در 
استانه رود به یک دور و ر کود اقتضادیست که بش از 
نفت را کاهش خواهد داد و این سیب ym‏ 


برای جشم پوشی از 


پیش بهای نفت 
یک به عنوآن تعیین کنند؛ سهحیه تولید نفت اعضا باز هم 
سقف تولید ابران را کاهش نادء و سپب گردد حتی در 
صورت حفظ بهای نفت در اندازه‌های فعلی. دولت به دلیل 
تواند ارفا پیش بینی شده را از محل 
فروش نفت به جنگ آوود. 


افت میزان تولید. 


په این ترتیب در سال آخر پرنامه توسغد؛ کولت از 
یک سم با صتدوقی مواجه خواهد برد که تمام ذخیره آن را 


E, 


در سالبای گنشته یرون کشیده است وراز موی بک ا 


درآمدهای نفتی, پیش بیلی شده نیز به حقیقّت بنوسته است» ۱ 7 


اصندوقن, که پا صرف صدها ساعت وقت کارشناسان تبیه | 
تند و فرار بود تأبخش خصرصی را از اندوخته خود تفویت 
کرده و مت‌گیر دولت در روزهای تتگدستی باشند, آمروز با 
تصمیمی ساده سوراخ می شود تا بی انکه حتی امار ساده‌ای 
از مقدار اعتباری که پراساس قانون بابد په بخش خصوعسی 
اعطا می کرد. داده باشد با کمک قابل ملاحظه‌ای در روزهای 
سخت مالی به دولت کرده باشد.خالی شود, 

این لایحه البته هنوز شکل قاتون په وه نگرفته و 
امیدواریم که پررسی بیشتر لمایند گان در صحن, علنی 
مجلس. ایشان را از تصویب آن متصرف کند. پا دست کم 
شورای نگهبان که در ماههای آخیر ذر رسمی جدید. برخی 
لوایج و طرحهای مصوب مجلس را به استناد مخالفت پا 
اشتغال‌زایی, مخالف قانون اساسی و شرع تشخیص داده 
(طرح لغو ماده ۱۸۷ برنامه توسعه و عدم اعطای پروژه 
وکالت به فارغ التحصیلان حقوق) این بار نیز این رسم جدید 
را تکار کند و په استناد مخالفت با اشتفال‌ژایی, این لایحه 
را نیز رد کند, چرا که با لقو اعطای اعتبارات په بخش 
خصوصی از محل أبن صندوق. این بخش از ایجاد اشتقال 
باز خواهد ماند, 

که آگر این ډو راه عدلی نشود آنگاه پرای گذر از 
ث ابط سخت اقتصادی. که په خاطر کاهش بهای نت 
گریبانگیر افتصاد ایران خواهد شد. باید به راههای ناخوشایند 
دیگری امیدوار باشیم که هیچ تناسبی با معیارهای اخلاقی و 
اعتقادی ایرانیان تدارف 

براساس پیش بیتی, کارشناسان اقتضادی, در صورت 

توقف حملات آمریکا پرعلیه تروریسم و پایان این حملات 
در اففانستان, بهای لفت در حدود ۱۵ دلار در سال آینده 
خواهد ماند.امااگر در ادامه این حمللات, عراق نیز په عتوان 
عد بعدی مورد تجاوز فرار گیرد. پهای نفت از ۲۰ دلاز 
برای هر بشکه فراتر خواهد رفت! 









۵ اگر این دو راه به سرانجام نرسد؛ شاید 
به اجار باید منتظر حمله امریکا به عراق 













و : 


پراساس بررسیهای عخدردی که خود و 
همکارانم انجام داد‌ايم در ساغات پخش برخی از 
سریالهای چذاب که با طنز امیخته است: ميزان 
استفاده افراد از برنامه‌های ماهواره په حداقل 
می رسد . 


پرخی از عداحان ذر هنگام خرائدن دعاهاً حتی در 
اعیاد هم محزون است. 

به هر صورت تطبیق با روژها و مناسپتها در صدا 
و سیما خود نوعي هنر است. دوران دفاع مفدس را به 
درستی دوران خلق حماسه و شکوه مسلمانان ایرانی 
نامیده‌اند. اما در به تصویر کشیدن این دوران 
افتخا رآمیز تتها نشان دادن گریه و ضجه نمی تواند به 


از آنجا که سیمای جمهوری 
اسلامی در کشور دارای پیشترین مخاطب است و 
از این نظر بررسی آثار و نتایج عملکرد این رسانه 
ملی و فراگیر می‌تواند همواره پا ارائه راهکارهای 
راهبردی باشد. به همین دلیل نظرات چند تن از 
هموطنان را در مورد کیفیت برنامه‌های سیما جویا 
شدیم که در ذیل از نظرتان خواهد گذشت. 

نا حمزه فرامرزی: امام راحل از صدا و سیما به 
عنوان دانشگاه انسان‌سازی تعییر کرد و همین امر 
نثبانگر رسالت دست‌اند رکاران این رسائه علی 
است. لازم است نیازهای واقعی و خواسته‌های 
مخاطبین عمیقاً و په دفت مورد نظر قرار گرد و 
پرنامه‌سازان تلویزیونی به شراب 
در جامعه هرچه پیشتر توجه کنند. 

باید مفاهیم و آرزشهای اخلاقی و اسلامی را 
در قالبهای عام پسند ارائه داد تا از این رهگذر 
پدیرش مخاطیان بیشتر شود. 

2 طاهره مخمودی (بک آموز گار4؛ برنامه‌های 
صدا و سیما باید برای همه آقشار از جاذبه برخوردار 
باشد من تقاضا دارم در تهیه برخی از سریالهای 

تلویزیونی تجدید. نظر شود. زیرا دافعه آنها به 


اگر قرار است براساس واقعیات جامعه دست به 
تهیه فیلم و سریال و برنامه بزنیم باید از معدل تمایل 
و گرایشات مردم هم اطلاع کامل داشته باشیم. 

من نسپت په برخی از نتایج نظرسنجی‌ها که از 
سوی صدا و سیما منتشر می‌شود. تردید دارم بهر 
تقدپر خواستار رویکرد بیشتر به برنامه‌های شاد و 
مقرح هستم و این آمر را یا لودگی که بعضاً در برخی 
از پرنامه‌ها دیده می شود متفاوت می داتم. 

در عصر کئونی اگر برامه‌های تلویزیوئی نتواند 

پاغث اقناع مردم شوب بی شک به تدریج از 
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0 اھ نظر عیرس ادر کشنوری مل 
آمریکا از اینتز یت معمولاً جهت کسب ۱ 
اطلاعات اقتصادی, سیاسی و خبری وس شود.(. 


پستوی خانه‌ها محکوم به فنا باشد و اقتصاد حرف 

اول را بزند. جالب توجه است که بزرگسالان e‏ 
آمریکایی بیش از آنکه از شبکه‌های ایشرنتی برای | ٩‏ 
تجارت و اقصاد استفاده کند. از آن:برای مقاصد | هوب گرد» بزرگسال آمریکایی یک نف از آین 
eha et‏ ۹ 


> 


س 
سے 


1 ن ی اور پسیاری نیز بای خود 


میزان مخاطیان این رسانه کاسته شده 

و برخجم گرایش به استفادة از برخی پرنام‌هاي 
بوچ ماهوارای افزوده می‌شود: 

من معتقدم که برخی واکنش‌هاوناهنجاریهای 
کترنی مطلول جدم ترجه یذ بای معقول و 
طبیعی افراد است که بعدها په شکل افراطی به 
مله ظهور رسنده است. 

0 مهناز تاحدین (خته دار) بايد امکانات 
مناسبی برای استفاده از برخی کانالهای ماهواره‌ای 
مفید فراهم شود. این تنها خواسته من نیست پلکه 


حق اشتراک تعدادی از کانالهای ماهواره‌ای در 
منازل قابل دریافت هسنند که این امر ضمن تامین 
نیاز ارتباطی و اطلاع رسانی مشکلات مترتپ بر 
استفاده از ماهواره به صورت مستقیم را نیز در بر 
ندارد, 

0 عبدالحالق روحانی (کارشناس ارشد علوم 
اجتماعی4 محروم کردن مردم بخصوص نوجوائان 
و جوانان از لذتها و شادیهای مشروع ظلم بزرگی 
است که باید از آن پرفیز کرد. 

اگر برنامه‌های صدا و سیما په عنوان یک 
مجمرعه متولی تعلیم و ترییت غیر رسمی در 
تربیت انسانهای متعادل, منطقی و بانشاط موفق 
بود. می‌توأئيم بگوييم که دست‌اندرکاران این 
رسانه با توفیق روپرو بوده‌اند, 

گرچه رضایت همه مخاطبان حتی برای 
موفق‌ترین رسائه‌ها غیر مسکن است. ولی گام 
برداشتن در این راستا را ضرورت امروز جامعه 
می‌دانم. 

صدا و سیما باید از پخش سریالهایی پا 
سوژه‌های تکراری و اغلب حزن اور که ثحت 
عنوان سریالهای خانوادگی ارائه می گردد. اجتناب 


ا چھار نقر پک تفر خواستار کسب ا 
| بابراین گزارش ۴۱ درصد وب گرد اعلام 
کرده‌اند خواستار دریافت دعاهای مذهبی در 


اینترنت بوده‌اند. 


ا ی گر چه پس از وقایع | 


آمریکا ضورت گرفته است از هر چهار ا _آیازدعم سپتامبر تغداد زیادی از ساکنان آمریکا به | 


۸ استفاده می کند ورن ها یر از 5 ® ج 





























خودنان فک کنید, اگر حرف رهیر یک نظام خریداز 


























6 لطا ضمن ععرفی در باره تحوه 7 
شیعلات پدر بزر گوار تان مطالبی رابیان بفرمایید, 
0 من حسین(اویس) مازیار فرزند شهید علی | 


|مراکز آموزش عالی تحصیل می کنم تا بتو 


۱ متعددی شرکت دارم که حضور در هیئت محبان و 
پایگاه مقارمت بسیح و...از آن جمله است: 

۳ برادرم شهریار هم دز تداوم راه پدرمان در 
آمحافل عدهبی و رزعی شرکت فعال دارد و سال 
سوم دییرستان را مې خواند . علاوه پر پذرم که به 
| فیض شهادت نایل آمد. یکی از عموهایم هم شهید 
- شد و عمری دیکرم نیز به اسارت رژیم بعئی 
"|درآهد که پس از سالها به میهن اسلامی پر گشت. 
|عمری کوچکم اقا مهدی, در منطقه عملیاتی هسراه | 
ِ | پدرم بود. در اخرین مرحله عملیات: پدوم داخل 
|تانک زرهی بود و نیروهای ما هم پشت تانک | 
اموضع گرفته بودند و جرکت می کردند. عموی 
امن هم با تیروهای خودی پشت تانک در حرکت (. 
آپود. 


TT 


| دزرهمان هنگام چند خمپاره و توپ به اطراف | | 
اتاک اصابت کرد مدتی بعد هم گلوله‌های 
| خمپاره دشمن به تانگ برخورد و گلوله بعدی نیز 
یه داخل آن نفود کرد که به پهلوی پدرم فرر رفث: 
(اما عمل نکرد. چند ترکش از گلوله‌های قیلی 
|دشمن دز بدن پدرم فروارفت. خونریزی ایشان 
آشدید شد. عمو بنده فوری پدرم را از داخل 
|تانک دزآورد. اما نمی‌توانست عقب نشیتی کند و 
در ضمن باید مأموریتش را انجام مي‌باد. به همین 
خاطر پدزم را ای فوشش گذاشت چهارصد متر 
یه د آورد و ب 
1 دوبازه په منطقه برگشت» عمو مهدی من در منزل 
| پدریز رگم اتاقی برای کپوتران درست کرده بود و 
ابه آنها رسیدگی می‌کرد. وقنی پدرم شهید شد. 
م (روزی قادریزرگم از خواب می یرد .به حياط منزل | 
|می‌آید و کبوتران عمویم را می‌بیند که دور حوض | 
می‌چرخند و پس از مدتي می‌بیند که هبه آنها 
اپرواز کردند و دیگر برنگشنند 


پس در تان شیهید شد برادر ابشان 








" کر هم به شیهادت رسید و برادر دیگر هم ر ٠‏ 


—— سم _ ...و 


7 ااینکه جان بدهد: اگر بحث 


رقا مازیار هستم. و درحال حاضر پرای 9 ۱4 


= ag 
۱ | همچنین در فعالیتهای مذهبی و فرهنگی‎ 


پشت خاکریزی قرار داد و پعد | 


ِ اجه در 4 یک خانواده ابنطور عاشقانه در 
| حببه‌ها حضور و جاتقشاتی می کنند؟ 
a‏ محوری ترین مرف شهدا 9 س پیروژی 





ا عاما مق داشند: ر ی ی 
مردم و حضور در صحنه. پرای دقاع از انقلاب شما 






شد و چرا امروز درز کرد؟ ابنها چه مر 
کسانی هستند؟ از مال چه کسانی و از ۲ 
نداشته باشد. کسی گام شم بر درد چد رس پر( اعتبار چه افرادی سوه استفادهميکنند چا گردن | | 
۱ امن وارزشها بش و کا ایتھا را نمی‌زنند با دیگران غبرت بگیرند؟ اک اع 

اعقام معظم رعیری دستور آکید نمی‌دادند. ایا 
۳ مسوولان خودشان نمی‌بایست حاب کار 
۰ ستشانباد؟ نها درو خون هدند ینامز 
خون پمکند؟ نه فرگز! وجدانها کمی دست خورده 
است. ایمانها ضعیف شده است. به خدا وقتی در 
شهرمان عررسی می خواشد برگزار شود غصه‌مان 
می گیرد. 

ذین در نزد اندک فردمی محترم مانده است 
خیلی‌ها برای خودشان, دبن را هرطور که پخواهند 
تفسیر می کنند. تا به منافع آنها آسیب نزند. البته 
یاس انحاد نشود و سوه تعبیر نشود. تعدادی از 
آدمهای این آب و خاک هنوز مقیدند و سفت و 
سخت به دینشان و ارزشهای آن چسییده‌اند. اما 
غقلت هم هست. گناه هم هست. دين فروشی هم 
می‌شود و اینها ضدارزش است 

در مطبوعات و در رسانه‌های گروهی چقدر 
|ارزشهارا مسخ می کنند. در جامعه در مدرسه در 
 ,‏ |دانشگاه در پارکها در گوشه و کنار این شهر هر 
# آشهری جقدر هنجارها به باد مسخره گرفته 
می شود. 

۵ در عقابل تماحم فرهنگی غرب و اهدافی که 
| دشمن برای از بین بردن باد و تام و هدف شهدا 
دارد چه بابد کر۵؟ 

© من معتقدم بحث, بحث انتقام است. غرب 
دارد, امروز از این ملت, از وارثان شهدا و از خود 
شهدا انتقام فی گیر3. او امده... و با تمام قوا شم 
آمده است تااز شکست بزرگی که در صحنهة 
نظامی متحمل شد برهد. و پراین ملت و بر 
اندیشه‌های خنهدا غلبه کند و صفحه را بر گرداند! 
امروز غرب می خواهد انتقام حماسه‌های بی‌بدیل 
شهدا را یکجا بگیرد. اما با لحن رزمی نیامده استه؛ 
پلکه با لطافت بیان, شیرینی کلام, اعمال دلفریپ و 
"پا نقاب دوستی و محبت دوستی و محبت در کثاز 
جوانان ما نشسته و با آنان دمساز شده است. با 1" 
آنان بازی می‌کند. غنا می‌خورد. شبها در تخیل آنان 
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1 من فعنقدم شهدا همه په جاهایی رسیده بودئد 
که عاحتی در کش را هم نمی کنیم. پدرم آمروز هرا 
نمی بخشد, اگر خلاف اندیشه‌های والایش گام 
بردازم؛ من که پسر ار هستخ و همه جوانان را نخواهد 
پخشید. البته جون فقط جان دادند. امروز بر ما دین 
2 ندارند, پلکه اینان چون مقربان درگاه حضرت حق 
شمیت EE‏ آنها نظارت می کنند و 
اعمال ما را می‌سنجند به خاطر کداهها. غفلتها: 
" اجهالتهاء و خردکامگیهای ما غصه مي‌خورند و با 
حبایتهای ما از نظام و رهبری و زیباییهای کار ما 
| خوشحال و مسرور می‌شوند, 
۳ من هر زد کی رد۲ این موضوع را جازی 
می‌بینم و این ین آمر جلری خطاهای مرا تا حدود زیادی 
امي‌گیرد. این شهدا که جان عزیزشان را تقدیم 
e `‏ .زن و فرزند و پدر و مادرشان را رها کردند و 1 
. رقتد, مساماً کارشان برای حفظ ارزشها و هنجارهای 
رالابی بوده است. این هنجارها و ارزشها چقدر 
مقدسند. که این جانهای پاک فدای آن سل ه 








یدرم السان وارسته و خوبی بوذ و واقعا دوست رنه می کد مزاحم نمی ود زیر مراحم ی || 
داشتنی,.عموی سن هم کہ شهید شد انط ر ہا ا هستد, رھاری نفام مرا ین ریا کین ج 
5 دلسوزان نظام مراحم اين نزول بلا و حدوت | 


ادها ایطورند. از غون اینها نمښود به زاحمی 
گذشت. خدا همه آنهایی که از خون شهدا می گذرند 
کار آن را غذای نان خود می‌کنند په سزای اعمالشان 


a EG Ra, 
پر اند‎ 6 
چه ارزشهایی را شا تضعیف شده مي‌بینید و‎ 8 0 
چه هنجارهایی به فرابوشی سپرده شده‌اند؟‎ 
هر چشم سنني می‌تواند به راحتی درک‎ 0 
کند. من یک سوال از همه دلسوزان‎ 
< ان این رانت خوازیها از کجا شروع‎ 


ebes ee‏ ص بت 
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نمی دائم چه کلم په دا قسم که نمی‌دند 

0 

0 

پدر که دیگر از سر و کله زدن با من و از بحث 
کردنهای یکساله خسته شده بود. به عثوان آخرین 
اعتراض پس از تسلیم گفت. 

- پسرجان به خدا داری اشتباه می کنی... باید 
بگذارندش لای جرز دیوار ارن پدری‌رو که بچه اش‌رو 
نشناسه! من تورو از دوتا خواهر و دوتا براذرت هم بهتر 
می‌شناسم. تو پسر آرشد من هستی, و امه همین می دوتم 
تو اهل درس خواندن که یستی تا بگم میری اوئجا 
درس می‌خونی و وارد دانشگاه میشی که لافل دلم 
نسوزه و بگم پسر بزرگم تحصیلکرده است! آهل کار 
کردن هم که نیستی و این‌رو تو خودت پهتر از من 
می‌دونی؛ اینجا که همه چیز برای کار گردنت مهیا هست 
کار نمی کنی: اون شرکت صادرات و واردات‌رو که دوتا 
غریبه بارند می‌خورند و می‌برند. میگم پرو 
مدیرعاملش بشو. میگی از پشت میز نشستن خوشم 
نمیاد! میگم با مدیریت این «تورهای مسافرتی#رو که 
خوب هم ازش انتقبال شده قبول کن که مدام توی 
شهرها بگردی, میگی این شفل در شاین من یست! 
معتی همه اینها این است که تو وقتی بری اونجاء نه کار 
مې کنی و ته درس می خولی, چند وقتی عاطل و باطل 
مې گردی, یک مشت پول بی زبان‌رو هم خرچ می کنی. 
یکسال یا دو سال دیگه هم دست از پا درازتر... 

می دانستم تقطه ضعف پدر چیست و به همین خاطر 
حرفش راانیمه کاره رها کردم و گفتم. 

* پس مشکل شما فرستادن بول واسه مته؟ باشه پدرجان 
میک زیال ھا اڑا دما تیک اراح یی 

پدر فقط نگاهم کرد. دست مرا خوب خوانده بودا 
می‌دانست که من می‌دانم که پدرم هرگز در مورد 
فرزندانش. نسبت. به پول مضایفه نمی کند. چون 
می‌دانست که من این را می فانم فهمید که می‌خواهم 
مسیر بحث را عوض کنم. سری تکان داد و گفت: 

< پاشه... حالا که هرچی میگم قبول لمی کنی. 
بگناز بری و سرت به سنگ بخوره و برگردی! تا دیگه 
فکر نکنی من غصه پولم‌رو می‌خورم! 

وقتی پدر نتوانست حریغم شود مادر را به چانم 
انداخت. او نیز په قول خودش «برای اینکه مرا باگیر 
کند» تصمیم گر فت دامادم گند 

* ماذر می‌خوای بری دیار غربت که چی بشه؟ خونه و 
زندگی و شغل و پرل که دازی, همین جا برات یک دختر 
خوپ پیدا نمی کنم. تشکیل زندگی بده بچه دار پشو و... 

مادر هتوز حرفش را تمام نکرده بود که شعار 


@ ۶ شماره ۳۰۲۸ 


"همیشگی را سر دادم 


+ من زن بگیرم؟ هر موقع مقزم 


ضایع شد چشم! 


بزرگترین آرزویش می‌دانست. بض 
کرد و گفت: 
< باشه... حرفی یت... تال این 
پادت باشه که اگر روزی اوئجا عروسی 
کردی من یکی شیرم‌رو حرامت می‌کنم! 
خندیدم و تم 
= مطمتن باش مادر من شاید 
روزی جاسوس پشم! ولی ناماد تمی‌شم! 
سوای پدر و مادر. خواهر و 
پرادراتم نیز که همگی عاشقاله مرا 
دوست داشتند »۰ دوسنت نداشتند ص 
بروم: اما هنگامی. که فیدند زور والدینمان یه من نرسید. آنها 
کوناه اهدند. 
من دو خواهر و دو برادر داشتم و از هسکی بزرکتر پودم. 
یک خوافرم عروسی کرده بود آما او نیژ در طبقه هفتم 
اپارتمائی که پدر ساخته بود کار خودمان زندگی م یکرد. 
په‌طور کلی, پدر و مادرمان مارا طوری تربیت و 
بززگ کرده بردند که به خدانهایت یه یگذیگر زاپسته 
بودیم. غلاقه ما پتج خراهر و برادر په هسدیگر و انس و 
الفت هر پنج نفرمان تسبت. په پدر و مادرمان, حد و 
حساب داشت و زباتزد آشنا و فامیل بود و البته وليل 
اصلی این پیوند عاطفی مادر بود. درحقیقت از سمپل 
عشق خانواده برد و گر ار از کسی دلخور هی شد. یه 
نیز بالطبع او مي‌شدند! و شاید دلیل اصلی مخالفت 
خانواده‌ام با رفتن من به کانادا نیز همین بود که 
می‌خواستم از انها دور شوم! 
شب آخری را که قرار بود ساعت ۴/۳۰ دقیقه صبح 
پرواز کلم هرگز از اد نمی‌برم» اگر کسی سرزده وارد 
خائه می‌شد و می دید که همه هفت « هشت تفر ما داریم 
انطور بی‌تابی می کنیم و اشک می زبزیم. یقین می کرد 
که لاید داغ عزیزی را به دل داریم: 
بالاخره هر طور بود درمیان اشک و گریه و - 
هرازگاهی نیز تیسم‌های اجپارنی خانوادهام ‏ با آتها 
خداحافظی کرده و سوار فواپیما شدم. 
هنکامی که هراپیما پرواز کرد ناگهان آن احساس 
دلتدگی را که خانواده‌ام قبل از من دجارش شده بودند. 
احساس کردم. اشک چشمالم را پر کرد و خدا گواه 
است اگر مجالش بود پیاده عی شدم. 
در همان لحظه پا خدای خودم عهد کردم که 
«هرگز آجازه نمیدم آين عشق و محیت کمرنگ 
بشه... هرگز نمی گذارم فل خانواده‌ام بشکنه... هرگز 
آونهارو از خودم نخواهم رنجاند... هر گز آه 
اماای کاش همه آرژوهاو تعهدهای انسان هبار می‌نشست! 
a‏ 
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سه ماه از ماندتم در کانادا گذشته .بود که حس 
غربت به جانم نشست! وقتی به همین فدت زمان کوتاه 
اقامتم در اپن مملکٹ غریب می اندیشیدم می ديدم 








مادر که قمیشہ ادامادی مرا 


تمام پیش بینی‌های خانراده‌ام درست از آپ درآمده 


است؛ اهل درس خواندن که نودم من هرگز در طول 
دوران دییرستان شاگرد درس خوانی نبودم,حنی مدرگ 
دیپلم را پس از در سال مردود شدن موفق شدم بگپرم. 
من در درس انقدر ضعیف بودم که وفتی در نخستین 
امتخان کدکور شرکت کردم. از کل تست‌ها. شابد ده با 
پانزده تست را توانستم جواپ پدهم! به همین خاطر 


۲ رقتی به کانادا رسیدم و احساسانی شدم که مانند بقیه 
۱ ایرانیها درس را انامه بدهم. چند روز بعد وقتی په این 
حقایق فکر کردم. از درس خوائدن منصرف شدم, 
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سپس تصمیم گرفتم کار کنم. اما کدام کار؟ من که 
هميشه در شرکتها و کارخانجات پدرم, صدتا و 


یک رستوران توالت شور» بشوم؟ این بود که تاریخجه 
کار کردتم در غربت نیز به دو هفته ترسیدا 

اها چیزی که بود پدرم آنفدر پول برایم می‌فرستاد 
که پتوانم به‌راحتی تفریج کنم و خوش پگنرالم! 

حدود یک سال این‌طوری الکی خرش بودم تا 
اسکه کم کم از حودم باد م امد. از اینکه مدام. به 
خانواده‌ام دروخ می‌گفتم که دارم درس می‌خوانم نا آنها 
برآیم پول پفرستند. از خودم متنفر شدم و تصمیم گرفتم 
به اپرآن بر گردم اما 

شاید اگر «افسون» را یکروز - فقط یکروز * دبرتر 
می‌دیدم: هر گز ابن سرنوشت برایم پیش نمی آمد! 
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0 ۱ 
آن روز صبح باعزم جزم از خانه بیرون آمدم تا به 
آژانس غواپیمایی بروم و به مقضد آیران بلیت بخزم, 
همین طور که داشتم توی زیرزمینی‌های تراموا راه 
می‌رفتم. یکمرتبه صدای جیغ دختری توجهم را جلب 
کرد؛ مخصوصاً که شنیدم آن دختر ناخودآگاه دارد پا 
زبان فارسی حرف می‌زند که: 

به سرعت به انسو دویدم و متوچه شدم که دو 
جوان مهاجر - هر دو آسیایی بودند * کیف یک دختر را 
به زور از دستش فاپیده و دارند فرار می کنند. برای 
کمک په آن دختر وارد ماجرا شدم و دنبال آن دو جوان 
کردم انها که می‌دانستند اگر به خیابان برسیم. پلیس 
توقیف‌شان می کند. لحظه‌ای اپستادند و تا من بهشان 
رسیدم, با چاقو په جانم افتاده و جند ضربه < که کشنده 
تبود ‏ به دست و پهلویم وارد گردند و من وقتی خون را 
ديدم ترسیدم و نتوانستم دنبالشان بروم و آنها گریخنند. 

لحظله‌ای بعد همان دختر جران به اعد و 
گریه کنان از من نشکر کرد و موقعي که مرا پا آن وضع 
دید. معطل نکرد و یک تاکسی گرفت و مرا په اولین 
پیمارستان رساند, 

خوشیختاله زخمهای چاقو زیاد خطرناک لبود و با 
چند بخیه مشکل حل شد و بیرون امدیم و... 

اپن طوری من و افسون با هم آشنا شدیم. وقتی 
فهمیدم که آن سارتین کنافت تمام پول و پاسپورت و 
مدارک اقامت «افسون» را همراه آن کیف رنوده‌اند: 
احساس کردم که وظیفه دارم از این دختر همرطنم 
حمایت کنم و چون پول داشتم, در همان اپارتمانی که 
خودم زندگی می کردم بک سوئیت پرایش اجاره کردم 
و قول دادم که تا کاری پیدا کند و بتواند مدارکش را 
مجدداً تهیه کند: حامی او باشم, 
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یک فته بیشتر از آشناییمان نگذشته بود که من 
دچار مریضی سختی شدم. زمستان کانادا آنقدر سرد بود 
که آنفلر آنزا مرا از پا انداخت, همراه با استخوان دزد 
شدید و چون هیچ کس را برای پرستاری نداشتم, افسون 
صمیماته پرستاريم را عهده‌دار شد. حالم روزبه‌روز 
پدتر می‌شد و او زوزیه‌روز به من بیشتر زسیدگی 
می کرد و همین محبت‌هایش بود که کم کم احسباس 

کردم ه او عاز قه مند شده‌ام, 





















" تنها چیزی که بود. در همان ایام بیماری, یکی “دو 
مرتبه متوجه مکالمات تلفنی او شدم که انگار پا کسی 
وعوا سی کرد. وقتی هم سال می کردم می گفت: 

۱ - خالواده‌ام هستند و اصرار دارند که به اپران 
وتو من مخالفت می کنم! 

علی ایحال؛ ہس از حدود یکماه و یم توانستم از 


سامت خود را به دست نمی آوردم. 
مر اپن مدت یک حقیقت را لیز در مورد خودم 

کردم؛ من عاشق افسون شده بودم! 
په همین خاطر یکروز که دوتایی مشفول خوردن 
بودیم. بدون مقدمه به آو گفتم: 
آفسون... با من ازدواج می‌کنی؟ 
۳ برخلاف تصورم. اشک در چشمانش جمع شد و 
پلافاصله گفت: 
= من منتظر این پیشنهاد بودم, چواپ عنم «بله» 
است. اما قبل از آن, تو بايد یک حقیقت رو بدونی؛ اون 
ډو نقری که روز ارل کیف مئو زدند, غریبه نبودند, اوئها 
همدست! من بودند. من مدتی بود که بی‌پول بودم و 
ختی نمی تونستم برگردم ایران, اون دو ثفر که هر دو 
اپراتی بودند. به من پیشنهاد کردند که اگر یک هفته با 
اونها همکاری کتم. هم برایم بلیت ایران‌رو می‌خرند و 
هم اوتقدر بهم پول خرآهند داد که پترائم برای خانوادهام 
سرغاتی بیرم! من هم از سر اجاری پذیرفتم. اما از 
شانس بد یا خوب؟ نمی‌دانم!* در اولین عملیانی که پا 
اونها همدست شدم, تو طعمه ما بردی. قرارمان این بود 
که ما ایرانیها را پا این حیله به دام پيندازيم و من از 
سادگیشان استفاده کتم و په خونه تو راه پیدا کنم, و بعد 
بر فرصت مناسب با همدستی اونها: پول و تمام زندگی 
لورو سرقت ببریم, آما من وقتی ديدم تو آونقدر صادفانه 
په من محبت کردی, از ادامه همکاری با اونها منتصرف 
شدم. اون تلفن‌هایی هم که په من می‌شد و دعرا 
می کردم و تز متوجه شدی, همان دو نفر بودندا پگنار 
صادقاته بهث بگم نیما؛ من همان چند روز اول عاشق تو 
شدم و برای همین خدارو شکر که وجود تو نگذاشت به 
انحراف کشیده بشوم. [افسون اینهارا گفت و اشکهایش 
را پاک کرد و ادامه داد] هموطور که ابتدا بهت گفتم, 
جواب من «بله» است. آما حالا باید بینم بس از این 
اعترافات من. نظر تو نسبت به من هنوز مثل همان چند 
دقیقه قبل است یا..: ۱ 

احساس کردم خون در پدنم می جوشدء این فکر کہ 
کسی این گوئه از سادگی من سویاستفاده کرده باشد 
مفزم را به درد آورده بود, چنان از ار مننقر شده بودم که 

حتی اعتراف صادقاله افسون نیز نمی‌توانست از 

گناهش کم کند یا ی ا ام تم که روز 
قبل په مادرم گفته بردم شاید نا چند روز دیگر با 
عروست به آیران برگردم! تمام عشقی که به او داشتم, 
در یک لحظه به نفرت تبدیل شد و دیرانه‌وار از جا 
پرخاستم و فریاد کشیدم:. _ 

کنافت لعتنی... تو یک آشغالی+:. برو گمشو از 
رنه من بیرون, دیگه نمی‌خوام قیافه ات رو پپینم».. برو 
مسو بیرون۰.. 

فریاد زدم و په سراغ لوازمش رفتم و همه را ریختم توی 
کوچه. هیچ چیز نمی فهمیدم. حتی گریههای او که می‌تالید 

تیا په من فرصت بده,.. من دختر پدی نبودم.۰۰ 
این برای اولین بار و از سر ناچاری بود که می خواستم 
این کازرو بکنم که اون هم نشد... یعنی به‌خاطر تو تن 
پهش ندادم... یما به من فرصت ب ۰۰۰ 

من اما هیچ حرفی را نمی فهمیدم. در عرض کمتر 









شر برخیزم. درحالی که اگر او نبر شاید هرگز اد 
















از چند دقیقه خانه‌ام را از وچود او و لوازمش خالی 
کردم وقنی دیدم بشت در ایستاده و اشک مي‌ریزد. 
یدم ناد که پول ندارد و از ترس اینکه کار به پلیس 
پکشد و خودم هم گرفتار شوم آپلیس کاادا قوائین سفت 
و سختی دارد] حدود هزار دلار را اژ پنچره بپرون 
انداختم و آخرین حرف را په او زدم: 

این هم پول,». بردار و از اننجا گمشره.: 

و بعد پنجره رآ بستم و به اتافی دیگر رفتم. احساس 
بدی داشتم. با اينکه احساس می کردم کار عن تیر کار 
خوبی نبودا اما وقتی یادم می‌آمد که او می خواسته مرا 
پازی پدهد. گناهش در نظرم ابخشودئی چلوه می کرد! 

03 

۲ û 

تا ډو ماه از خاته رون نمی امدم. وقتی فکر 
می کردم می‌دیدم هنوژ هم «اقسون» را درست دارم اما 
تعام تلاشم آن بود که او را از نکرم خارج کتم. بدیختی 
آن بود که مادر و پدرم نیز هدام سراغْ دختری را که من 
بهشان گفته بردم امی خوام با او برای عروسی په ایران 
مرها ردو تک گر 2 باز سواضقي ,را 
گرفتند. بالاخره با بغضن بهشان گفتم: 

* دیگر سرا از را نگیرید..ء از یک اپلیس بوده»» 
یک شیطان بود که مانند یک کابرس وحشنناک پا په 
زندگی من گذاشت و بعد از اينکه منو داغون کره. از 
ژندگیم خارج شد! 

اینها را حدوه بو ماه و نیم بعد از اتمام ماجرا ب آنها 
گفتم: پدر و مادرم نیز چنان غصه‌دار شدند که التماس 
کردند زودتر به آیران برگردم, + من اما که مي‌دانستم 
فعلاً روحیه‌ام برای پرگشتن نزه خانواده مناسپ تیست * 
باایتکه خودم مصمم بودم په اپران ب رگردم په آنها گنت 

میام,.. اما ایتدا به چند کشور سر می‌ژتم تا 
زوحیه‌ام پیاد سر جایش و بعاد برمی گردم ایران: 

آنها نیز پذیرفتند و من فقط برای فرامرشی 
گذننه‌ام ۰ و خصوصاً نرامرش کردن افسون و عشقی 
که هنوز دچارش بودم - تصمیم گرفتم همراه پایک تور 
چند کشور اروپایی را بچرخم تا روحیه‌ام پهتر شود! 

0 

03 

عجب مسافرئی شد؛ چهار ماه و ده روزا دقیقاً پس 
از چهار ماه و ده روز به ایرآن برگشتم. آن شم بی خیر» 
درحقیقت همان روز اول که په این مسافرت رفتم: به 
خر مهن زر یی تا په خانه 
پر گردم. 


ا یکسال و تیم 


1 













او وی جلوی در خانه بودم. 


و ره وکین 


یج و این 


]مکی برد ... 

ڊز همين فکار پرخ که یاو زک زمر در کا 
از شد. هنوز حرفی نزده پودم که پیش از همه خراهیم . 
A‏ بو .۱ 
کاری نکرد و بعد خواهر و برادران دیگر و پدر و مادر - 
که ماثرم کم مانده بود سکته کند « و همه می پر سبدند: 
«جرا بی خیر 1 و من پاسخ می دادم 

< می خواستم سورپریز باشد! 

در همین نکر رم که باب یکسال از خرو | 
کوجکتر «نریمان یکمرتیه به خوډش آهاد و کی په القر ۳ 


5 
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میهماتی را که جلوی در بودند و خانواد‌ام داشتند آنها 
را مشایعت می کردند نشانم داد و گفت: 
- داداش اونقدر هیجان‌زده شدیم که یادم رفت. 
نأمزدم و خانواده‌اش رو بهت معرفی کنم... 
به پیرمرد و پیرزنی که وآلدین نامزد تریمان پردند. ‏ 
سلام کردم و سپس رو کردم به نامزدش که ناگهان... با 
دیدن افسون تغیر حالم طوری بوذ که شمه تعجپ. 
کردند و من برای ترجیه رنگ باختن صورتم گفتم. 
< چیزی نیست. سه روز است که تخواییدم, تشارم 
افتاده بایین] 
به هر زحمتی ود با انسون هم سلام و علیک کردم 
و حال ار نیز از من بدتر بود و پس از رفن آنها حدم 
با خاتواده‌ام بر گشتيم توی منزل. 
هط رت چند یه باعل رال کول از ۱ 
ایتک از نریمان شنیدم: فبا آقسون دو ماه است آشتاشدم تازه از 
کاتادا برگشته بود و توی شرکت تور مسافرتی بابا به عنوان ‏ 
مرجم استخدام شده و من باهاش آشناشدم و چون دخترخوبی 
برد ازش تقاضای ازدواج کردم و او هم پذیرفت و...» 
بقیه حرفهایش را نشنیدم و به هوای خستگی رفتم 
توی اتاق خودم تا استراحت کم و۰ 
0 


0 
سه رور تمام از خاله بیرون نیامدم. فقط به آپن 
دور چا aE‏ او 

تلفی زد و بدون مقدمه و گریه گنان 

*یکپار بهت گفتم من دختر بدی نیستم,اما تو قبول 
نکردی و آیندهمنر از من گرفنی... لاقل این پا ک 
خوشبختی, دوباز« په من داره لبخند می‌زنه. خوشبختی 
علو از من نگیر... نیماه په خدا من دختر پدی لیستم,. 
بازر کن... به خدا قسم من دختر بدی نیستم! 
0 
01 
اين از بازی تقدیر من بود. واقعاً نمی دانم چه کنم؟ 
تریمان انجتان عاشق افسون است که می‌ترسم. 
حقیقت. را به ار بگویم, سنکپ کند! ۳ 

بعضی وقتها خودم را لعنت می فرستم که چرا در انْ 
مدم در مور خردمبه انرو الیک ر تنم 
يا از انسون اطلاغاتی به خانواده‌ام تدادم تا تقدیر 
این گونه شود؟ 

دلم په حال افسون هم می‌سوزد. اما با این حال دو 
فکر دارد مرا از با درمی‌آورد: اول ایتکه می ترسم 
انسرن واقعاهمان باشد که روز اول بودا و دوم من هنوز 
او را درست دارم! 

نمی ذالم جه کلم؟ به خدا نمی داتم! 


وا 
شماره ۳۰۲۸ ۷ 0 
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ا ففآعگانی‌ها .7 Din‏ 


توماس میلر طبق پرنامه باید روز بیست و 
یکم فوریه سال ۲۰۰۲ در نگزاس اعدام شود او در 
سال ۱۹۸۶ محکوم به قتل یک مرد سفید پوست شد. 
توماس میلر یک سیاهپوست آمریکایی است و یکی 
از ۱۵ محکوسی است که در زندان دالاس در انتظار 
اجرای حکم اعدام پسر هی‌برد. 

نکته جالب اینجاست که هر ۱۵ تن سیاهیوست 
می‌باشند و در سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۶ محکوم به 


ارتکاب حذایت سل ہو دنذ » 





0 سیستم ژوری یا هیاات منصفه 

در کشور آمریکا در دادگافهای جنابی اژ Tg‏ 
ژرری پا هیات منصفه استفاده می شود. بذین تر تیپ 
که دوازده انسان از طبقات مختلف اجتماعی انتخاب 
]در پایان محاکمه این درازده تن با یکدیگر شور کزده 
و نها می‌توانند به سه نتیجه دست یابند؛ گناهکار. 
بی گناه و حالت حالت سوم که به‌ندرت اتقاق می‌افتد. 
ای ملق ات یری است دک 1 
| تجدید محاکمه می کشاند. در طی بحث و شوری 
که ميان اعضای هیات منصفه انجام مى شود. شمه 
آنها باید نسبت به گناهکار یا بی گناهی متهم اغاق 
رای پیدا کنند و پس از a‏ 








قاضی دادگاه می باشد 

این سیستم که شاید در ظاهر عادلانه په نظر 
پرسد. اما در عمل خود په یک ابزار تیعیض نزادی 
مدل شده است. برای عثال زمانی که سیافیرست | 
درصندلی اتهام فرار می گیرد, اعضای هیات متصفه 
را سفید بوستان تشکیل می‌دهند و این خود بخت | 
مته نگونبخت را برای یک محاکمه عادلانه کاهش 
صی 3ضاء : » درمیان ۱۵ مورذ که در دالاس یاه ان اقاره 
۷۰ تفر اعهای هيات منصفه که در 
محاکمه‌های این ۱۵ تن شرکت داشتند, فقط پنج نغر 
سیاهیوست بوده‌اند که حتی آنان نیز از میان 
سیافیوستان لروتمند مانند بزشکها یا اساتید بانشگاه 


انتخاب شده بودند». 





سح جح تسس 


شف از 






در پرخی از محاکمه‌ها نیز اعضای هیات منصفه 
آرا تماما سفند بوستان تشکیل داده‌اند, تاکنرن آنجه 
عرسوغ بوده این واقعیت است که در دادگاههای 


را در بیش از ۹۵ در صد موارد کناهکار 





شماره ۳۰۸ 





ازات هدام ری مچرمان سیامپوست. 3 
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۹ ادی دز عد التخانه! 1 
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وحود تبعیض نژادی | 
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نت 
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بشر سازمان ملل | 


در محاکہ جنایی 
آمریکا به این 
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0 چکونگی انتخاب اعضای ژوری 

| .. انتخاب.اعضای ژوری خرد هرآی یک | 
اپروسه ویره می‌باشد, برای یک محاکمه در حدود ۳۰ 
انفر از افراه معختلفت و از میان ساکنان منطقه براساس | 
قرعه انتخاب می‌شوند و آنگاه برای گزینش دوازده | 
|نقر نهایی, دادستان و و کیل مدافع متهم از این ۴۰ نفر| 


اب 


| پرسشهانی په عمل تی‌آورلد و ریک ان ى | 


دارئد که کسالی را که برای عضویت مناسب | 
شخیص نمی‌دهند از ميان اعضای هیات ژودی | 
حذف کنند تاسرانجام اتتخاب دوازده نفر تکمیل شود 
۱ نکته جالب در مورد مخاکمه توماس میلر که قبلا 
| ذکر آن رفتابن است که دادستان ده دا وطلب سیاهپوست زا | 
پرای عضویت در هیات منصفه مناسپ تشخیص نداد 
و آنها را مرخص کرد و در پایان تنها یک سیاهیرست 
|انتخاب مد و آو هم کسی بود که در پاسخ این سال | 
که دز وزد مجازات اعدام چه نظری جارید؟ هب 
| درد را اخساس نمی کنند باید روی نها عسل ا 
ور سپس با صت و پای بسته آنها را درمیان می نآ 
موزجه رها کرد تا دره در ره خورده شوند!» آین شخص 
پا نظریات متحصر به فرد خود تنها سیاهپوستی بود که | 
آدرکتار باز ده سعید بوست هیات مصفه مخاکمه أ 
اتوماس میلر را تشکیل می دادند. 





| 0 کتاب آموزش ۱ 
ِ 

۱ در کتابی که برای دادستالها در تگراس نوشته | 
أ 





شده و پروسه انتخاپ اعضای هیات ژوری را به آنان 
مرزش داده است و هتوز هم مور داستفادوا ست چنین | 
مده است: «از ائتخاب اقلیت‌ها به عنوان اعضای 
آژوری حذر کنید و دروآقع شما به دنبال انتخاب 
کسانی هسنید که شخصیتی قو دارند و خود | 

را انسانۍ به خی از جنس مهم می 
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و اید از انتعخاب کسانی که علیل یا ار 
و مشکلات فیزیکی و مسبی. | 
آدارند. نیز دوری جویید. همجنین از انتخاپ اقرادی 
SBE RF‏ یج را پذیرفته‌اند دوری کنید.! 
این گونه افراد معمولا با متهم همدردی می کنند. ۱ 
چنین کلمانی آنهم از یک راهنمای رسمی از 
جانب یک مرج رسحصی: بالاترین شکل تبعیض | 
نادی را ه وضوح نتان می‌دهد. آتهم در کشوری 
ا مدعی است. عدالت را به بهترین وجه پيشه کرده. 





است» 
۱ ۱ 
| ۵ آمار گویا ۱ 
| در آمریکااز سال ۱۹۷۷ تاکنون ۷۰۰ محکوم, با 
مجازات اعدام مراجه شدهاند که در هشتاه درصد 
موارد قربانی جنایت یک سفید پرست برده است و ۳ 
کی موارد متهم یک سیاهپوست پوده است. 

ین آماز گزیای حضور بدون گفتگوی یم 
| نوادی در سیستم قضایی این کشور است. این تبعیعتی | 
ادر ډو شکل آنجام می‌شود. از طرفی متهم و 
سیاهپوست پاش ده پار بیشتر از یک سفید پوست 
احتمال اعمال مجازات اعدام روی او وجود دارد و از 
طرف دیگر قربائیهای جتایات که به طور مساوی ميان | 
| سفیدپوستان و سیاهپوستان: میم شده‌اند. نیز خودا 
مع تبعیش نژادی قرار گرفته‌اند. اگر قربانی | 
امقرتتونیت باشد احتمال مجازات اغدام محکوم بنج | 
راز ای ات که ان چا عو ی 
باشد. 
| این تبعیض دوگانه سبپ شده است که کمیسیرن 
احقرقی بشر سازمان ملل فتحد طی بیالیه‌ای از امریکا 
| خواسته است که به جچت اعمال تبعیضی ل#ادی در 
ایدترین کل ممن و در مام جائ بهتر است که 
۷ امن ورو ا را متوقف سازد. ۳ 


كِ 
تست 
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راشای 


بیش از یک دهه از فروباشی Ty‏ 








باشد؛ اما زیربنای ذهنی و مبنای تمحر 
شرقیها هنوز تفاوت عمده‌ای با 
غر بیها دارد 





0احساسات: ضد ابر یکاس درمیان 
جر انان الان شرفی با حلایت 
تمام انامه دار د 












ژماتی که افر بلیس پازنشسته مانفرد کینلاوس 


مت جه واکنش جواتان نسیت په سخنان خود شد 


ذر یافت که جات است. اه درحال 
اراد نطق ان یک مدرسه واقع در پرلین 
شرقی برد و درمیان سخنان خود اعتراف کرد که به 
فرهنگ و مبک زندگی آمریکانی‌ها بسیاز علافه‌مند 
برده است که ناگهان کلاس که تشکیل يافته از جوانان 
۷ ۱۸ ساله بود منفجر کند: 

با عصبائیت پرسید که او چگونه 
می‌تواند نسبت به کساتی که در هبروشیما بمب اتم 
ملفخر کر دداند علاقه مند باشد؟ و در گوشه دبگر دختر 
جواتی درحالی که انگشت خود را بشدت تکان می داد 
فریاد می‌زد که از یگ زه می توائد قتل عام سردم بیگناه 
ویتنام راابه فرآموشی بسبارد؟ در جابی سخن از 



















پرای دانش اموزان 


متقرض کنن دگان نشل برفالو زفت و در جای دیگر از 
س‌خیوستان به عتوان صاحیان اصلی خاک آمر یکا ناه 
پر 9۵ سل و ». 

کیتلاوس بايد بهتر می‌دانشت که در آلمان شرقی 
هنوز اخساسات قو ند آم ریکایی ادامه دارد: دز 
متطقه ساکسوئی یکی از دبیران دبیرستان که که به اتقاق 
شاگردانش , اتقحارهای باژدهم دسامپر در تبوبورگ را 
رزوی صفحه تلرپژیرن تماشا من کرد. گفت: 


«آم یکا سراتخام مره داروی را که خد از آن 






تفاوت شرقیها و غربیها در المان 














استقاده مي کر د. جشیدا» این گونه واکنش‌ها 
در سرتاسر آلمان شرقی آمر تازه‌ای نیست. 
0 نارضايتى از غر ب 
پس از بایان جنگ جهانی دوم و آغاز دوزان جنگ 
سرد یکی از نمادهای 
آلمان و به‌ویژه شهر برلین بود. بلوک شرق و دولتمردان 
سوسیالیسنی با افتخار برلین را په جهانیان نشان می‌دادند 
که جگونه در قلب غرب یک فکر سوسیالیستی بر گرفته از 
شرق اروبا به پیشروی سوی کمال ادامه می‌دهد و 
دولتمردان غریی هم با غرور از پرلین به عنوان جزیرهای 
آزاد ذر قلب جهان سوسیالیستی نام می‌بردند که چگوئه 
ویژگیهای دعکراسی غربی را به نمایش گذاشته است. 
این میان مردم المان که از یک نژادو یک نکر 
بودئد. به کلی فراموش شده بودند. تبلیقانت ضدغربی و 
ضدشرقی در هر یک از دو جبهه به شدت در جریان بود. 
پس از فروپاشی سوسیالیزم و فرو ریختن دیوار پرلین: 
مردم المان متحد شدند. اما اکنون که بیش از پک ذهه از 
تخریب ذیوار برلین می گذرد هنوژ هم فاصله و تفاوت 


اختلاف ین شرق غرب در 


مين تفکرات عردم در شرق و غرب به و ضوح دیده 
هبی شود . 

شرقیها که أوضاع اتتصادی امطلویتری دارئد 
بیشتر عصبالی و شاکی هستد و زندگی تحت رزیم 
سوسیالیستی و استالینی المان شرقی را حداقل از اینکه 
فقر به تسازی ميان مردم تقسیم شده بود: ترجیح 
سى دهند. البتة مردم : تحت هیچ عنوان نظام كمون يست را 
رجیم نمی‌دهند. پلکه از آنجه که آنها تاراج متابع و 


۹ 





0 تفاوت زیربنامی 
عمد «ترین تقأوت مان شرقیها و غربیها بهو یاه 
در سل جوان تلفی نسیت به آمریکا می‌باشد. 
غرییها پا آنکه نسبت به برخی از مسائل در حکومت | 
آمریکا و دخالت آن در خارج از کشور خود دیدگاهی | 
انتقادی دارند. اما خکل زئد گی و یستوردهای 
فرهنگی آهریکایان را تقلید می‌کنند. این امر به‌ویژه 
در قلسرو هنری, بخصوص هارهای تصویری مانند تقاشی: 
تثاتر و سینما مشاهده فی گزدد. درحالی که دز شرق به 
طور کلی نسبت به تمامی دستاوردهای فرهنگی آمریکا 
دید گاهی غیر سازشکارانه و انثقا‌ی و جود دارد: 
آموزکاران شرقی در مدارس. رژیم آمریکا را 
حکرمت دزدها و گانگسترها می نامند و به‌ویژه خاندان 
توش را زابیده این سیستم برمی‌شمارند» این : امر تا آنجا 
انامه بیدا کرد که در اتتخابات ماه گذشته ناگهان ڪزبا 
کمونیست قبلی و نقویت يافته برلین. ۵۰ درصد از ارا را 
به خود اختصاص داه و در سایر شهرهای آلنان شرقی 
سابق تفارنهای عمده 
دولنتمر دان دیده شد, 


ڌر رامی مردم نسبت به و کلا و 


0 سرزنش دولت آلمان 
برحی چنین تقاوتهای آشکار 
عملکرد تاقص و تبعیض امیز دولت المان : 


و قراینده‌ای را 





ب“ 
شرقیها می‌دانند. شرقیها معتقدند که درلتمردان المائی 
هنوز به انها به عنوان کموتیست‌های پست و رد رل که 
واکنش شییه په آن را درمیان مردم شرق ا لمان ایجاد کند. 
خیلی‌ها معتقدند که میزان سرمایه گذاری نهادهای 
دولتی در غرپ چندین پرابر شرق است. درحالی که 
نیروی کار در شرق المان صواره ثابت کرده فابل 
نگاه شرقیها نسیت به آمریکا که ان را مغلم و عذدرس 


مین لیعیض ها بات شده که 
غرنب آلمان می‌دانند. با بی‌اعتمادی کامل همراه باشد, 
در یگنت راخنر. یک دانشجوی دختر از شرق برلین 
همه چیز را در یک جمله خلاضه کرد «تا زمانی که در 
عرب المان د E‏ و په 


انتظار داشته باشند که ایحاد آلمان e Hp Ny‏ 
۱ 


ی 


تحقق بیدا کند, بعنی اتحاد مردم که از همه مهمتر است 
و متحد شدن اذهان آنان شکل وافغیت به خود پگیرد به 
اینکه فقط چند آجر از میان برداشته شود و په این خیال 
باشیم که متحد شد:دایم! 

EH 


60 ۰ 


شماره ۳۹۳۸ 
























بگذاریم. 


گرامی روشن قر نماید. 


> 


۱ 0 مجری: 

مشکل بزرگی که اکنزن یا آن روبرو هستیم, این | 
است که عده بسیازی به ویر و جوانان گرفتار اعتاد! 
بن معضل به قدری فراگیر شده که رجه | 


شد,اند وا 
رودفر تست با روشهای مناسب به پیکاز پا آن 
برخاست و در رفصنی کوسید. به تظر می از زاویه‌های | 
مختلف می‌تران به ابن موضوع پرداخت. عراملی که 
باعت می شود تا جوآن نسبت به اختیاد گرایش بیدا کند. 
مشکلاتی که اعتیاد برای خانواده ایجاد می کند. مانند 
طلاتی و کاهش تاءن اجتماعی خانواددھا ت 
در انها تولید و پخش مواد عخدر به سهرلت انجام 
می گیرد. باغث شنده که این مواد به آسانی و په‌وقور| 
وارد کشور شود و با هزینه نه‌جندان بالا دراختپار 
قشر‌های مختلف مردم قرار گیرد. 

این نکته نیز شایان دقت است که گاه وجودا 
مشکللات ۴ ناهحاریهای روانی باعت می سود برخی 
برای فرار از این وضع چاره را در پتاه اوردن به مراد 











این گرایش بر 
عمل قرق جندانی پا سایر موارد نذارد. دید گاه دیگری 
که طبیعتاً باید آن را مورد پحث قرار دهیم. این است که | 
ر راهکار چیست و کک و چگونه ی یام ی ۱ 


ا 


"@ 


شماره ۳:۲۸ 


در ابتذا آقای لاری گرداننده جلسه مطالیی را برای شروخ 


0 دراین میزگرد دکنر فاه کار» روانشناس و کارشناس ارش و هشاور اجساعی؛ د کتر بهمن بهروزی روان پزشک: حمید لاری کارشناس ارشد 
روانشناسی سهبلا خاضمی و زعرا طرفبان کارشناسان مشاوره و راشبن مختاری نوسند, و گزارشگر خانواده حضور داشت اند 
O‏ اعتیاد حانمان سوز. حانمان براند از 
بحث رفتارها و واکنش‌ها را این بار به اعتیاد اختصاعی داده‌ایم. اعتیاد بدون تردید معضلی خانمان‌سوز و 
خانمان‌برانداز است و متاسفانه در قشرهای مختلف جامعه به عنوان مشکلی کاملا جدي و قابل بحث ظهور کرده 
است. البته اعتیاد اقسام و انواع مختلف را دربر می‌گیرد؛ اما آئچه ما به آَنْ پرداخته‌ايم اعتیاد په مواد مخدر است که 
آلر تخریبی‌اش بر فرد. خانواده و اجتماع بدون تردید محسوس می باشد, 
به غلت اهمیت این مقوله و پرسشهای گرناگون و بسیاری که 
خرانندگان گرامی درباره اعتياد.داشته و دارند. بر آن شدیم که با 
حضور جمعی از گازشناسان میز گردی در دفتر مجله ترتیب دهیم و 
جنه‌های مختلف و آثار سوء اعتیاد را از هر دو دیدگاه شکل و 
راعکار مورد بررسی قرار دهم و ماحصل آن را تحت عنوان 
رفدارها و واکنش ها ویژه میزگرد کارشناسان دراختیار غموم 
به امیذ انکه این تلاش, هرجند کرچک و اقص. بتواند 
گرشه‌ای از ابن معضل بزرگ اجتماعی را جهت شتاسایی بیشتر خوانندگان 
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این معضل غلبه کنیم و یا حداقل آن را ` 


| کاهش دهیم. از این‌زو اردان کے هکت تمه بر 


وت خود را دز این مقوله | 
۳7 ۱ 
0 دکتر EN‏ 

ابتدا می دالیم که اعتیاد در اصل عبارت از هر 
عادتی است که از اعتدال خارج شود بنابراین اعتیاد په 
مطالمه هم نرعی اعتیاد است. اما آنجه امروز جامعه پا 
آن دست به گریبان است: اعتباد به مواد مخدر است. 

طبق بررسیهایی که انجام شده مسائل مختلف از 
جمله افتصادی. خانوادگی و اجتماعی می تواند قرد را 
به‌سوی آغخیاد سوق دهد. تحقیقات تشان داده جوانان و 
نوجوآنانی که به اعتیاد روی می آورند. په احتمال زیاد 
شخص معتادی را در خانه داشته‌آند که تحت هیچ عنوان 
نتوانسته اعتباد خود را کنار بگذارد, از طرف ذیگے با 
اندکی تاسمل ترجه می شویم جرانان عمدت در 
اجنماعانی رفت و آمد می کنند که بیش از جمع خائواده 
برایشان جدابیت داردو همین‌ها کسانی هستند که بیشتر 
در معرض اعتیاد قرار می گیرند, 

اگر از دیدگاه فردی بنگريم. آمار نتان داده 
اشخاصی که از دوره کودکی اهنجاری جامعه‌ستبزی و 
|روآن ستیزی همچنین زمینه‌های 
اروان ازردگی‌شان بیشتر برده پیش از دیگران در 
/ معرض اعتیاه قرار دارند؛ چرا که آنها در بزرگسالی ۱ 


SS 





داشته اند و 


س 







گرایش به 
شخصیت شیزوفرتیک 
داشته و به دنبال راههای فرار 
از معضل خود هستند. 

و اما بر مورد مسائل اقتصادی ر اجتماعی و 
خانوادگی نیز بايد به شخصیت پذر و مادر په عئوان 
نخستین الگوهای تربیتی توجه کنیم, این الگوها 
زمیله‌های نربیتی را که کزدک برمینای آن رشد 
امی کند. ایجاد می‌کنند. و پرواضح است که اگر این 
زمینه‌های تربیتی خود درگیر اعتیاد باشند. اعتیاد در ذهن 
کودک ته په عنوان یک ضدذارزش, بلکه به عتوان یک 
اززش جای می‌گیرد. مواردی خود من با آن درگیر 
بوددام که از شخصی معتاد پرسیده بودم از چند سالگی 
عصرف فواد مخدر را آغاز کرده و هردي که ۳۶ سال 
داشت. پاسخ داده بود: «بر 4 مالگی با تعازت 
شرهرخواهرم آغاز کردم در ۱۵ سالگی خودم به یک 
معتاد تمام عیار تبدیل شدم و حتی از من برای نقل و 
انتقال مواد مخدر استفاده می کردنده.,» آنگاه او در 
حدود ۳۰ سالگی گرفتار عشق, می‌شود که در نتیجه 
پرای سه سال ترک مصرف می کند؛ اما بعد دوباره 
اعتیادش را از سر می گیرد: الیته خود او اعتقاد داشت 
که بیمار است و آعتیادش را هم به عثران یک بیماری 
آغیرقابل ترک قلمداد می کرد. 

همین جا می خواهم نکته‌ای را ذکر کنم و آن اینکه 
در مورد اعتياد. پیشگیری بهتر از درمان تیجه می دهد 
اما مناسفانه در جامعه مااعتیاد را په عنوان یک بیمازی 
مطرح کرده‌ايم و در نتیجه آین بهانه را په دست عده‌ای 
داده‌ايم که مدعی شوند بیمارند و باید به عنوان بیمار با 
آنان رفتار شود. در صورتن که این-بیماری نیست: پلکه 
نوعی تزلزل شخصیتی است که خض معتاد ققط به 
خودش فکر می کند و له په زن و فرزندان وحتی آبروو 
حیثیت خودش! اگر هم ما به عنوان بیدار با او پرخورد 
کنیم. باید آن را یک بیماری مسری بشناسیم که 
می تواند در مدت کرتاهی به جامعه سرایت کند و 
جامعه را تابود سازد. 

درخصوص چرانان خود من تحفیقاتی در سال 
۸ انجام .دادم و براساس ان معلوم شد که 
پیشستربی درد جوانان ععتاه را در سنن ۲۱ و ۲۲ 
سالگی هستند و این سنی اسست که جوان دییلم گرفته 
و سریازی رارفته یا ثرفته و در شرف ورود به اجتماع و 
کسپ شخصیست است و هویت اجتماعی خود را پیدا 
می کند. او در آين مرحله ناگهان متوجه می شود که هیچ 
ندارد, له دانشجو شده ته شفل قابل احترامی دارد و 
حداقل قضیه این است که می‌خواهد از نظر افتصادی 
مسسقل شود. اما عتوجه می‌شود که غنرز به حمایت 
مادی خائواده‌اش نيار دارد و... در این زمان په چه 
عنصری پناه می‌برد؟ از خود آنها که سوال می‌کنيد. 
پاسخ می دهند که «من همه کار کردم ماهواره تماشا 
کردم. ویدئو تماشا کردم. پا دوستانم قمار باختم, اما ) 
۳ ۱ 


نی 
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نکرد و سرانجام 
محتاج چسزی 


کند. یعنی پناه پیرم 
S |‏ به عتصری که مرا از 
9 همه چیز و همه کس دز دنیا 
1 / بی خبر و بی خیال کندا» 

0 مجری: 
این هته نمی توان محر شد 
که برخی از معتادها واقعا بیمار هستند, 
0 دکتر دانه کار: 
با بررسی روان‌شناسان. معلوم شده افرادی که 
زمینه خودشیفتگی دارند و ضریب تحمل‌شان در پراپر 
مشکلات و مصالب زندگی کمتر است, بیشتر به اعتیاد 
گرایش.می بابند. پس شانسته است که نوجوانان از نظر 
مسائل شخصیتی پررسی شوند و اگر ژمیته‌های مساعد 
برای اعتیادشان دیده می‌شود. په آنها کمک و پاری 
لازم را کرد, 

در اینجا باید از پدیده یادگیری هم صحبت کتیم. 
نوجوانان و کودکان هم در بعد خانراده و هم در بعد 
اجنماغ اجه را مشاهده می کنند. به عتوان اموزش در 
ذهن جای می‌دهند؛ بنابراین ما به عنوان بزرگترها بايد 
رفتار مناسبی از نظر ارنیاط با معتادها درنظر بگیریم. 
پارها دیده شده که در خانواده از فلان خویشاوند معتاد 
پارها بد گویی می‌شود و اعتیاد او را محکوم می کنند. اما 
زمانی که او به عنوان میهمان وارد خانه ما می‌شود. از 
ادپ و احترام بست به او کوتاهی ثمی کنیم. اين تضاد 
رقتارۍ په توپه خود نوجوان را در ذهن دجار تضاد 
می کند. من معتقدم باید چنین آفراد معتاد را تا حدودی 
پایکوت کنیم و په وجوائان بیاموژيم که اینها جایگاهی 
در اجتماع ندارند. بايد به کرّدک حالی کنند که این 
دانی یا غمو بیمار است و تا برگشت بهپودی‌اش تباید با 
او ارتپاط داشته باشیم, چرا که در غیر این صورت 
نوجوان شاهد مشکل مصرف و اعتیاد آنها خراهد بود و 
ابن خود اموزشی عنفی تلقی می‌شود. 

پم طور کلی فضای خانواده در ایجاد وعی گرایش 
منفی از همان کودکی و نوجوانی درقبال اعتیاد بسیاز 
اهمیت دارد و بدین ترتیب بهتر می‌نوان مبارزه کرد. 

0 طرقیان: 

همان گر نه که خانم دکتر دابه کار اشاره کردند. 
عرامل تربیتی در خانواده برای جلو گپری از اعتیاد نقش 
بسزایی دارند. بریژه در خانواده‌هایی که بچه‌ها را 
خویشتن دار بار نمی آورئد و میزان کنترل فرد بر نفس 
خودش بسیار پایین است. من ععنقدم در خاتواده ترییت 
پاید په نحوی اعمال شود که شخصیت کودک قرام یابد 
و بچه‌ها خویشتن دار شوئد. 

روان‌شناسان و جامعه‌شناسان براین اعتقادند که 
بچه‌ها در کودکی و وجوانی تمایل به گروه دارند و آگر 
فرزند در خالواده استعکام شخصیتی داشته پاشد. 
طبیعی است که جذب دوستان معناد نمی ئود و حتی 
اگر در گروه معنادان هم قرار بگیرد. معتاد نمی‌شود. 
اصولا چنین افرادی می‌توائند آگاهائه گروههای هبسن 
خود را اتخاپ کنند. البته عوامل فرهنگی, اجتماعی و 
شرایط سلی هم در این مقوله تاءثیر فراوانی دارد. 















رم راشا 








شسدم که مرا رها[ 










فرزند از پر و مادرش می‌شنود که فلانی به 
علت اعتیاد آدم پدی است اما وفتی به 


انب خانه می آید با اتر 
























































در اینجا می‌خراهم اشاره‌ای هم په 
فضای فرهنگی پومی بکنم» در پرخی از شهرعای 
کشور اعتیاد اگر به عنوان ارزش شناخته شود: دستکم 
ضدارزش نیست و طبیعی است که فرد در این محیط 
چه زمینه پرومندی برای اعتیاد دارد. من پا توجه به 
تماسهایی که با مردم در اين مورد داشته‌ام: صریعاً 
می گویم که آغتیاد دیگر یک مساءله نیست: بلکه به 
یک بحران تبدیل شده‌است و باید غرامل ایجاد بحران 
و چگونگی مقابله با آن را شناسابی کرد و یا حداقل 
اينکه چطرر می توانیم درج ان را کاهش دهیم. بارها 
ترجواتها و جرانها به من گفت‌اند که سواد مخدر را 
به خاطر لت حاصل از آن مصرف می کنند. درحالی که 
همه می‌دائیم برخی لذنها مخل نظم و سعادت اجتماغ 
هستند و اصولاً باید بر آن باشیم که لذایذ مضر را کنترل 
کنیم و یا آنها را محدود سازیم. 





لازم است که خانوادهها مهار تفس بو کترل بر لذایڈ 
را یه فرزندان خود بیاموزند و در عمل نشان دهند». در 
یک مورد جوالی که معتاد شده بود به من می گفت: 
«چکار کنم؟ بیکارم و کسی تخویلم نمی گیرد و آعب 
عاملی است که باعت می سرد مرا تحویل بگیر ند. 
و گرنه طرد می شوم و تنها می‌مالم!» 

نکته آخری که می‌خواهم بگویم این است که به 
سبب ارتباط زیادی که پا دانش آموزان دارم متوجه این 
مو حسوع شدهام که می‌توأنيم بین ترک تحصیل و 
گرایش به اعتیاد بخصوض دز پسرها: نوعی همینتگی 
پیدا کنیم. 

0 مجری 

خانمها امور تربیتی, فرهنگی و خانوادگی را فورد 
پرزسی قرار دادند؛ حال با تزجه به تجاربی که خانم 
مختاری از دادگاهها دارند. باید از ایشان پزسید که آبا 
عواعل دیگری راهم ایشان در ميان معنادان به ویژه 
۱ ۲ 


سس 









مشاهده کر ده‌اند؟ 
0 مختاری: 
من مترجه شدء‌ام که عرامل دیگری مر 

اقتصادي نیز در آبن میان دست دارند. .اما پدیده‌ای که 

خود پا ان رویرو شده‌ام در مورد معتادان دختر بوده من 
دخترهای دانش اموز و دانشجوی بسیاری را مشاهده 





مدرسه تا خانه را پیموده‌اند؛ اما ناگهان بر دانشگاه پا 
سطح بالایی از آزادی عمل و تنوع بینش مواجه 
می‌شوند که فشار زیادی پر آنان وارد می آورد. دانشجو 
چوان است و نیاز په ورزش و تقریح و دوره‌های 
دوستانه و کوهنوردی وء.. دارد. در نتیجه زمانی که 


آنها بدین ترتیپ تک‌یعدی رشد می‌کنند. امال | 


فراوانی جارد که در برابر وسوسه‌های دوستان تاپاپ, 
بخصوص در مورد تجربه پدیده‌هایی که تاکنون با آنها 
آشنا نشده‌اند عانند مواد مخدر. قاب مقاومت نیاورند و 
په دام آن پیفتند, 

در مورد بعد اتتصادی نیز بايد بگویم که من در 
زندان در بسیاری از مواقع شاهد بوده‌ام شخصی یه 
علت بدهکاری فراوان و فرار از هیولای بدهکاری به 
مواد مخدر رو اورده تایه او کمک کتد که مسائل را 
فراموش کند و این آوضاع بد را پدتر کرده است« 


0 خاضعی: 
البته اعتیاد در طبقه کم‌د رآمد با درصد بالایی دید 
می‌شود و مشکل هم بیشتر در این طبقه خودنمابی 


می کند. شخص اگر پولدار باشد. چندان ایرای به او 
نمی گیرند. بلکه شاید برایش احترام هم قاثل پاشند؛ اما 
سوال این است چرا دختری که می‌داند مرد اعتیاد دارد 
هنوز با همسری او مرافقت می کند؟ متاءسقانه دیدگاه 
سنتی در مورد ازدواج در بسیاری موارد مالند همین 
مورد اعتیاد فاجعه‌بار جلوه می کند. دختر یرای اینکه از 
شر ریشخندها و زخم زیانهایی که او را در شرف پبردختر 
شدن می‌دانند پگریزد. تن به ازدواج پا یک معتاد 
می‌دهد. البته پسیاری از دخترها زمانی که از آنها 
می پرسیم چرا به چنین آژدواجی تن داده‌اید؟ می گویند. 
«فکر می کردم ترک کند!» 

ما باپد به این تفکر که «همسر» می‌تواند په عنوان 
یک داروی ضداعتیاد عمل کند, پایان دهیم. تازه در 
مواردی مشاهده کرده‌ايم که شرهر همسرش راهم به 
اپن وادی کشانده. ما باید آزمایش اعتیاه را در قبل از 
ازدواج جدی بگیریم و در کمال سرسختی و مراقبت این 
ازمایش را انجام دهیم و در ضمن دختران را در 
موقعینی نگذاریم که په ازدواج با مرد معتاد تن دردهند. 
باید آنها با حفظ چارچوبهای خانوادگی آزادائه 
همسرشان را انتخاب کنند. چون خرب مي‌دائيم که 
متاءسفانه قانرن از زن چندان دفاعی نمی کد و این زن 
است که خود باید تصمیم بگیرد به زندگی یا همسر 
معتادش ادامه بدهد یا نه. و بهتر آن است که در این 
مواقع زن به شوهرش مئلاً شش ماه تا بک سال فرصت 
بدهد تااگر او په ترک اعتیاد نابل آمد. که خوب ژن به 
خانه شوهر بازمی گردد. و گرنه هیچ اجباری در حفظ این 
کانون ندارد. 


لطفا ور ق پزنید 


ê" 


مر 
شماره ۳۰۲۸ 


کردهام که دجار اعتیاد شده‌اند. دخترهای دانشجو ٹا 2 7 
زمانی که فاتشجر شدهاند. فقط درس خوانده‌اند و راه 0 
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0 جاوید: 





ابر آن تاءکید کنم. این است که در ققر افراد بسیاری 
۳ ودا به اعتیاد می اورند و حتی ممکن است یه قاچاق 
امراق یر کت بزند و .فلوم ای انتت که ایا 
منکن است همسر و فرزند خود را هم به اين وادی 
|بکشانند. ماءله مهم در اين ميان سوداگران و 
افاحاتحا فستتد که افراد فقیر را مورد هدقف ج 
1 | می دهند تا آنها را به دام اعتیاد پیندازند و هرقم بیشتر 





آرا معتاد کنند که بدین وسپله بر دایره مشتریان 
پیفزایند. با ابن حساب من معتقدم که فقر و ییکاری و 
الیته یی اطلاعی از یک سو و زیاده‌طلبی و رون خراهی 
یک غده از سوی دیگر. جرء عوامل اضلی و عهم 
ترش اعتیاد است» 
0 دکتر بهروزی: 
بحث بسیانه جالب پیش می‌ رود و شاخه‌های 
آفراوانی را دربر می‌گیرد. البته من می‌خراهم که کمی 
ر اینجا نقش کسی را بازی کنم که به سختی قانع 
|می‌شود و به همین دلیل نتیجه تحقیقات اخبر 
وان‌شناسان آمریکایی را که در مجله روان‌شناسی 
مرن درج شده بیان می‌کنم. آنها به این نتیجه رسیده 
پردند که کمتر اعتیاد معلول وضعیت کودکی و توغ 
آترییت است. اگرجه این آمر دخالت دازد. اما آئان 
بیشترین دلبل گرایش به اعتیاد را وضعیت جاع 
به‌طور کلی یَافته‌اند. آلها بذ کمک ارقام و آمار دز 
وک ہہ تچ رکه که هر رما 
فتماع به عنوان یک براحد انسرده (۴۵5564م06) 
ده میزان اعتیاد درمیان قشرهای مختلف آن افزایش 
یافته است و برعکس هر زمان به تحرک و انگیزه دست 
میزان اعتیاد هم به وضرح کاهش یافثه است. 
مثال بارز آن در زمان جنگ ویتنام بود که اعتراض 
و ابسامانی در تطح گسترده‌ای گرییان یک جاه 
فسرده زا گرفته بود و ختی تحت عناوینی نظیر صلح و 
شق و پشردوستی ناگهان میزان اعتیاد و مصرف 
موادعخدر به شکل خطرناکی بالا رفت. یکی از تتایج 
ن دوران «هیپی گری» بود که درواقع به عنوان 
پادزهری در برابر جنگ طلبی در ويتام نضح گرفته برد. 
ما متأسفانه همراه با سیل شعارهای صلم طلبانه 
هیپی گری, مرادمخدر هم به جامعه و جوانان معرفی شد. 
وطن‌پرستی جامعه آمربکایی را فرا گرفت ز انگیزه و 









تلاش حرف اول زا می‌زد. ناگهان شاخص اعتیاد در | 


قشرهای مختلف حرکت رو په پایین را نشان می‌داد. 


الیته نمی تران بر این واقعیت خط بطلان کید که اگرا 


برای وجوان زمینه هابی برای پروز استعدادهای 
مختلقش ایجاد کنیم. از حتی زمان این را ) 
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دوستان گفنتی ها را گنفت ازز و آئجه من می خراهم 





تم باد که به مرلو روج کند. به 
آمرزشگاهها: و مدارس ما «نگاا کید 
ساختمالهای باریک و -ه. چهار طبقه تبدیل په 
دییرستانهای مشهور شدهاند. در چنین محیطی 
ما ه.می‌توانيم از توجوانان انتظار انگیزه و 
شادمانی داشته باشیم. و نه می توانیم استعدادها 
وانگیزه‌های او را به‌ویژه در مقوله ورزش آشکار کنیم. 
خود ورزش عاملی است که در اجتماع به عنوان پدید؛ 
شدمواد مخدر مشناخته شده است. 

نوجوانی که په دتبال ورزش پرود. شدیداً پا اعتیاه 
تشاد پیدا می کند؛ جرا که بدن انسان دارای ماده‌ای به 
نام «نتدروقین» است که در زمان ورزش يا فعالیث 
پدنی شدید نرشح می‌شرد و باعث نوعی راحتی 
اعصاپ (۶۱۵*31160) می‌شود که نقربباً به 
موازات شرانط خصبی پس از عصرف مواد مور فینی 
می‌باشد, پس عی شود با ورزش به آزامشی دست یافت 

نوعاً برابر یا آرامش, حاصل از مواد مخدر است:؛ 
نتها این هاده یک عنصر مثیت برای بدن تلقی 
می‌شود. البته من بی‌علاقه نیستم که در ابن جلسه 
سوالی مظرح کنیم عریازه روند اجتماع ما از شر 
گرایش به هواد مخبر در آینده و آن اننکه, آیا ا گر رزند | 
اچتماع ما به‌ویژه بر شهرها در طول ده پانزده سال آیند: 
به همین شکل فعلی باشد. یغنی پارامترهای اجتساعی به 
همین ترنیبی که آکلون مشاهده می کلیم,به حرکت خرد 
ادامة دهند, از نظر گرایش جواتان به اعتیاد در آن زمان 
در چه وضعی خواهیم بود؟ سزال دیگر اینکه خلاحه ما 
نسبت به انسان معتاد چه نگرشی بابب باشته باشم؟ ی 
این نگرش باید. مچرمانه پاشد بیمار گوئه؟ به عبارت | 
دیگررما (منظور دولت و کارشتاسان است) پاید معتاد را 
بیتار تلقی کنیم و یا اد را مجرم بشناسیم؟ هر دری این 













دیدگاهها در کشورهای دیگر عملا وجود دارد, در 
کشورهای صنعتی کفه اپن دید گاه به طرف بیبار گونه 
سنگیتی می کند و در کشورهای چهان سوم و یا توسعه 
نیاقته به معتاد همچون یک مجرم هی نگرند. 
0 دکتر دائهکار: 
با توچه به پررسی خصوصیات شخصیتی معتایان. 
افرادی , بیشتر به اعتباد روق می آورئد که مه 
افسردگی ذر انها بیشتر باشد و اگر جامعه ما په روند 
افسرده خود ایابه دهد. به ناچار باید در آتتظار افزایش 
گرایش به اعتیاد هم باشیم, خود من به عاملی در اراد 
اعتقاد دارم که به آن عشق په خرشبختی می گویند, من 
مختقدم اگر اغتماد و عشق به خویشتن را بترانیم از 
عقاطع ستی کمتر در افراد ایجاد کنیم. بعنی عشق به 
زندگی کردن و لذت بردن از زئدگی زا در هر شرابطی 
در افراد تقویت کنیم. آنگاه به اتی دست می‌یابند که ماد 
تندروفین, نشله طبیعی در آنسان ایجاد می کند؛ ۳ 
چگونه می‌توان این عشق به خویشتن را در افراد . 


= 





ی جامعه افسرده زمینه مناسبی برای افزایش 
۱ معه شاداب و باانگیزه برخلاف جهت گرایش به موادمخدر حرکت می کند 


خاضعی: متاسفانه اعتباد هم طبقانی است. شخص پروتمند اگر معتاد هم باشد 
جندان به او خرده نمی گیرند 


افراد معتاد ایجاد هی کند و بر ۶ 






افزایش داد؟ ترجوان 7 2 ۳7 
داشته باشد که موقعیت اجتماعی مستحگمی می توائد 
برای خود فراهم کند و وقتی اطمینان داشته پاشد که در 
پایان تحصیل مرتعیت شغلی و یا موقعیت ادامه تحصیل 
برایش فراهم باشد و بعد می تواند خانواده سالمی 
تشکبل دهد و یا این خانواده و در کنار انان از لتایز 
زندگی برخورذار بشود. آنگاد علاقه و اعتماد به [ 
خربشتن در او بالا می رود و این امر طبیعتاً او را نشثه 
فی سازد و نتیجتاً از آرامبخش کاذبی چون اعنياد به دور 
می‌عاند؛ ادا واقعیت این است که در خرایط فعلی زمیته 
برای اعتیاد درمبان فشر‌های مختلف په‌ویژه جوانان 
فرآهم است و در نتیجه عامل علاقه و عشق به خویلتن 
کاهش پیدا می کد و به موازات ان میزان گرانش به 
اعتیاد هم افزایش می‌یابد و کمکم براثر افزایش این 
یدید قبح آن ريخته هی شود و حنی ممکن است در 
خانواده‌ها په یک هنجار تبدیل شود به‌طوری که در هر 
خانواده یکی دو تفر معتاد باشند, هکل گذشته که در 
مان قاجاریه در برخی از شهر‌ها اعتیاد یک هجار تلقی 
می شبد , 

من خود در یکی از استانهای نسیناً جتویی با رئیس 
یک خانواده ضحبت می کردم که می گفت فر دفات ما 
رسم است روژهای جمعه مردهای خانادها دور هم 
جمع شوند و په مصرف تریاک پپردازند و با این حال 
معتاند بود که معتاا نیستم, هرچند که هفته‌ای یک پار از 
آن استفاده می کنم! ما باید سعی کنیم که از این گوته 
هتجازهای عنقی بکاهیم و برای اپن کار باید از کودکی 
فرژندان خودراتربیت کنیم؛ امام این مستلزم حرکت و 
و .چوان ما پاید تفریم داشته 

باشد. سر گرمی داشنه بائ و پتواند از هنرها پهره بگیرد: 
اینها خود باعث تخلیه آثرژی او و کاهش تنشها می‌شود 










که به نوپه خود در کاهش اعتیاد در جامعه تاءثیر بسزایی 
دارد اما ایا در جامعه ما چنین روندی وجود دارد؟ 
مثالی سی زتم؛ اکنون زندگی آبارتمانی با کزدکان 
ر نرجرانان ما جه می کند؟ انسان ريشه در طبیعت ذارد 
و بالفطر: از طبیعت لذت می‌برد؛ چیزی که زندگی 
آپارتمانی رست در جهت خلاف آن کت ھی کند و 
زندگی کردک و توجوان در یک بچارچوب کلیشه‌ای و 
مصنوعی سپری می شود که عجال تخلیه انرژی رااز او 
گرفته و در عوض آنرژی را در او انباشته: طبیعی اشت 
که او هم په دثبال راههایی برود که بتواند انرژی انباشته 
را هرچه زودتز تخلیه کند و از آنجا که آمادگی دارد. 
درستان ناباب می‌توانند خیلی زود رویش ناءثیر 
یگذارند و او را به طرف اعتباد سوق دهند. حال اگر 
مراگزی وجود داشته باشد تا جوان پتواند از راه درست 
په تخلیه آنرژی بپردازد و از جوانی‌اش به بهترین وجه 
استفاده کند. آنگاه جامعه در وضعیت پهتری به‌سر 
ر خواهد پرده 
۳ 





















وجود این کانونها کاملاً لازم است: 
| کائونهایی که آستعدادها و خلاقیت‌های هنری. ورزشی: ۱ 






آمن می‌خواهم در مورد جوائها موضوعی را با خانواده | 
|درمیان بگذارم؛ ما خانواده‌ها در انجاد قید و بندها برای 
فرزند جوان خود افراط می کنیم. یک مئال ساده‌اشی 
۱ استفاده از رنگهاست» رنگ برای جوان نشاط طبیعی | 
می آورد و حتی انگیزه زندگی و علاقه به خویش در أو 
|ایجاد می‌کند؛ اما آیا ما په انتخاب رنگهای او اهنیت 
آمی‌دهیم یا آن را محکوم می کنیم؟ عثلا جوان از رنگ 
زره و لیموبی لذت می‌برذ! اما ما به آو می گرییم که 
رنگهای شاد را جلف تلقی می کنیم و به همین سادگی 
روحیه شادایش را در تطفه خفه می کنیم و انتظار داریم 
که جوان در انتخاب رنگ ملانق ۷۰ ساله‌ها را په کار 
بگیردء رنگ خود مایہ آرانش است و اضطراب را کم 
می‌کند. اما آبا چنین اجازه‌ای به جوانمان می‌دهیم؟ 

حرف زدن با جنس مخالف هم از مرضوعات مھم 
ذیگر است. اگر کانونهانی وجود داشته باشد که پسر وا 
دختر بتوانند پا بظارت غير مستئم. به طور عادی £ 
طبیعی با یکدیگر ضحبت کند. بسیاری از تتش‌ها و 
کجکاریھا کاهش می یابد. 

0 مجری: 

افسردگی و زمیته‌های اجتماعی :بسیار دخیل 
هستند. زمائی که افراد حق انتخاب تداشته باشند. 
با در جامعه بیش از هر چیز ترویح غم می کنیم و رنگ 
غالب مارنگ سیاء است. این خود از دُهنیت جامعه ما 
می‌گوید» با قبرل تمام این موارد. من فکر می کنم | 
عرامل دیگری هم مرّثر هسنند. سوای فقر و اندوه و 
تشارهای روحی » روانی؛ برای مثال په اففانستان نگاه 
کنیم. شاید یکی از مراکز عمده تولید مواد مخدر جهان 
همین کشور باشد و نایسامانی ارضاع جنگ و بدبختی 
هم در انجا برای مدت طولانی ادامه داشته است؛ پس 
آنها بابد زمینه بیشترنی برای گرایش به اعتیاد داشته 
باشند؛ اما چگونه است. که در آن کشور کمتر معتاد 
می‌بيئيم و حداقل اگر در حدی خساب کنیم. نسبت به 
کشور ما جمعیت ععتاد کمتری دارند؟ 

0 دکتر دانه‌کار: ... 

فرآموش. تکنیم که آنها هنوز درحال جنگ و 
پیامدهای مستقیم ان هستند. مشکل وقتی, خودنمایی 
می کند که آرامش نسبی حاکم شود و نوش و توان 
افراد په طریق صحیحی هدابت نشود. 

0 طرقیان: 

مسانله این است که مامترجه شدء‌ایم که چگونه به 
جوانهای خود میدان بدهیم, ما به جای جوان خرد فکر 
کرده‌ایم و به‌جای ار تصمیم گرفته‌ایم و برای او 
پراي انان اتخاذ کرده‌ایم. من و در مورد رنگ سیاه برآی | 
دانش آموزان خود این گونه توجیه کردم که این یک | 
او نیفورم است و نباید جدی بگیرند. رنگ راما پزای تو 
حق انتخاب را از جران گرفته‌ايم و آنگاه از او انتظار 
داریم که در مورد مسائل مهمی جون اعتیاد. اتتخاب 
صحیح را انجام دهد و هیچ جای خطا برای او 
نگذاشته‌ايم. 






















1 
۱ 





افنی و... را جذپ کند و به جوان فرصت دهد. هدین جا ۳ 
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۱ 0 دکتر بهروزی: 4 
| یکی از راههای مبارزه با مواد مخدر در کانون | 
خانواده که شخصی من به آن اعتقاد بیدا کرده‌ام. استفاده 
از نظریه فروید مبتنی بر روان‌شناسی مبعکرس 
)Reverse Psychology)‏ است؛+ پعضی با 
کاهش دادن حساسیت‌ها و بعضأ لجیازیها ترانسته‌ایم در 
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نباید در پرابر یک عنصر پلید در جامعه خاموش باشیم؛ بلکه باید با آموزش و 
مستقیما راهکارهای سارزه با یک معضل مانند اعتیاد را په حامعه نشان د 









یک سژالی که در ذهن عموم شعل ۴ 
می گپرد. این است که چه الگویی می توان در مورد 
درمان این معضل ارائه کرد و آیا می‌توان از مدلهایی 
که کشورهای دیگر په کار گ قنه شده استفاده کرد و 
جواپ گرفت؟ آیا اطلاع‌رساتی و با آموزش لازم در 
این زمینه کاربردی خواهد داشت؟ ایا رزدررو کردن 
افراد معتاد با جوانان و نوجوانان و شنیدن مشعلات از 
زبان افراد مبتلا اثر مفیدی خواهد داشت؟ 

0 دکتر بهروزی: .. ._ 

در آمریکا که خود من اشنایی دارم از دوره دوم 
ادییرستان يا به عبارت دیگر از سیکل دوم آموزش 
مستقیم در مورد اتواع مواه مخدر. آثار آن و ختی 
کاربردهای دارویی, وجود دارد و در کنار ان بحث‌های ‏ 
آقانرنی؛ کیفری و اجتماعی و فرهنگی یز انجام می گیرد؛: 
آما مناسفانه در جامعه ما به «تابز» معتقد هتیم؛ یعنی | 
عتصری که یلید و پد است. تباید دربارهاش صحیت کردا 
و اصلا بايد وانمود کتیم که وجود ندارد و خود را از | 
رو دررو شدن با آن باید پرهیرٌ دهیم. در صورتي که من ۱ 
کاملا اعتفاد دارم که از زمان دبیرستان اموزش لازم به 
کمک مراجعی چون پلیس, پزشک و شخص معناد و 
حتی زندان بابد صورت بگیرد. ما در مواردبسیاری این 
اشتیاہ را مرتکب می شویم که تصور می کنیم خاموشی 
درباره یک پدیده بد ان پدیده را از جامعه خارح 
می کند. درحالی که واقعیت درت برعکس می بلشد: 
آبعنی به نظر من برخورد مستقیم و آموزش مستقیم 
ابهترین راه عملی برای میارزه پا افزایش. روزمره| 
مصرف مواد مخدر می پاند . 

این از جنبه فردی یود اما از جنبه اجتماعی بايد | 

اجامعه شادابتر و پرانگیزه‌تری داشته باشیم. جامعه | 


غمناک و افنسرده راه را براي زجرع به مواد مخدر درا 





طر فیان: اعتیاد در حامعه ما دیگر یک مساله نیت بلکه متا سفائه به یک بحرآن 





برخی از موارد به تیجه مطلرب دست یاییم. برطبق این 
تثوری به‌جای اصرار بر غوامل عنقی و اجبار کردن ۰| 
درری از مراد مخدر: همسری که شوهرش درگیر اعتیاد 
است؛ ی تواند از راء دوستی وارد شود و حتی پیشنهاد 
شرکت در مصرف مراد مخدر را پذهد و سپس از درون 

ذهن شوهرش به او کسک کند تا از ابن معضل رهاش | 
پادء در بسیاری از خانواده‌ها به خاطر شندت عمل هم 
و جیغ و داد فراوان, شوهر په وادی نرعی لجپازی 
آمی‌افتد و به‌زعم خودش اگر تسلیم این اعتراض شودا 
انگاه غرورش جریحه‌دار می‌شوده بنابراین نتیجه‌ای 

عاید ابن نوع اعتراضهای کت پد نمی شود و آگر بتوان از ۱ 
در صقا و محبت وارد دهن شوهر ند و آنگاه با ملایمت | 
از شکوه‌ها گفت و با نرمی و نوازش از معضلات اعتیاد | 
ضحبت شود آنگاه به مرانب می‌توان آننظار ناج 

ابهتری را داشت. البنه در اپن مقوله پاید نظریه مد کور ۳ 
مورد په مورد ارزیایی کرد و به کار گرفت؛ 
یر 0 خاضعی 











۱ 


۱ 

جامعه باز می‌کند. درحالی که جامعه شاد, آگاه وا 
برانگیزه با استفاده صحیح از اتواع هر ها عحسونیتی در | 
براپر گرایشهای مصنوعی ایجاد می کنند و می‌تواند 
توان و دیوار دفاعی اعضا و اجزای خود را در برابر 
معضلات فردی و اجتماعی شمجون اعنیاد نا حد زیادی 
بالا ببرد و مصوئیت طبیعی دز اعضای جامعه ایجاد کند, 
په پایان امد این دفتر حکایت همجنان بافی است:۱ 
من از تمامی شرکت کنندگان در جلسه کمال تشکر وا 
اسان را دارم که درنهایت صراحت تا انجا که امکان | 
داشت, این مقرله را مورد پحث و تحلیل قرار دادند. ماب 
خوبی راقفیم که میارزه وآقعی با این معضل به چه أ 
کوشش حبرت انگیز و چه انگیزه اجنماعی بالابی | 
نیازستند است. امد آنکه این انگیزه را در تک تک افراد 
اجتماع مشاهده کنیم و په این بدذیده خانمان بر الداز 
ا 
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« چطور می توانم با او زندگی کنم؟! هیچ رنجی 


پدتر از این ئیست که زنی بداند شوهرش به زن 


دیگری فکر می کند! 

:شما مطمئن هستید؟ 

= پله. حتی خودش هم به این موضوع اعتراف 
می کند: 


:پس چرا پا شماعروسی کرد؟ 

چون هنوز همسر ایده‌الش را پیدا تکرده بود. 
به قول خودش تازه مترجه شده که انتخابش برای 
ازدواج اشتیاه بوده! 

-: مگر اجباری در انتخایش وجود داشت؟ 

- نه با یک خواستگاری ساده کار به عروسی 

زن سرش را پایین انداخت و دستمال را به 
چشم‌هایش کشید, پرسیدم 

دحالا می خواهد غما را طلاق بدهد؟ 

* نه خودش هم یمی‌داند چه می‌خواهد. من 
دیگر خسته شده‌ام. بهتر است طلاق بگپرم. 

از احساس همسرتان فطمثن هستید؟ 

< پله, برای چندمین بار بگویم. من از همه چیز 
مطمتتم؛ ولی اوست که تکلیف خودش را نمی داند. 

جطور شد که پا او عروسی کردید؟ 

د مثل خیلی‌ها. آمد خواستگاری‌ام. به قول 
مادرش: «خیلی وقت پود که دنبال دختر خوب 
می‌گشت.» مادرش هن را در یک میهمانی دیده 
بود. پدرم راجع به کار و کاسبی اش پرسید. گفت 
معلم موسیقی است. خانه داشت و یک ماشین که 
کمتر اتقاق می‌آفتاد خراب نباشد. ۲۶ ساله بودم. 
برای پدر و مادرم نگرائی وجود ذاشت. مئل بقیه 
خواهرهايم خواستگارهای زیاد نداشتم. 

مادرم فکر می کرد هیچ وقت شوهر تخواهم 
کرد. خالا یخت به هن رو آورده برد در ۲۶ سالگی 
دومین خواستگارم از راه رسیده بود. بعد از چند 
چلسه که ضحبت مختصری با هم کردیم, هر دو 
جوابمان مثبت. بوده خانواده‌ها خوشحال شدند, 
مخصوصاً مادز ناصر. پسرش کم کم داشت رن 
گرفتتش دیر می‌شد. کلی موی سفید در سر و 
ریشش بود. 

بعد از مراسم عروسی زندگی‌مان زوال عادی 
خودش را پیدا کرد. اصر از صبح تا غروب شاگرد 
موسیقی داشت و شبها بعد از شام خودش به‌تنهایی 
ساز می‌زد. هميشه پا پرنامه کنسرتی داشت و یا 
سعی می کرد نتهای جدید را یاد پگیرد. به قول او 
مرسیقی هیچ رقت تعطیل بردار نیست. من هم 
پدیرفته بودم, هرچند که کمتر سر از ان شمه 
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ارامش آبحاد می کردم. کافی پرد. من شم که 
انتظاری نداشتم. ډو سال که گذشت فکر بجه‌دار 
شدن افتادم. یک روز موضوع را به ناصر گفتم. 
یکدفعه جا خورد و با صدای بلند گفت: «نه!۷ 

تعجب کردم: درواقع از آن موقع بود که دتبال 
چراهای زندگی‌مان گشنتم. سانعتها به او و خودم 
فکر می کر دم: در سال گذشته بود و فن اصلا هو چه 
په نظر می رسید , بیشتر به سر و وضعش می رسید و 
دیگر با بی‌حوصلگی سراغ شاگردهایش نمی‌رفت. 
برقی در چشمهایش بود که هیچ وقت ندیده بودم. 
حتی نوع ساز زدنش غوض شده بود. اهنگهای شاد 
می ز ۵ ۰ تا دیروفت بیداز می ماند. آنگار 
خستگی نداشت. برای هیچ چیز غرغر نمی کرد و 
من تمام این خصوصیت‌ها را دلیلی بر رضایت او از 
خودم می‌دانستم. ولی کم کم نگاهم په شخهی 
دیگری بر گشت, نگار دختر ۲۱ ساله‌ای که تازگی 
شاگرد ناصر شد و برد» روزهایی که او سی آمد پا 
اصر می رفت خانه‌شان, شوهرم حال دیگری داشت: 
از استعداد او په شکل عجیبی تعریف می کرد. یک 
بار بغد از ان همه عذت سرپایش را وارسی کردم. 
دختری با ملاحت خاص. صدایی ارام و اندامی 
ظریف. سار که هی زک واقعاً جور دیگری ضی زد 
مشق موسیقی را به بهترین خو انجام می داد ناصر 
را که من نداشتم. به تمامی داشت. 

او را ديدم و بعد خودم را در اینه. احساس 
حقارت کردم. انگار میان آن دو من چیزی برای 
گفتن نداشتم. خواستم عصبانی شوم. خواستم 
بهانه‌ای پیدا کنم و غوغایی پریا کنم. اما نشد. ته 





رفثار نگار ناشایست بود و له ناصر جیزی ظاهراً از 
من کم کرده بود؛ اما احساس زتاتةام می گفت که 
من در ذهن ناصر شریکی پیدا کرده‌ام که خودش از 
این مشار کت خبری ندارد: 

مدنی گذشت تا توانستم سر صحبت را با ناصر 
باز کنم. سخت بود. هیچ علامت ظاهری از خیانت 
دیده نمی‌شد. ولی من قلب او را مثل یک اينه 
جلوی خودم می‌دیدم, نمی‌دانید چقدر تنها بودم. با 
کی می‌توانستم درددل کنم, وقتی ناصر هیچ کاری 
انجام نداده بود که من بهانه‌ ای برای هق هق کردن 
داشته باشم دلم پر پود از ناگفته‌هاء چیزهایی. که به 
نظر اطرافیان شاید توهمی بیش نبود, 

می‌دانستم که اصر هر گز ملاقات مخفیانه‌ای با 
نگار نداشته. می دانستم حتی چند خطی هم برای او 
ننوشته. چه بگویم؟ خیانت بنهانی بود. شاید خیانت 
هم نبود. ناصر آن کسی را بیدا کرده بود که هميشه 
ارژویش را داشت؛ ولی کمی دیر. هدتی بعد از 
عروسی پاهن! 

یک شب همه چیز را پرای ناصر نوشتم و به 
دسنس دادم, خی د نگاهم می کرد. نگاهی پر از 
تعجب و خشم. می خواست انکار کند و از طرفی 
مات و عبهوت مانده بود که من جطور توانسته‌ام به 
ژرفنای ذهني او بروم. دلم می‌سوخت. خود او هم 
تمی‌دانست چه حالی دارد. می‌دانستم که ناصر پا 
خدای خودش عهد کرده بود که دروخ نگوید. حتی 
پرای جات جانش, حالا من او را وادار کرده بودم 
حقیقت را بگوید. گفت: اڼهءء.) اما ئه به دروغ: 
می‌دانستم که خودش هم باور ندارد. او اهل 
هرسرانی نبود. اهل خیانت هم نبود, ولی قلبش برای 
دیگری می‌تپید! تپشی, که نمی‌توانست مهارش 
کند . 





























بهانه گيربهايم 







هميشه فکر می کردم زئی مثل او را په 






آمی‌شد. فکر کردم شاید تا آخر غمر پیدایش نکنم. 
_ برای همین دلم را به خوبیهای تو خوش کردم؛ اما 
حالا یکی را می‌بینم. همانی است که در رو‌ياهايم 
" پود» ثمی‌خواهم ادم پست و پلیدی باشم. 
نمی‌خواهم دررغ بگویم. ولی این احساس وجود 
| ارد. 

نمی دانید چقدر گریه کردم. به سیاهبختی خودم. 
مانده بودم معطل که چه بکتم. موضوع را به پدر و 
مادرم گفتم. خده گفتند دیوائه شدء‌ام؛ ولی ناصر 
می‌دانست که این دیوانگی نیست. 

مرضوع طلاق را پیش کشیدم. قسم خورد که 
نگار را از خودش دور می کند. او را جواب کرد. 
برنامه درسی را بهم زد؛ اما مگر می توانست او را از 
قلبش بیرون کند؟ هميشه دلواپس این بودم که در 
سکوتهابش په او فکر کند. داشتم دیوائه هی شد م 
حتی وقتی ساکت می‌ماند تا فیلم یا سزیالی ببیند. 
تصور می کردم ذهن و حواسش جای دیگری است. 

شما جای من بودید چه می کردید؟ اصر دیگر 
به من علاقه‌ای نداشت. پژمرده شده بود. هفثه به 
هفته حمام نمی‌رفت. دست از کار کردن برداشته 
بود... زندگی با هنرمتدها سخت است؛ ولی با گم 
کرده‌ای چون ار خیلی مخت است. ناضر 
نمی‌دانست در زندگی جه می‌خواهد. هیچ وقت 
نمی‌دانست, انگار همیشه جستجو می کرد. حتی 
مرقعی که با من عروسی کرد حتی وقتی نگار را 
پیدا کرد»:. 

روان پزشکم می گوید: «ار مشکل روحی 
دارد.» می گوید: «ناصر باید درمان شود. او در 
رژیاها سیر می کند. او حتی سرماو گرمای واقعی را 
درک نمی کند, او عالمی برای خودش ساخته و در 
ان زندگی می کند ...4 

دیگر خسته شده‌ام. حتی توان اپن را ندازم که 
وارد دنیای او بشوم, از زندگی کردن با او خسته 
شده‌ام. نگار هم که نباشد, او دنبال گم گشته دیگری 
می گردد. من, آنی نیستم که او دنیالش می گردد. 

خنده‌دار است, ولی بی‌انکه حتی یک پار سر 
من داد بکشد, آمده‌ام دادگاه تا تقاضای طلاق کنم. 
از زند گی بی روح وحال او خسته شده‌ام. په ساعتها 
سکوت او عادت نمی‌کنم و از ارروهای خودم 
خیلی فاصله گرفتام. 

بهتر است این بیرآهه را تمام کنم و هرچه زودتر 
راهم را از او جدا کنم. شاید سعادت هر دوی ما دز 
ین باشد... 








شروع شد. وقتی چیزی بین دو نفر 
شروع شود. دیگر نمی‌توان آن را کتمان کرد. ناصر | 
را مجبور به اعتراف کردم. اعترافی را که دلم ‏ 
نمی‌خواست بشنوم. ولی به هرحال زبان باز کرد و . 
گفت: ۳ ۱ 


همسری می گیزم؛ ولی نشند, دیگر داشت ديرا 
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1 9 شمابه جه رشته‌ای علاقه‌مندید؟ ۱ 
8 تا مشکل اصلی‌ام همین است که هنوز رشته | 
9 مشخصی را درنظر ندارم.., ۱ 1 
6 سال گذشته بر آزمون دانشگاه آزاد در چه ]| 


1 


8 رشته‌ای قبول شدید؟ 

و 2 مدیریت پازر گانی» 

i.‏ ۵ په این زشته علاقه‌مندید؟ 

لا آشنایی ژیادی با آن ثدارم. 

٩ .‏ پیشنهادمی کنم دفترچه معرفی رشته‌های دایر : 
9 مربرط په دانشگاه آزاد و یا دفترچه شماره سه | ۱ 

8 سازمان سنجش آموزش کشور را به دقت مطالعه [ . 

8 کنید تا با رشته‌های مختلف آشنا شوید و پدین‌وسیله | 

1 بتوانید به ارزیابی نسبی از علاقه, استعداد و ترانایی ۲ 

خود برسید و هدفتان را از ادامه تحصیل مشخص ‏ 

" کنید. در این‌صورت خیلی بهتر و منطقی تر . 

_ می‌توانید مظالعه کنید و از حالت سردرگمی و : 


۳ 


ص 


۲ بلاتکلیفی هم خارج شوید. اگر هدفتان را مشخص | 
EE TF‏ . کنید.یاانگیزه و تلاش بیشتری پرای رسیدن به آن : 
چ سے نة -" ٣‏ حرکت خواهید کرد. 
۲ تادوسال پیش دوره پیش بانشگاھی ` ک .۵ من کر یک اا می‌کنم که سد 


در رشته ریاضی - فیزیک را ہے ایام ۳۴ می‌خواهم در دو گروه ماوت امتحان کنکور بدهم, 
رساندم؛ ولی از اپتدا په این رشته علاقه مند نبودم. دو ۵ بله, پهتر است در یک گروه آزمایشی شرکت | 
سال پیش در گروه ریاضی فیریک اې | کنید. همان‌طوری که برای ازمون سراسری 
سراسری شرکت کردم و سال قبل در گروه علوم دانشگاه دولتی در گروه ازمایشی ریاضی فیزیک | 
انسانی؛ ولی در هر دو تویت نتوانستم ری یر شرکت کردید.بهتر است برای آزمون دانشگاه آزاد | 
کسپ کنم. نوعی سردرگمی ڌر انتخاب روت هم در همین گروه شرکت کنید. در غیر این صورت. !¦ 

تحصیلی داتشگاهی دارم از طرفی وضعیت اقتصادی پایستی کتابها و منابع دو رشته متفاوت دپیرستانی و . 
خانزاده ظوری است که ثمی‌توائم بة قبولی راگ ۲" پیش دانشگاهی" را مطالعه کنید که با توجه به | 
| آزاد امید داشته باش با اينکه تال گذشته ور از. ا موقعیت زمالی و فرصتی که بافی مانده بها 
ی دانشگاه قبرل شدم؛ اما هم به دلیل دوری و سس صلاحتان نیست. ۱ ۱ 
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4 خصوصیاتی غیر از شخصیت واقعی شا ے 
Te‏ نیست. همان گونه که اظهار کرده‌اید. پرحرقی . | 
= _-_ ۲ و زياد تعریف کردن از خود خطاست و موجب جلب ١‏ 
6 خانم (الف -+) از قائم شیهر احترام و محیت دیگران نمی‌شود. سعی کنید با سادگی 
۱ مسلما بچه‌دار شدن و ورود پشت سرهم /رفتارّ و صداقت کلام و همجنین توجه به رفتارهای 
فرزندان به جمع خانواده باعث افزایش مسوولیت و گذشته و اصلاح آنها از اعتماد و احترام و همچنین 
مشغله فراوان والدین مې گردد و دیگر از ان ظرافت و مصاحبت دیگرآن پهره ببرید. 
ملاحظات رفتاری اوایل ازدراج خبری نخواهد بود اما . تن خانم (س دی )و ٩‏ 
این دوزه می‌تواند آغازگر مرحله جدیدی از زندگی و اگر به اشتباهات و با عبر کرچکی که داریم 
باشد که سرشار از شادیهای دیگری است مشروط به _پی‌اعتنا باشیم و در جهت رقعشان برنياليم. به‌تدریج این | 
اینکه انجام دادن کارها با خوشرویی و مهربانی و نظم عیوب بزرگ و بز ر گنر می شود و زمانی فرامی رسد که | 
توام باشد. دیگر جابی برای چپرآن وجوه ندارد. پس په طور جدی و | 
0 خانم (ف - ک) از هعدان پا صداقت به ریشه‌یابی علت پدید آمدن آنها بگردید. ۱ 
برای جلب محبت و ایجاد روابط دوستائه با گافی عذرخواهی و توییخ شدن بهتر از یک عمر | 
ر دیگران نیاز به تظاهر و واتمود كرفن | عذاب وجدان داشتن آستء 1 
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شماره ۳۰۲۸ ۱ @ 







برج 

کیمیا با زمینه کاملاً سقید و خطرط و حاشیه 
رنگی, آبستره‌ای از یک ذهتیت پویا راه نمایش 
گذاشته است. در کار کیمیا۔ اندازه‌ها و پرسپکتیو جایی 
ندارند؛ اما نگرشی که او به‌ کار برده به ماتند یک 
طقل همسنش نسبت به اجزای در حاشیه زندگی او 
می‌باشد. تلفیقی که او په کار برده و فقط په کیک 
چند خط یک تجسم را ارائه داده خود قابل تحسین 
است. کیمیا از دید خود اجزا را که بسیار بزرگتر از او 
هستند, مانند درخت و بخصوص خائه نشان داده 
است. خانه که بیشثر به یک برج شبافت دارد. اهمیتی 
ویژه در ذهن کیمیا دارد و او خانه را در زندگی برتر و 
بالاتر از هر پدیده دیگری یافته است و به‌خاطر این امر 





















کل طییعت برای بزرگسالان. زهرا خود در 
مرز ورود به صحنه سبز جسن است و در 
همانجا به تعقیپ یک شاپرک بزر گ برداخته, 
ضمن آنکه گلها و گلدانها در پیش زمینه ذهن 
او نیز وجود دارند. زهرا برخلاف بسیاری از 
خردسالان همسن خود که رنگهای قویتری را 
به کار میبرند, با رنگها بسیار نرم عمل کرده 
بویژه از رنگ قرمز در بسیاری از موازد 
استفاده‌ای بجا داشته است. اما پیام زندگی او 
همان! شاپرکی است که حتی از یک پرنده 





خائه را یا سرحد برج بلندم رتیه ساخته است تا ذهلیت 
انه و خانواده را القا کند. به‌طور کلی در نفاشی کیمیا 
ژمینه‌های یک هوش غیرمتعارف دیده می‌شود. او 
می‌تواند پزشک عمومی حاذق شود و یا در 
زیست‌شناسی از موقعیت خوبی بهره‌مند گردد. 


شاپ رک 


برای زهرا یک پروائه همان ارزشی را دارد که 


"@ 


شماره ۳۰۸ 


آدر سطح داستالهای کت و قضا های کودکان و چه د 


سطح رمان و باستانهای بلند رتبه‌ای قائل شد او 
همچنین می‌توأند په یکا قذرس دانشگاه. در 
رشته‌هایی چون حقوق و ادییات میدل شود. غد برها 


نیز دور از دسترسش نخواهند بود. 
#شته بنقهه بوا 
در نقاشی زیبای پربا عاملی 


نفس گیر وجود دارد. مثل 
داستانهای غرتی وبژه کردکان. 
جادرگر خوپ که پیشتر به 
فرشته می‌ماند. از آسمان با چتز 
معبولی یا چتر باران به زمین 
می‌آیذ و مطمئن هستم پریا این 
را په کمک ذهن خود ترسیم 
کرده که پا وجود طنز, محتوایی 
خاکی و زمیتی نیز دارد. پریا 
می خواهد بگوید که فرشته‌ها 
درمیان ما هستند و خود ما نیز 
می توانیم فرشته پاشیم, از چانب 
دیگر پریا شب را با حلقه‌های آبی 
رنگ پسیار جداپ ترسیم کرده 
است و نگاه کنید به دو جوجه که 
چگونه به فرشته می‌نگرند؛ 
گویی می‌خواهند پرواز را از او 
فرا بگیرند. برای پریا یک رنگ 
غالپ (بنفش) وجود دارد که به 
بهترین وجه از آن بهره گرفنه و دیگر رنگها فقط 
حضوری ساده را نشان می‌دهند. خانه و جرخت 
علی‌رغم عدم تساوی تصویری. ارتباطی فلسفی و 
عمیق دارند. می‌توان پیش بیتی کرد که پریا قبل از 
همه چیز مادری فوق‌العاده و فداکار خواهد بود. ضمن 
آنگه در فلسفه و جامعه‌شناسی به‌ویژه در 
تحدن‌شناسی نیز تبحری, خاص, می‌تواند به دست 
اورد. از پریا په‌طور قطع آلاری براي تسلها بافی 
خراهد ماند؛ چرا که او یگ مورخ به تمام معنی 
خواهد بود 





تزریق, بی‌حساپ. نان شب محتاح, ویدئو کهگاه فیلم‌ها 
یک اعتیاد برای نکی روا 

برای فراموشی سختی‌ها: برای دیدن فراوانی گوشت؛ 
برای تجربه خانه‌های بزرگ. اینجا چاقوی ضامن‌دار. انواع 


مختلف در جیپ پسرهای شش ساله هشت ساله. آزار جلسی, 
آزار روحی, تنیبهات بدنی, یا سیخ با چاقو. پا چوب:.. 

آرزو اما؛ حسرت مدرسه, هداد رنگی, لباسهای 
شیک. گفشهای نو, افراد خانه هم اینجا همه زخم خزرده 
خراشیده برست انداخته, کتک خززده برای بالای شهر 
خاک یعنی ریشه. بعنی درخت: یعنی ویلاء یعنی جنگل: 
ما برای ابئان خاک بعنی کورستان, بعنی مرد یعنی 
مر گ!! 


۲ بالاخره در یک خاله ا 


حر کت بازمی ایستیم... 
دیوارهای نمور و خاکستری, یکی از بچه‌ها به طرف در 
می دود در می زئد و صدای خسته‌ای می برسد: «کیه؟!) 

اهر کسی باشد. خرشبختی نیست!!) 

در باز می شود و یک طناپ رخت با چند تالباس قرمز: آبی 
وگل منگلی تبام رنگی است که در حیاط دیده می‌شود... 

در چربی پوسیده‌ای باز می‌شود و انا کوجکی که 
انداژه سهم آنان از زند گی است می‌خندد با خنده‌ای خلغ. 

سلام می‌کنم: گرم و صمیمی پاسخ می‌دهند و 
تعارف فی کنند بالای اناقء 

یادهی گیرم که اتاق ٩‏ متری هم بالا و پابین دارد؛ 

یک طاقچه. یک پادبزن یک علا بالدین, چند قابلمه 
ززیای زندگی, نرهدگ فقر !! 

وسط اتاق چراغی روشن, کتری سياه سوخته را په 


قر خانه آهنی. زنگ ده .1 رگ رقته جس ٠‏ 





جلز و ولز انداخته است وغول چراختان مرده انگار از 
آرژو‌ها چیزی به خاطر تدازند,:, 

کتری دولا می‌شود روی استعانها و دست پینه 
بسته‌ای چای را جلو می‌آررد جای بایلی, چای تر کی 
چای افغانی. چای لری!! 

نا چند ساله اومدین ابنج“ 

۵ سیگاری روشن می‌کنه . می‌ذاره زیر سیبلاشش: 
بابای مجید: بابای بشیر.بابای تر گس بابای باشار.می گه 
چهار مال! 

نا چه کار می کنی؟ 

۵ بنایی: 

[7] بقيه جطور ؟ 

۵ لر باشه پنامی غربتی باشه ساز می‌زنه, ترک باشة 
گردو می فروشه آگه أفغاتی باشه. .. 
عکس رزوی دیوار را نشان می‌دهد. پایین تصویر 
ارنولد. عکس سياه و سفید پدر خالواده وقتی که جوانتر 
بود.سرهنگ وده تو کابل) - 

پدر پاشار ادامه می ده که باجناقش حسایدار بود, و 
حالا کفاشه پاشار هم تو سرجشمه پاربری می کنه. 

جشماشون بر می شه از سو ال حرف رو قطع می کتم. 
توباره حال و احوال بچه‌هارو می پرسم. پدر یاشار خدارو 
شکر می کله ار یں خند:. 

نا اوتا عم کار می کتند ؟۱ 

۵باانگشت اشارد قی کته الزن مريضه اون یکی سر 
میدون ونک دعا می فروشه. کوچیکه واکسن نزده این 
دوازده سالشه: عروسی کرده!! 

7) عصرف گوشت شما جقدره؟ 

۵ ماهی یه پار! 

0 شب ؟! عاست. لیتبات٩‏ . 

8 دو هفته‌ای یه پار. سه هفته‌ای یه پار دو پار!! 

ب ناگهان صدای فحش و ناسنا از حاط بلند فی‌شود... 
سادز »». پدر ...و همه ترجد‌ها را به سوی خود جلب می کند. 

2 این آقا کیه! 

۵ شوهر خو هر عه. عصییها! 

نا چی کار می کنه؟ 

۵ گردو از قرجک می خره ولیعصر می فروشه, 

0 خونه مال خوه‌تونه؟ 

۵ (می خندد) نه ۶۰۰ هزار تومن اول دادیم, ماهی ۲۶ 
تومن هم آجاره: 


7 خانوستون حم کار می کنه؟ 

۵ اینجا بیکار ندازیم؛عدس پاک می گنه گونی ۸۰۰ 
توسن, داداشش هم تو خیاطی پادوتی می کنه, باباش مرده 
پاسگاه لب مره 

بمونید ناهار !!! 

کفشها را که جفت کردن پا می‌کنم و می‌آیم بیرون 
از شمرن در جوبی برسید د از کر آهنی زنک زد 


دروازه غار قطره‌ای از دریاست! 

ما کزدکان خیابانی در دروازه غار بخش کوچکی از 
کردکان ایران هستند که فقر را می‌نهیند اما در 
شهرمتالها فقر و فلا کت کودکان به مراتب بسشتر است. 
در بندر جاسک, بشاگرد. رودان. چکذان. بندرعباس و 
اصفهان. شیراز. رشت و.. کودکان معصضرمی هټن که 
حتی در روز یک وعده غدای کامل هم نمی‌خورند. 
کودکالی که با جسم نحیف و لا غرشان از صبح تا غروب 
در اسکله باربری همی کنند و به بدترین شکل ممکن از 
انان سوءاستفاده می شود. 

کودکانی که په‌طور علنی, به فروش فواد مخدر 
گمایته هی شون کودکانی که جنا تریاک و هروئین 
می کشند و حتی کودکان معصومی که برای رد کردن 
کالای قاجاق از جلو پاسگاه مورد استفاده قرار می گیرند 
و گاهی لو می روند و از ترس هی میرند! 

وقتی در مدرسه خوأجوی کرمانۍ در قلب پایتخت 
کشور از کودکان پرسیده می‌شود چه می‌کنید! انیا 
می گویند؛ «آقا من از هشت صیح تا هشت شب تو 
جورآب‌بافی کار می‌کتم و هفنه‌ای ډو هزار تومن 
می گیرملاب., « اقا اجازه من گاهی اوفات چشم‌هايم سیاهی 
می رودو غش می کلم. دکتر گفنه بیماری اعصاپ خار م/ا.». 
«با داداشم مجتبی (۱۴ ساله) هر روز برای رفتن به کارگاه 
کفاشی به ساعت پیاده‌روی می کنیم!..: اصاحب کارم 
عرتب کتکم می‌زته و می که در طول ۱۲ ساعت حق نداری 
بنشینی, یه روز سر کار خوابم برد. پا کتک نیدار شدم»۱.۰ 

خدا می داند بجه‌های شهرستان جه دردهایی. نگفته 
دارند, وقتی به این کودکان نگاه عی‌کنم عل مپردن په 
اپرانی آپاد را ریا می‌بینم. اما رقتی به پتاتسیل مدهبی 
جامعه فکر می کنم روزئه‌ای از امید در وجردم لقش 
می باد و با خود می گویم ما مي‌توائيم وقتی پولی را 
برای آرژویی نذر می کتیم با جهت دادن ابن کمک ھا 
دئیایی را زیرورو کنیم و دانه عشقی بکاریم اما جرا 
کاری نمی کنیم خداسی داند؟! 

ما با نی‌توجهی در آین واه به سرعت زمان را از دست 
می‌دهيم زمانی را که «نلسون ماندلا پیرامون آ هی گوید: 

«ما دیگر نمی توائیم وجود گزانبهای کودکان خود 
را تلف کنیم. حتی نه یک نفر دیگر. حتی نه یک روز 
بیشتر برای اقدام از جانب ایشان هیچ فرصتی رانباید 
از دست بدهمم. 

پس ببایید برای کردکانمان کازی کنیم: . 

در پایان لازم می‌دانيم از هسکاری صمیمانه اعضای 
انجمن حمایت از حقوق کردکان بخصوص حستیاسماعیل پور. 
فلی پور, سهرابی, پناساز و نصبری که با سخنان و نر 
ژیبای خود مرا در این مهم پاری کردند. نشکر کنم. 

شماره حساب انجین ۴۲۷۷ < بانگ ملی شعبه 
اسکان - قاپل وارپز در کلیه شعب پانک ملی. 
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A شماره‎ 
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علت اینکه هر روز صبح ست و سر | سر اتقام بود که هیچ. و اگر شخصی مالياخته راست 
و صررت شما کبود است. جیه؟ اما " | میکه اون موقع بیریمشان کلانتری. 






ا 


حالا فهمیدم که ظاهرا فاطسه اتم | 
صبح به صیح یک پرس شلاق . 





از جمع شدن سفره لباس پوشیدم و خواستم پروم ډاځل 


محسن آنها را په عباط راهنمایی کرد و من هم پس 1 






مهعائت می کنه! حياط که فاطنه با خنده گفت: ۱ 
بچه‌ها عتا را کشیده بودند و سفره آماده بر اما همگی به خنده افتادیم و مشغرل خوردن غذا شدیم. گر موافق باشی, به این تابلوساز سر خیابون. یک 
امجن - که پنج دقبقه قبل آمده بود مرا دم خانه پرساند شاید یک يا دو لقمه دیگر مانده پود تا ناهار تسام شود که تاپلوی بزرگ نئون سفارش يدم که بنویسه «شعبه دوم 
و برگردد کلانتری < علی‌رغم اصرار فرآوان همرم زنگ خانه را زدند. ان هم پرشتاب و هراس آور؛انگارز کلائتری»! خندیدم و گفتم: 
«فاطمه پسرم و دخترم [که هر دو محسن را دایی صدا ‏ دستشان را گذاشته بودند روی زنگ] در خانه را پسرم - طعنه می‌زنی فاطمه خانم؟ دستت درد نکنه! 


می کر دند ] که هر سه جلوی در بودند و به ار تعارف 
می کردند که ناهار را یا ما بخورد نمی پذیرفت و می گفت: 
« آخر این که معنی نداره! مگه قرآره هر مرتیه که 
هیام کلاتشررو برسونم به خونه‌اش,باید یام چتر بیندازم؟ 
محسن اینها را می‌گفت. اما هسسرم و پسر و دخترم 


باز کرد و هنوز حرفی نزده بود که مااز داخل اتاق صدای 
مضطرب مردی جوأن راشتيديم: 
* سللام جوان... عذر می خوام... صاحب این ملشین 
پلیس توی این خوله زندگی می‌کنه؟ یعتی الان ایتجاست؟ 
هنوز پسرم پاسخی نداده بود که مردی میانسال په 


این را گفتم و قبل از پاسځ او داخل حياط شدم: مرد 
چران همجنان داشت اصرار می کرد و غاقلسرد گنا 
خود راانکار! هر دو را به سکوت دعوت کردم و پرسیدم: 

< شما از کجا می‌دونی که ابن ضبط صوت مال 
خردته و چطوری می‌توؤنی ادعات رو ثابت کنیا 


این جرفهارا قبول نداشتند و ققط حرف خودشان رآ می‌زدزد. مرد اول گفت: مرد جوان [که هنوڙ هم حاضر نپود در حضور من و 
« دانی محسن این حرفها کدامد؟ مگه شما غریبه‌ای اقا تورو حضرت عباس برای ما پاپوشن درست محسن و حتی داخل خانه‌هان مج عاقلمرد را رها کند و با 
که این طوری حرف می‌زنی؟ نکن... عجب غلعلی کردیم‌ها؟ عن احلا نمی دوئم.. تشر محسن سرانجام او را رها کرد] گفته 


محسن اما مثل بعضی وقتها که روی حرف خردش 
می ایستاد و معتقد برد «مرع یکپا دار«»! هنوز می گشت: 

له... من و آفساله - زنم = که هفته‌ای یکی, ډو شب 
شام رو مزاحم فاطمه خانم هستیم... حالا اگر قرار باشه 
بنده هم هفته‌ای دو, سه بار اهار پیفتم اینجا اون وقت 
کلانتر باید فکر یک شغل درم هم پکنه و... 

من که سر سفره لشسته بودم و از داخل اتاق و از 
طریق پنجره حرفهای آنها را می‌شنیدم. مننظر بودم تا 
تکلیف پکسره شود و غذا را شروع کنم, این پود که از 


مرد جوان » که بعداً فهمیدیم مج دست عافلترد را 
سفت چسییده بوده حرف او را قطع کرد و ادامه داد 

* آلهی از جووتیت خیر بییتی... اگر پلیس توی این 
خوئه است بگو بیاد دم در.:. کار واجب پاهاش دازم... 

خواستم از جا برخیزم که فحسن دست گذاشت 
روی زانوی من و برخاست و أخرین دانه‌های برنج و 
خورش قرعه‌سپزی را با چند قاشق پیایی به دهان 
گذاشت و درحالی که دهانش پر بود از اتاق خارج شد و 


سراغ مرد رفت و هنوز حرف نزده بود که شنید: 


چند ماه قبل از خاته من دزدی شد و تمام مال و اموالم‌رو 
- که یکسال بود تازه ازدواج کرده بوذیم » بردند. که 
شرحش را بهتر می‌دوئین..» تا اینکه امروز وقتی داشتم 
از سوپرمارکت سر کوچه شما خرید می کردم دیدم این 
آقا وارد شد و تقاضای یک بسته سیگار کرد. چشمم 
تاودا گاه افتاد په دستش و وقتی دیدم یک ضط صوت 
«فیلیبس» همرآهش هست, به صاحب مغازه که از سرقت 
خانه من معلم بود گفتم: «داغم تازه شد آقاعبدالله... 


همان‌جا داد زدم. « جناب سروان سلام..» رویم سیاه که از سر سفره | ضیط س هم که با پقیه لوازم خوئه سرقت گردند, همین 
پابا تکلیف ها را روشن کنین... روده پزرگه. | بلئدتان کردم... ولی چاره نداشتم... به ابن اقا توهین | مارک فیلیپی‌رو داشت» آقاعبدالله په شوخی گفت: 
کوچیکه رو باعید ...) نمی کنم. ولی این ضبط صوت که الان دستش گرفته. «حالا جرا به این بنده خدا تهمت می‌زنی1» از این آقا 


محسن خراست باسخی بدهد که این بار فاطمه 


مال مله که جند ماه قبل دزد از خانه‌آم پر ۵ و ۰۰۰ 


عذرخواهی کردم و گفتم منظوری نداشتم. اما خزه 


تغارف را کدار گذاشت و درست مانتد مادری که محسن یکیار دیگر حافظه دفیقش رابه رخ کشید. | ایشان که ظاهراً بهش برخورده بود, ضبط صوت‌رو با 
می‌خواهد لجبازی فرزندش را جواب بدهد. کمر‌بند * همان خانه‌ای که انتهای کوچه «سیمرغ» است و | دلخوری گذاشت روی بیشخوان مغازه ز گفت, «آقا بنده 


پسرمان را گرفت و سکک آن رأ نوی دست چرخاند و 
چند ضریه * که چندان هم ارام نبود * توی شائه‌های 


رنگ نارتجی است و شبی که شما رفته بر دبن مراسم 
خواستگاری خواهرخانمتان: دزد آمد و تمام لوازم پزرگ 


الان این ضبط و خریدم, درسته که دست دوم هست.: اما 
من مال دزدی نمی خرم. هن از بک خونه این‌رو خریدم 
و ایشان همین طور بافت حرف می‌زد که ناگهان 


«عجب بچه پرروبی شده این پسره... رقتی مادرت | و ریز خائه را جمع کرد؟ منظورت آنجاست؟ نگاه من افتاد به قسمت اوولوم» خبط صوت که یک 
نت چیزی.میگه دیگه حق قاری جواپ پیا حالة مرد جوان که جا خورده بود چند لحظه سکوت کرد | گوشه‌اش با لاک خاکستری تاخن خانمها زنگ شده برد 
میای داخل یا آوتقدر اینجا با شلاق پزنمت که کبودبشی... و پعد پا حبرت گقت. تا تقریباً همرنگ بدئه ضیط صرت * که می‌بینید 


محسن که همان دو.سه ضریه شلاق اول فریادش را 
به آسمان رسانده بود چنذ «چشم» گفت و تفهمید در و 
پنجره ماشین را چطوری بست و قفل کرد و داخل خان 
شد و نشست سر سقر وا 

هنوز حرفی تزده پود که وقتی دیدم دارد از سرزش 


« بء پله... پله سروان = بخشید * بله جتاب 
سروان... ولی شما از کجا؟ 

محسن که حالا لقمفاش را قرو داده بود با خنده گفت. 

نه: پیشگو نینتم... افسر خحفیق سرقت و له‌ات 
خودم بودم! حال" هم یکدقیقه وایسا ببیتم بابد جیکار 


رنکش طوسی است * بشود؛ بعنی درست قمان کازی 
که خودم روژهای اول ازدواج که خبط صوت از تم 
افتاد رهسن و ۷و لوم»اشس شکستة, انجام دادم! این بود 
که کمی مشکوک شدم و کمی که تگاه کردم دو. سے تا 
نشانه دیگر پیدا کردم از جمله ایتکة؛ سیم اتصالش دو 


جای شلاقها ناله می‌کند = کمی هم فیلم درمی‌آوره ‏ | کنیم؟ ۱ نکه است و قسمت وسط نکه دومش ‏ که می خوره به 
خندیدم و ثفنم. محسن اینها را گفت و داخل شد و تویی اناق آمد و گفت پریز برق * یک مقدار چسب نواری خورده! دوم اینکه: 
* پسر خوب فقط منتظر بودی اول کتک بخوری و - چیکار کنیم چناپ کلانتر؟ بگم بیایند کلانتری؟ تسمت عقبش که درب باتریها اونجا نعبیه شده کمی با 
بعد ناهار؟! می‌دانستم اگر این اتفاق بیفند. از الان تا موقعی که | سوهان تراشیده شده نا رالهشاتر پسته بشه! وقتی این 
محسن زبرچشمی نگاهی په همسرم انداخت و | به کلانتری برسیم * و شاید نا چند ساعت بعد بايد | نشاله‌ها را هم دیدم. دیگه تردیدم از تین زفت "و با 
چشمکی په دخترم زدو به شوخی گفت: در گیر این پرونده باشیم! این بود که گفتم. این حال از ایشان پرسیدم این ضبط و از کجا خریدی؟ 


* 4 کلانتر... راستش‌رو بخوای می خراستم بفهمم 
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شمارء ۳۰۲۸ 


س س ل ته. تسه و سس 


* تهءء بیارشان داخل حیاط بیینم قضیه چیه... اگر 


وقتی گفت: «از یک منزل که داره لوازم دست‌دوم 










مي‌فروشه!» اون موقع دیگه مطمئن شدم که خدسم 
درست بودها 

حرفهای مرد جوان که تمام شد. چند ائیه فکر کردم 
سپس پرسیدع؛ 


خریده‌ای به ما نشون پدی؟ 





سالش بعید بود. اما به شدت گریست و نالید: 







نیتم :ده خدا قسم که من خلافکاز نیستم.,. من آدم 
آپروهندی هسنم... من کارمند درلت هستم و توی اذاره 
وء کار می کنم..: اگر این قضیه پرای من برونده بشد 
شمارو به جون پجه‌هات قسم میدم کمکم کن... 
از پشت پنجره حياط نگاهم به فاطمه افتاد که «مثل 
همیشه *با دیدن گریه یک مرد احساساتی شده است!و 
بعد با اشاره مرا کار پنجره کشید و گفت: 
«تورو خدا تا موقعی که معلوم بشه راستی راستی 
۱ خلافکاره نگذارین آپزوش پر ۰.۰8 گناه داز من از 
طرز رفتار و وع حرف زدنش فکر نمی کنم آدم دزدی باشه! 
« خیالت راحت باشه... اگر خلاف نکرده باشه. حتی 
نمی گذارم مردم تو خیابون هم از ماجرا باخبر شوند! 
این را به فاطمه گفتم و رو په مرد کردم و ادامه دادم 
« پرادر من: پنده که نگفتم شما سارق هستی! گفتم 
آدرس خانه‌ای‌رو که این ضبط رو ازش خریدی... 
مرد مالپاخته که او هم تحت تائیر گربه عاقلمرد قرار 
گرفته بود حرف مرا قطم کرد و عذرخواهی نمود و رو په 
أو کرد و گفت: 
< پدرجان خیالت راحت پاشه, اگر این‌طور که شما 
میگی باشه و بی‌گناه باشی. شرف ندارم اگر پگذارم 
آپروت برد اصلاًآين ضبط صوت‌رو هم بهت کادو میدم! 
انگار این حرف مرد. از تضمین من برای عاقلمرد 
راحتی خیال بیشتر داشت که اشکهایش را پاک کردو گفت 
من آدرس خونه‌رو بهتون میدم.., ولی چیزی که 
هست آپارتمانی که من این ضبط رو از یکی از طبقاتش 
خریدم, طبقه سومش متعلق است به معاون اداره‌مان که 
من آمروز برای یک کار اداری امده بردم و به گفته او 
بود که سری زدم به طبقه اول! حالا اگر با هم بریم اونجا: 
آقای معاون فکر نمی کنه که... 
منظورش را فهمیدم و گفتم: 
اصلا می‌خوای یگیم که نو خودت مالیاخته هستی؟! 
مرد قبول کرد و راه افتادیم. همگی سوار عاشین 
شدیم و دونا کوچه بالاتر, جلوی یک اپارتمان شش 
طبفه ایستادیم که در این لحظه جوان مالباخته گفت: 
- عجب انفاق جالبی. طبقه زیرزمین این اپارتمان. 
متعلق است به یکی از دوستان ضمیمی و قدیمی پدرزنم که... 
هنوز حرفش را تمام نکرده پود که عاقلمرد * خریدار 
ضبط صوت با تفجب و حيرت گفت: 
- اتقاقا من این ضبط صوت‌رو از همان طبقه 
زیرزمین خریدم؛ درحفیفت یک دفتر کار بود پر از 
دمپایی‌های آپری. که صاحبش که یک پیرمرد بود 
می گفت تولیدی دمپایی ابری دارم و می‌خرام همه 
اموالم رو یفروشم و برم خارج] 
< خودشه.., افای حسین‌زاده دوست پدرزنم هم 
صاحب یک تولیدی دمپایی اپری است که با پدرزتم 
شریک هستند! 









* می‌تونی اون خانه‌ای‌رو که این ضبط رو ازش ‏ 
عافلمرد پکمرتبه بغض کرد و با اينکه از سن وا 


= جناب کلانتر, په جان پنح تا پچه ام, من دزد : 
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معما داشت پیجیده می شد! لحظه‌ای همه سکوت 
کردیم و سپس محسن گقت: 

من فکر نکلم قضیه په همین سادگی پاشه کلانتر, 
و با داخل خوئه نشیم هیچ چیز معلوم نمیشه! 

موافقم.., ماشین‌رو پارک کن و بریم داخل! 

این را گغتم و لحظه‌ای بعد. چهار نفری داخل 
آپارتمان شدیم و پشت در ورودی واحد آبستاديم, با 
اينکه در نیمه باز بود. زنگ زدیم. پیدا بود که داخل پر از 
مشتری است. په همین خاطر صدای مردی, به داخل 
دعوتمان گرد: 

+ پر مایین.,. دز باز استا».. 

جوان مالباخته هول شد و خواست داخل شود که 
محستن - که پا روش کار کاملاً آشنا بود * دستش, را 
گرفت و گفت؛ «عجله نکن». و دوباره زنگ زد 

صدای همان مرد هماتطور که داشت یه‌سوی در 
می اعد شنیده شد که 

- عرض کردم دز یاز است... نیازی به زنگ زدن... 

و همین که توی چارچوپ در ایستاد و من و محسن 
را پا لباس دید. زبانش پند امد و حرفش پادش رفت و 
لحظه‌ای رنگ باخت و سپس به خود آمد و باخنده گفت: 

* پبخشید ... جا خوردم... فرمایشی پوو؟ 

« اجازه هست چند دقیقه مزاحمتون بشیم؟ 

این را من گفتم و محسن قبل از صدور مجوژ از 
سوی صاحبخانه داخل شد. خانه پر از زن و مرد خریدار 
بود که همه متوجه ما شدند, محسن کارش رآ به خوبی 
انجام داد و آرام در گوش صاحبخانه گفت:«من جای تو 
بودم هیچ اعتراضی نمی کردم» و سپس برای اینکه 
منظورش را به او پفهماند. رو به خریداران کرد و با 
صدای بلند گفت: 

- خانمها و آقایان: هر کس خرید نکرده بره اونهایی 
هم که جتسی خریدند و پول دادند. جشسشان را بیارند به 
صندوق تحویل بدهند و پولشان را بگپرند. در ضمن؛ دو 
دقیفه دیگه اینجا مهر و موم ميشه وء 

هنوز حرف محسن تعام نشده پود که هر کس 
جنسی خریده برد به صندرق هجرم اورده مرد 
صاحیخائه با عصبانیت به محسن اعتراض کردا 

- جناب سروان این کار پعنی چه؟ 

اورا په آرامی کنار کشیدم و گفتم: 

شما به اتهام «مالخر ا پردن توقیفی»., حالا پقیه‌اش 
با خودته که باور کتی ما می‌تونیم این انهام‌رو ثایت 


| و سابقه دوبار به زندان رفتن دازد آنقدر شغور داشت که 




















کشیم یا اينکه انکار کثی و کار ما سخت‌تر بشه و جرم 
خوت سنگین تر..: نظرت خیه؟ 
مردصاحیخانه که پعدا معلوم شد سوابق کیفری زیاه 














دستهایش را پگذارد روی سرش و سکوت کند! 

موقعی که همه رفتند و خودمان ماندیم, جوان 
مالیاخته به سراغ همان مره رفت و با خوتسردی گفت ‏ 

« من‌رو می شئاسی آفای محترم3 

مرد کمی فکر کرد و گفت: چهره‌تون آشناست... ام 

جوان دالباخته کمکش کرد 

- من داماد آقای «...» هستم. شریک شما. که چند 
بار هم به اتفاق ایشان و زنم اینجا خدمتتان رسیدیم, 
برای اینکھ بدانید باید بگم تعدادی از اجنلی من که 
سرقت رفته بود الان اینجلست و شما دارین می‌فروکیتشون!: ۱ 

مرد صاحبخانه - مالخر سری تکان داد و گفت؛ 

- پله... بله, یادم اومد [ابتدا تبسم کرد و سپس 
خندید و بعد یکمریه با صدای بلند قهقهه زد.] خیلی 
جالبه,,. درسته, من مالخر هستم... الان هم یکسره میرم 
زندان! اما می‌دونی این اجناس رو که میگی از منزل تو 
سرقت شده کی به من فروخته؟ پدرزن خودت... جالب 


چند ساعت بعد. پدرزن مرد مالیاخته بر کلاتتری 
بود؛ په اتهام خریدن اجناس دزدی از یک سارق و 
فروختن آنها به یکنفر دیگرا او فقط قسم می‌خورد که 
اصلا نمی دانسته آبن اجناس, همان اجناس مسروقه منزل 
دخترش می باشد! می گفت: من ندید: می خرم و تدیده 
می فروشم»! و بعد فقط التماس کرد که 

۶ تورو خدا هنو پا دامادم روبرو نکلین»». 

دامادش نیز نمایلی به روبرو شدن پا پدرزنش 
نداشت و می گفت: 

آیی کاش اجناسم پیدا نشده بود... من حتی, توی 
مخیله‌ام نیز نمی‌گنجید که پدرزنم * که اونقدر پا 
شخصیت نشان میده - مالخر و خلافکار باشعا اگر 
می دانستم کار به اینجا می کشه. دنبال اون ضیط 
صوت رو نمی گرفتم! 

هنگامی که پرونده کامل شد و متهمان په دادسرا 
اعزام شدند, پسر جوان نیز خداحافظی کرد که بروذ اما 
قبل از رفتن صدایش کردم و گفتم: 

- بقیناً زنت و خانواده زئت از علت دقیق زندانی 
شدن پدرشان مطلع خواهند شد. اما احتمالاً په تو و 
نزدیکانشان دلیل زندائی شدن او را چیز دیگری خواهند 
گفت؛ مثلاً بر گشت خوردن چک! و اما حرف من به تو 
اينه که؛ تو بايد ازنقدر مرد باشخ که نه امروژ و فردا, که 
تا آخر عمرت. خلاف پدرزئت‌رو به رخ زئت نکشی! 
فکر می کنی این شهامت و" گذشت رو داشته باشی؟ 

مرد جوان لحظه‌ای اندیشید و سپس گفت: 

- زن من دانشجوثه. ما توی دانشگاه پا هم آشنا 
شدیم. درس من تمام شده ولی اون سال آخره اما زن 
من مائند برگ گل نجیپ و صادقه... من حتی اگر این 
شهامت و گذشت رو که شمامیگین نداشته باشم, اونقدر 
عاشق زنم هستم که تگذارم او غصه بخوردا 

مرد چوان خداحافظی کرد و رفت و من به بازی 
زوزگار اندیشه کردم! 


شماره ۳۸ 
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یکی از عسایلی که ابن روزها در جامعه. دیده 
می‌شود این است که غالبا پا هر کس که صحیت 
می‌شود تا آنجا که می‌تواند بخش های مختلف درلت 
را زبرسوّال می برد و عیب جویی می کند که نمی شود 
گفت همه‌اش اصحیع است. لیکن وقتی در کارها و 
امور خخضی خود او دقت شود می‌بیتی از لباس 
پوشیدن,. راه رفتن, کار کردن و رفتارهای فردی 
اجتماعی و به‌طور کلی در اکثر امور عربوط به خودش. 
دارای ایرآدهای بسیار است. 

در همین تهران بعضی تاکسی‌های خطی میدان 
فاطمی ۰ گلوبتدک وقتی که په نزدیک مقصد 
می‌رسند برای اينکه مسیر را کوتاه کنند. قسمتی از 


ره را در خیابان شلوغ با دندهعقب می‌روند و حسافر 


دیده که تاکسی عقب عقب مسافر اجا کند؟ و غالبا همین 
تاکسی‌ها هم محل انتقاد و بحتهایی از این قبیل است 

بعضی از رآننده‌ها وقتی که به پلیس راه می‌رستد 
کمربند ایسی را می کشند و با دست به‌ طور صوری 
نگه می‌دارند که مامور راهشمایی را قریب: بدهند و 
بعد از دور شدن کمربند را رها می‌کنند! 

وقتی هنوز فرهنگ به‌ضی‌ها به آنجا نرسیده که 
اند منافغ کنریندایمنیبرای خودارست ت بای پلیس 
راهنمایی و رانندگی, چه می‌شود گفت؟ 

وقتی موتورسیکلت‌سوار پای‌بند به هیج‌یک از 
قوائین راهنمایی يست و پیاده‌رو و سواره‌رو. چراغٌ 
قرمز و ورود منوج هیج معنای برایش نداره. چه باید 
گفت؟ جه باید کرد؟ 

البته می شود کاری یا بهتر بگویم کارهایی کرد 
هماتطور که ذکر شد. همه ایرادها به دولت, نارارد هم 
نیست و آگر عیب در فرهنگ هم بلشد = که هست ‏ این 
دولت است که باید برای نغییر فرهنگ ناصحیم به 
صحیع آقدام کند که اصل فلسقه انقلاب اسلامی حم 
همین بود» 

اگر افراط و تغریط وجرد نداشته باشد. اگر 
بعضی ها «شبه طالبانی» عمل نکنند و گروهی در مقابل 
خیلی رماتتیک نشوند یااگر غش کردن په راست و 
چپ از میان برود. اگر اینقدر قربان صدقه خودمان 
نرویم و طرف مقابل را در مصاحیبه‌ها و مناظره‌ها زیر 
مشت و لگد و چناق کلاعی مثکوب نکتیم و راء 
خشرنت. مهربانی. اجبار, عطوفت., اتعطاف: صدردی 
مماتعت: همکاری وء را در جای خود و په اندازه 
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شماره ۴۸ 

















0از هر مسوولی 
در مورد نواقص 
کارش سوال 
شود فوراً 
مساله مالی ۳ 
کمبود بودجه 
را دلیل می‌آورد 
در صورتی که 
کمبود توانایی‌ها و کارآبی‌ها و زیرکی و 
دلسوزیهای لازم از همه مهمتر است 


تیم 

اوقت اوضاغ و احوال چیز دیگری عی‌شود. 
عق وقتها دولت ناز دارد که کاری را به مردم اجیار 
کند, جپر که همیئه بد نیست! دیکتاتوری هسه‌جا و 
همیشه بد نیست. خداوند شم جیار است؛ ولی نه همیشه 
و همه‌جا و دائمی, بنکه بجاو یه اننازب. 
هرن سرا مد ام او کید ات آنها 
په‌طور سزانگشتی رسیدگی کنید. ولی ایا با این 
درامدهای هتگفت هیچ خدعتی به محیط پیرامون 
خودشان حتی تا شعاع ۲۰ تا ۲۰ متری خود هی کنند؟ 

ا گر مالیانین هم می‌دهند: مالیات واقعی نیست و به 
طرقی. که همه می‌دانيم از پرداخت میلغ واقعی فرار 
می کنشد, متأسفاته دولت ما هم بیشتر اهل شعار است 
تا عمل! من فکر ثمی گنم که در هیچ کشور دیگری به 
اندازه کشور ماشعار داده شود و با اینکه دز تم دان از 
هم تعزیف. کنند و برای هم تغارف عکه پاره کنند ازاقر 
مسوولی در مورد واقص کارش سوال می‌شود قورا 
مساله عالی را مطرح می کد و کمبود بودجه را دلیل 
می‌آورد. در صورتی که همیشه این طور نیست. پلکه 
کمبود تواناییها و کارایی‌ها و زیرکی‌ها و دلسوزیهای 
لازم از همه مهمتر است. 

بهبود وضع کشور ما در پسیاری از زمینه‌ها تیازی 
په بودجه ندارد, جرا که اگر بول, حلال همه مشکلات 
بود, کشورهای ثروتمند عربی که اعلام شد متجاوز از 
۰ میلیاره دلار در بانکهای اروپابی پول تقد دارند. 
قادر نخواهند پود که شب هنگام جراغهای خیابانشان 
راهم روشن کنند. دولت عا هم که داعیه برجمداری 


حعرمتهای اسلامی جهان را دارد و کلیه مسوولان 
| مملکتی هرچه بالاتر بیشتر 


فرهنگی و اهل علم هستند 
فتخار می کنند که بیرو کتابی هستند که په خاطر 


ارج نهادن به علم و دانش به قلم قسم یاد کرده بعضی 


ر از متولیان امور بر کایینه مولت , خود آنچنان زمیته 
اجتماعی أخوشایندی بوجود آورده‌اند که درآهد 
تویسنده‌ای که فقط از راه قلم زندگی می کند هرگز 
نزدیک یه دراعد یک کله‌پاچه‌فروش هم نخواهد 
رسید! معلکت را صاحبان قلم در سیر صحیح 


هدایت می‌کتند. آنوفت سردش به جیپ دلال خائه و 
اتومبیل و میوه و تربار می‌رودا ته حساأیی هست و نه 
کتایی و نه آینده روشتی که این اوضاع و احوال تغییر 
کند. به قرحال اینها قصه‌های دردالردی‌است که هر 
ډردمسدی آرازوادارداء ی کاش کور بود و نمی دید و بهتر 
است ماهم بگذاریم و بگذریم 

به‌طور مثال, روز ۲۷ اثرماه مطایق پا ۱۸ دسامیر 
۱ میلادی که سال گفتگوی تمدنها لقب گرفته. به 
عنوان روز درختکاری اعلام شد و سفرای کشورهای 
مختلف جهان در خیابان گفتگوی تمدنها درختائی رابه 
صورت نمادین کاشتند که این عمل موجب این فکر 
م ی گردد که آبا نمی‌شود که لااقل این درختکاری 
نمادین نباشد. نمی‌شود په این شکل نباشد که سال 
دیگر کمرنگتر از امال و سالهای بعد یکی پس از 
دیگری کمرنگتر و کمرنگتر و آخر سر هنم فراموشی و 
هیچی به هیجی؟ و شعاری دیگر به نبال شعارهای 
قبلی در بایگانی شعار مدفون شود؟ یا بهتر نیست که 
دولت به طور جدی یعنی واقعاً فاطعائه و ه مقطعی و 
شعاری, بلگه جرا تمام مفازه‌دارهای کشور را که در 
مقابل امحل کسب آنها می‌شرد درخت کاشت و 
درختی وجود ندارد را مجدانه وادار په کاشت 
کی (مثلا سرو و با گاج) آن محل و 
نگهداری ان کند؟ و در غير اینصورت مجازاتی 
پرایشان رنظر بگیرد؟ اینجا اجیار است. دیکتاتوری 
است! ولی خداوند تبارک ‏ تعالی و همه وجدانهای 
آگاه می‌دانند که جبر و استفاده از ثیروی قهریه. در 
اموری آین‌چئیتی عین صوآب و صلاح است و 
خشونت در این مورد هم عين لطف و رحمت است در 
حق همه و با کمی دقت می‌بیتند که این کار بار مالی 
بر دوش دولت نخواهد گذاشت و باز مالی سنگینی هم 
بر دوش سفغازه‌دارها نیست ولی اثرات مثبت و خوب 
آن از حساب خارح است. والسلام. 
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آغامحمدخان در دورترین قطه اردوی آو.اما در همان زمین چادر 
۱ 8 رده و سباه پراکنده از هر سو. به او پیوسته است» 
افراد لطفعلی‌خان از خستگی ستی ار خن عا 




















لطفعلی خان در آخرین روزها بود و آنچه در زیر 
می‌خواتید. جربان ¿ آخرین روزهای لطفعلی خان به 





۰.۰ طرح این برد که لطفعلی‌خان می‌بایست از 
موضعی که در اطراف شهر گرفته است. دور شود تا حاجی 
ابراهیم کمتر در کمین و گوش به زنگ باشد و اران 
لطفعلی خان ازادی بیشتری در اجرای نقشه خود داشته باشند. 
لیکن در این هنگام که عاجی ابراهيم به احساسات و 
عدفهای اهالی شیراز یی پرده بود. دریافت که اجرای طرح 
قبلی مپنی بر ایجاد یک حکومت متحد آمری است امکان‌ناپذیر و 
آمنیت او فقط وابسته به آمدن و پیروزی قاجارهاست. 

پس در کمال وقاحت ثصمیم گرفت که شهر را به 
آنها تسلیم نماید و با شور و هیجان ملتسانه از 
آغامحمدخان خواستار شد دز حرکت خود به شیراز شتاب 
کند. خواهش او په خوبی پذیرفته شد و قورآ په مرحله اجرا 
در آمد؛ لیکن به طفعلی خان نیز فرصت داد تا دلاوری حبرت اور 
و استعدادهای نظامی اعجاب‌انگیز خود را پنمایاند. 

آغامحمدغان نخست پا سپاه پیشقراول خود پر تمام 
گردنه‌های بین اصفهان و استخر دست یافت. سپس با 
لیزویی بسیار عظیم در منطقه‌ای نزدیک گردنه «گروح» 
اردو زد. فزونی سپاه قاجار: استحکام مناطق اشفال شده 
توسط پیشقراولان, قاصله ميان اردوی قاجار و اردوی زند 
و کمی نفرات قشون لطفعلی خان آعامحمدخان را کاملا 
از جائب دشمن و احتدال حبله ناگهانی او آسوده خاطر کرد. 

با این حال لطفعلی‌خان به زودی از موقعیت دشمن 
مطلع شد و با یک حرکت اجباری که نظیر آن هرگز در تاریخ 
آپران دیده نشده است, کوشید تا خود را به گردنه تخت 
جمشید [اسنخر؟] پرساند و درست هنگامی که قاجارها 
مشغفول خوردن شام بودند, ناگهان به جبهه پیشقراولان 
حمله کردو آئها را شکست داد. سپس به قلب سپاه هجوم 
برد و اردوی دشمن را پس از یک مقاومت خوئین سبخت 
ذرهم شکست و همه این ماجراها یکی پس از دیگری و پا 
سرعت هرچه بیشتر بشت سر گذاشته شد, " 

اکنون دیگر مقاومت در پراپر لطفعلی خان پپروز. پایان 
گرفته بود و می گفتند آغامحمدخان فرار کرده است. لیکن 
در یک لحظه شوم. فتحعلی خان نزد لطفعلی خان آمد و از 
او خواست تا دم سخر به امتراحت پیردازد. علت این که 
لطفعلی خان به پذیرفتن این پیشنهاد خائنانه تمایل نشان 
داد. این بود که طول راه و جنگهایی که او و قشونش در 


: عقب تشست؛ 


پیش باشتند, حقیقتاً استرآاحت می طلبید به علاوه شافزاده 
زند از نغارځاله دشمن اعلان پپروزی خود را په عنوان 
فاتج و پادشاه ایران شنیده بود. 

سرانجام صبح برآمد. صبح یاس و اندوه و ناکایهای 
لطفعلی خان؛ زیرا همین که روشنایی بردمید.او دریافت که 


" زاهپیمایی پی‌دزبی و جنگهای تخت که یک نفر مقابل 
" بیست لفر می‌جنگید 
که بتوانند در چنین شرایطی بار دیگر حمله را تکرار کنند.. 


.ببرون نیاصده بودند و حالی بداشتند 


پس لطفعلی‌خان اجباراً جمع تهرماتان خود را په گروه. 
فشرده‌تر و کرچکتری میدل کرد و آهسته و موقز, دلتنگ 
لیک میدان زا ترک گفت. 

اغامحمدخان کوچکترین اقدامی در راه مانع شدن از 
عقب نشینی او لنمودو با روشی زیرکاټه حتی همه کسانی 
را که می‌غواستند از روی تملق و چاپلوسی متقاعدش 
کنند که دشمن به آسانی قابل شکار است. به. سختی 
سرزنش کرد و گفت: اهر گز هه شیر گرسنه, هنگامی که 
قصب دارد شما را درک کند. حمله نکتید ]4 

رویدادهای این شب شوم همه آمیدهای لطفعلی‌خان 
را پرای باز گرفتن شهر شیراز از جنگال قاجارها که حالا 
دیگر پلامانع پیش می‌رفنند. برباد داد, 

خنجنان که آغامحبدخان په سوی شهر پدطالع 
می‌راند. حاجی ابراهیم از فاصله به پیشواز ار آمد و 
دروازه‌های شهر را په او تسلیم نمود و در عین حال خانواده 
لطفعلی خان, خزانه او و جان و شرافت همشهریان سابق 
خود را در اختیار این ظالم سنگدل نهاد. 

می گفتند در این لحظه آغامحمدخان به جاج ابراهیم 
گفته بود: دمن در طول زندگی با سه ماجرای خارق‌العاده 
روبرو شده‌ام, 

اول انی حاج ابراهیم پا وسعت و عظمت سیاهی خیالت توا 

درم با شهامت و جسارت لطفعلی‌خان دز حمله په 
جبهه پیشفراولان در گردته تخت جمشيد و سپس در حمله په من 

وسوم باسرسختی خودم هنگامی که تقریباهمه چیز از دست 
رفثه برد لیکن من تا سپیده دم در میدان برجای مانده بردم 

ما اید این حقیقت را بپذیریم که خیایتی پالاتر از 
خیانت حاجی‌ابراهيم قابل تصور نیست و شهامت 
لطفعلی خان نیز بی همتاست؛ لیکن ذز مورد شایستگی‌هانی 
که اغامحمدخان در مورد خود پرشمرد: باید تردید کرد در 
همه این مدت آغابصدخان با فتحعلی خان خیانتکار در 
تماس بود و منظور قاجارها از صدای نقار‌خانه و اعلام 
پیروزی چیزی جز فریپ دادن لطفعلی‌خان در مورد 
مرقعیت حقیقی خودش نبود, این تصبیم از پس پیفامی 
گرفته شد که برای آغامحمدخان در این پاره فرستادند؛ 
یعنی په او اطلاع دآدند که فتحعلی خان, شاهزاده زند را 
متقاعد نموده ات که اسلحه را کنار بگنارد و تا صبح به 
استراحت بیردازد و این توصیه پذیرفته شده است»: 

تبه فاصله کمی از کزمان که لطفعلی ڪان :با 
شهامت همیشگی به دفاع از آن مشغول بود ار و اسبش هر 
دو به زمین افتادند. اسب نجیپ به دست. ند ناجوانمره 
مجروح شد و لطفعلی خان یز توسط افراد شمن, زخمهای 
زیادی برداشت, لیکن از بخت بد او. هیچ یک از این 
زخمها مهلک تبودند و در این حال پود که اسپر شد و او را 
په انزد اغامجمدخان پردټد. 

از شاهزاده شکست خررده سختی جز راست و شراقتمند 
شنیده نشد. پس آغامحمدخان دستور داد آنان چشمهای 


بزرگواز نیز په غم 





لطلفغعلى خان را 
درآوردند و سپس 
آنچنان رفتار شنیعی 
کروند ‏ که. از شدت . 
ee:‏ 
زبان نمی‌آید. 

بافیمانده روزهای 


این جوان جيب و 






" گذشت و هنوز ایرانیان 
از رشسادتهای او با 
یه مد فد سینت ۳۳۵ ۱۳ 
گرامی می‌دارند. 
پس از بازگشت به بصره من مدتها په تماس و 
مکانبه منظم با لطفعلی خان ادامه دادم و او در هر نامه‌ اش 
اصرار می ورزید تا هر چه زودتر خودم را په او برسانم. 
پا شکست و مرگ او ملسله زئدیه پاپان گرفت و " 
افراد خالواده‌اش به مصییت‌های زیادی گرفتار شدند, 
شابستگی‌ها و دلاوریها و پایداریهای لطفعلی‌خان, 
موضوع تصنیف‌ها و ترانه‌هایی شد که مردم در کوچه و | 
بازار می خواندند و ورد زبانشان برد. 
اما «جونز» دربارة پسر لطفعلی خان (به ام خسرو) 
چنین می‌نویسد: 
. شب پیش از خرکت لطفملی‌خان. انفاقاً به باغ 
وکا فرنگی» که هميشه آزادانه په آن رقت ر آمد 
می کردم رفتم. در باغ با پسر لطفعلی‌خان که کودگی 
ی رویه‌زو شدم که همراه لاش ایستاده بود 
آن روز اگر می‌توانستم, از شاهزاد؛ کوچک پرهیز 
و کردم ولی ویک 9 نها اه سراف فرم تاو 
وقنی نزدیکش شدم و سلام گفتم, رو به من کرد و 
گفت. «شما همان فرنگی هستید که پدرم پارها حرفتان را 
زده است؟ شما برای او یک ساعت موزیک دار هدیه 
آورده بودید. برای من هیچ نیاورده‌اید؟ من قردا در غیاب 
پدرم پادشاء خواهم شد و شما بايد په دیدن من بيایید. 
همان طور که په دیدن پدرم می آعدید.» ۰ 
من از این کودک خیلی خوشم آمد و پرسیدم «میل 
والده حضرت چه چیز است؟» جواپ داد «لله په من 
می گوید پهترین چاقوهای جيبي را در کشور شما 
می‌سازند. حاطرید یک جاقو به من بدهید. دده هم 
می‌گوید پهترین قیچی‌ها را هم در مملکت شما درست م ی کنند. 
شمارا به خدا یک جفت قیجی هم به دددام بدهید, 
از روی اتفاق من یک چافری جیبی بسیار نفیس با 
خود داشتم فوراً به او تغارف کردم و گفتم: «وقتی په 
کشورم کردم مرت چافو برای خودش و دو سه قیچی 
برای دده‌اش خواهم فرستاد» و کودک در اوح شادی فریاد 
زد «رای) جقدر شما آم خوبی هستیدا» سیس. 
یک ساعتی در کنار من راء رفت و حرف زد من هرگز 
کودکی موّدبتر, زیباتر و با هوشتر از او ندیدم» 
ولیکن از عجایب روزگار بار دیگر که ما یکدیگر را 
ملاقات. کردیم. در آذربایجان بود: برحالی که او برده‌ای 
چرو کیده و ناقص (اخته) و من سفیری به نمایندگی از 
کشور خودم در نزد جانشین همان کسی که ویرانگر خانه 
و کاشانه و تاج و تخت پدر او بودا 






0 منیع؛ آخرین روزهای لطفعلی‌خان زند 

0 نوشته سر هارد فورد جونز 

0 ترجمة هما ناطق 
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چک جعلی است که او را با خود به مغازه آشنای 
پدرم نمی بردم هیچ کس آهمیتی نداد. 

چا 3 بعد از ۱۴۰۱۳ روز آگاهی رفتن و این طرف و | 
La‏ ۳ آن ظرف بردن. چون مغاملة در تهران شده بود: از 
روت کا تاک کی ۳ طرف دادگاه تبریز اعلام عدم صازحیت شد و پرونده ۱ 
به تهران منتقل شد: ا 
در تهران شاکی که می‌دانست من در ابن جریان . 

















از سری آخرین مصاحبه‌های بافی‌مانده 






( هان ای دل عبرت بین .: 











ین طول Ae‏ هی که 
شدم منتظر مادم تا کسانی که برای مصاحبه 
احضار شدہ آتدہ از بالا «داخل بندھاں بيایند. 
" دقایقی بعد چند تفر از محکومان به هعراه 
| یک نفر ما مور از واه رسیدند. هعه وارد اتاق 














سی نه بط زین مساحبد لول و جای آن فرد 
کردم تابه جیوه دیق شوم قدی متوسطا 


* متولد ۱۳۵۲ هستم. دییلم گرفته‌ام. پدر و مادرم 
هر دو فرهنگی هستند؛ یکت خواهر و سه پرادر دازم. 
خواهر و یک برادرم دانشجو هستند. یکی دیگر از 
۳ دانش آموز است و دیگری هم شفل آزاد 

تحصیلات ابتدایی را در خوی گذراندم و دور؛ 
دییرستان را در تبریز به پایان بردم, به لحاظ وضعیت 
تاهل عم نیمه متاهل هستم. به عبارت دیگر دوره 
عقد را می گذرالم و متاسفائه الان ده ماه است که په 
جرم چعل چک در زندان هستم درحالی که در 
خانوادهام هیچ کس ختی پایش به کلانتری رسیده و 
من اولین کسی هستم که این طور درگیر شده‌ام؛ اما 
چطور شد که این بلا سر عن امد. 


" هن در تبریز یک مغازه تابلوسازی و شیشه بری 


وب اغاق کار می کرديم. یبای حال کارهایمان 
به تهران و نیز آوردنمواه اولیه از آنجاء خاوری 
خریده بودیم و په اتغاق. ول مثل در رئیق و بعد هم 
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مثل دو شریک با هم کاز 
می کردیم. تا اينکه باییز 
بارسال قرار شد عقداری از 
محصولاتمان را پرای فروش 
په تهران بياوريم. اغلب 
اوقات شریکم این کار را 
انجام می‌داد؛ اما در أن 
سفر متأسفانه فرزندش بیمار 
شد و اواز من خواست تا عن 
چنس‌ها را په تهران ببرم: 
من هم روی رفاقت و شراکت قبول کردم. ان روز, 
کارها را داخل ماشین گذاشتم و قرار شد من شب به 
طرف هران حرکت کتم: انفاقاً همان روز یکی از 
اقوام شریکم که ضاحب بوتیکی بود. برای دیدن او به 
مغاز؛ ما امد وفتی دید که ما خاور را پار زده‌ایم و 
راهی تهران هستیم, گفت که «من هم برای خرید 
قصد دارم به تهرآن بروم.» و قرار شد شب همراه من 
بیایذ . 

روز بعد وقتی به تهرآن رسیدیم. من ماشین را 
فرستادم تا تخلیه کنند. همسفرم که کاری نداشت: 
پیشنهاد کرد به اتفاق برویم تاو خرید کند. پذپرفتم و 
باهم رفتیم, او عقداری خرید کرد و پر کشتیم. دوباره 
رفتیم. برحسپ اتفاق به مغاژه‌ای رفتیم که صاحب 
انجااز دوستان پدرم بود. او هم پدرم را می‌شناخت 
و هم سرا و به خاطر دوستی او و پدرم, هن هم پا 
پسرآن او رفاقت داشتم. همسفر من. مشغول خرید از 
او شت و من از عغازه خارج شدم و په مغازه کناری او 
که لوازم خطاطی و هنرۍ می فزوخت, رفتم تا کمی 
خزید کنم. خریدم که تمام شد بر گشتم اثفاقاً او هم 
خریدش رااتجام داده بود بعد به اتفانی استکانی جای 
خوردیم و بر گشتیم: 

یک ماهی از این جریان گذشت که یک روز 
ماموران آگاهی, به سراغم آمدند و دستگیرم کردند. 
من پسیار متعجب شدم و پرسیدم: ا(جریان چیست؟# 
کتی حرفی به من نزد. تا اينکه در آگاهی متوجه 
شدم هسفری که پامن امده بوت وقتی از مفازه 
دوست پدرم خرید فی کند. یک سوم پول را نقد داده 
و بابت دوسرم بقیه جک جعلی داده است. از 
صحبت‌های خودش در آگاهی منوجه شدم که یک 
روز او در خیابان چکی را پیدا می کند. ان را 
پرمی‌دارد و ازقضا چک متعلق به پانکی بوده که 
یکی از اقوام نسبتاً پولدار او در آنجا حساب داشته: او 
که شماره حساب این خویشاوند پولدار رامی دانسته. 
پا روشی رندانه. شماره حساپ چک را عرض 
می کند و شهار فامیلش زا جای آن می نویس بعد 
هم با همکاری یک نغر دیگر مهر او را جعل عی کند و 
بعد هم با أن خرید سی کند. ۲ 

من که از همه جا بی خير بودم, در آن خرید پا او 
همراه می شوم و بقیه ماجرا. 


در آگاهی هرچه گفتم که:«من اگر می‌دانستم 





کوچکترین دخالتی نداشتم, اعلام کرد که از من 
شکایتی ندارد و به من رضایت داد. از طرفی هم 
مجرم اعتراف کرد که مهر را خودش ساخته, جک را 
خودش جعل کرده و تمامی کارها را به گردن گرفت؛ 
اما پا این حال قاضی هر دوی مارا به ۱۵ ماه تحمل. 
حبس و دویست هزار ترمان جریمه نقدی محکوم 
کرده و الان حدود ده ماه است که در زندان هستم. 

تا به حکستان اعمرافی نکردید؟ 

۵ چہ کسی را داشتم جات رات 
خویشان بزرگ و کار کن هم دارم. حتی مي توانستم 
از آقای... نامه بگیرم؛ ولی گلا چون خانوادهام 
فرهنگی هستند. نتوانستم این کار را بکنم, حتی اگر 
کم رکه کی برد یہ کی ری و زج چ 
پرسد په زئدان که اصلا روانداخشی نیست 

تا وقتی اشتباه شما عحرز شد راحت 
هی توانستید از دیگران کمک بگیرید تا پرونده شمارا 
دنبال کتند؟ اما این کار را نگردید. چرا؟ 

8 چند دلیل داشت اول ايتکه خداوئد کاز کسی 
را در تهران به ادارات نیندازد. دوم اينکه کسی را 
نداشتم. پدر و مادرم زن و مرد پیری شستند, براذرائم 
از خودم کوچکتر هستند و کاری نمی توانند بکنند و 
از چیزی سردر نمی اورند. 

0 امااین کار شعا بعنی تحمل حبس شاید بعدها 
برابتان خرذسرساز شود: 

8 خرب گاهی آدم مجپور آست تاوان گناه 
تاکرده‌اش را بدهد. من می توانستم به حکم اعتراض 
کنم و حتی آن را بشکنم؛ اما دیدم تا این کار را کنم: 
شش - هقت ماه از زندانی شدنم می گرد و حبسم 
لصف می شود. 

0 اما جر عوضی تبرثه مي‌شدید و این شما را 
بی‌گناه می کرد که ارزش زبادی هم داشت. حسی گر 
تعام حبس تان واعی کشیدید. از جرم عبواعی شدید و 
سوهء‌سابقه‌ای در پرونده شما تبی آمد؛ اما الان شعا 
جرم را پذیرفتهایقه 
و ال 

0 خیلی بی اعتنابا این قضیه بر خورد می کید 

8 مجبررم, جو این طور شد؛ شاید علم قاضی مرا 
مجرم شناخت. 

0 من احساس می‌کنم شما متوجه قضیه 
نیستید. شما هی گوبید. طرف اعتراف کرده و قاعدتا 
شما بابد تبرته می‌شدید. اما به قول خودتان علم 
قاضی شما را محرم شناخته. در حالی که خودتان 
می‌دانید بې گناه هستبد. بابد اقدامی می کردید تا 
بی گناهی تان ثابت شود و با حکمی که حتی پس از 
پابان, دور محکومیت. بر برانت شما صادر عی‌شد. 
حیئیت شما زیر سوال نعی‌رفت: 

8 به هرحال من حتی (گر اعتراض مي کردم؛ این 
مدت طی می شد! 

[] تبرثه شدن برایتان مهم نیست؟ 


من از جرایم 

















ل —~— سم 


امن هم پیگیری نکردم, 
نت شما تمی‌خواهید به محل زندگی تان و نزد 
خانواده تان بروید و زندگی کنبد, حداقل اگر تبرنه 


0آدم گاهی محبور است تاوان گناه ناکرده‌ای را بدهد. من می توانستم به 
حکم اعتراض ک: و حتی آن را بشکنم؛ اما دیدم تا این کار را بکنم... 










































و می‌شدید. دیگر به عنوان یک مجرم و سابقه‌دار په 
8 من که گنتم از ۱ ۳ ۱ 
جندی ته دم 
ear‏ [مرد هیچ پاسخی تمی دهد و سکوت می کند] 
کلاهبرداری, سرقت. استفاده 1 روزها چه می کنید؟ 
از د مجصول و جفل # در واحد فرهنگی سرگرم هستم. 
چک زده بودند که خرشبختانه 0 اصلاً هم برایتان میم نیست به قول خودتان 
| از آن چند اتهام تبرئه شدم بی گناه محکوم شده‌اید و باید بیش از یک سال خر 
و نقط به خاطر جعل چک زندان بعاتید" خیلی بی‌اعتتا و سردا 
حکم گرفتم. 8 بی اعنتا لیستتم, حتی در دادگاه تخفیف مجازات 
0 مگر چک مال شما هم خواستم. اما قاضی مان... 
بوج؟ 0 جرا تخفیف محازانه مگر شما جرم کرده 
® نه. ول . اتهام آن ۱ 0 هب بودید؟ 
rS‏ ۳ .م گر شما خودتان را یک دقیقه جای من بگذارید 
تا خودتان می گوبید ا ب س کار مرا هی کردید. 
ایفام جرا اعتراض نکر دید : 7 قطعا تمی کردم. اگر من جرم نکرده بودم. پاش 
تا از اتههام مبرا شوید و انام برایتان به جرم تبدیل 2 آبا شما و حاعل اصلی باید در یک حد حبتن | می‌ابستادم و به همه تات می کردم جرم نکردهم. چ 
نشود؟ بکشید؟ برای حرسی که نکرده‌اید. باید خواهش کنید تا 
#8 جرن کسی رانداشتم. باید از بیرون دنبال کارم 8 قاض ان طور تشخیص داده است. تخفیف عجازات دگیر یه ؟ 5 
پودند. پاید هدرک در دستم بود. 0 جرابه این غلم اعتراض نشد؟ شماً با جیزی را 8 جری برای من بوجو د آمده بود که من نتوائم 
0 جه مدر کی بالاتز از اعتر اف آن فرد همراهتان؟ بنیهان هی کید اہ کار کنم» _ 
8 آخر فقط او نبود. پرونده ما مشهمان دیگری هم 8 دلیلی برای پتهان کردن ندارم. ابن قضیه برای 1 متلا چه جوی ؟ 
داشت. یکی همین هم چرمم بوک دیگری شاگردم. | خودهن هم میهم است: 8 همین که قبلا هم گفتم. 
را درست کرده و شماره جک را عوض کرده بودندو | قاضی ذکو می‌کتید. به ابن برمی‌گردد که قاضی #8 اگر قاضی به من کمک کرده پود.الان مشکلی 
من از هیچ چیز اطلاعی نداشتم..: تشخیص داده شمابا هم هماهنگ عمل می کردند. آبا نداشتم. می دانم شما هم جرفم را باور نمی کنید, در 
7 و خالا آنیها کجا هستند؟ این طور تبوده۷ حالی که من واقعیت را گفتم. خانواده‌ام هم خرقم را 


ھ قربا همین را گفته؛ اما عدم اعتراضض من | اور نکردمن الان ی باهسرم هم مشکل پیدا کردم: 
پرمی گزده به اینکه من کسی زا در تهران ندازم. حتی اگر فرض کنیم من جرمی انجام داد؛ 
2 3 طربق احرای احکام زندان راحت می‌توانستید | بردم.وقتی شاكي رضایت داده نباید زندانی می شد م 


مهرساز گفته چون با هم چرم من فامیل است, په او 
اطمینان داشته و از او کارت شناسایی و فترکیی 


ختاسنافه تخواسته و ایی دلیل تبرثه اش بود. امامن | اعتراض کنید, 0 اشتباه شما همین است. شما متهم شده‌اید که 
مدرکی نداشتم و اعتراضی هم نکردم و متاسفانه 8 اجرای احکام کاری نمی توآنست انجام دهد. یک سند دولتی را جعل کرده‌اید, کسی که از او به 
محکرم شند. لآ این غیرمعکین است که شمااین راندانید. حتی | وسیله ابن سند مجعول کلاهبردازی شده رضایت 


داده؛ پس. از آن بابت حبسی را متحمل نعي‌شوید؛ اما 
ابتکه سند دولت را حعل گرده‌اید. باید حپس خود را 
بکشید. عگر آنکه ثابت شود در این حعل دست 
نداشته‌اید که متا سفاته این ام اثبات نشده و شما 
محکوم شدید! آیا ابن مساءله را قبول دار بد؟ 

... 

[حرفی نمی‌زند و سکوت می‌کند, و به این 
ترتیب پا سکوتش ثابت می کند که قاضی اشتباه 
نکرده است»] 


۱ 
۱ 
0 کسی که از او کلاهیرداری شده چه می گوید۲ هم اناقی‌های شعمامی توانستند به شما دگویند که چه 
9 حرف خاصی نذارد. به من رضایت دادهه الان کار انحام دهید, 
من شاکی خصوصی ندارم, فقط باید حبس دولتی‌ام ۵ اولاً کسی چیزی به من نگفت. اتی هم جرمم 
را پکشم: مرا اغفال کرد که عفو مشروط بنویسم. تقرنیا این 
07 قضیه شما خیلی یمم است. یکی چک جعل | جریان به صورت اغفال گونه بود او گفت هم تخفیف 
کرده و به نام دیگری خرج کرده حالا طرف به شما | مجازات می‌ويسیم. هم عفر مشروط په ما می‌خررد 
رضایت داده جاعل هم اعتراف کرده؛ اما شمادر زندان | و هم تحکیم به رای می‌نویسیم. من حتی اینها را 
هستید! شاد هم ایثار کرده‌اید و چیزی را گردن | نمی‌دانستم. اپنجا که امدم و کتاپ خواندم, فهمیدم 
گر فته اید! می‌ترائستم اعاد؛ دادرسی کنم تا رای به دیوان بوود؛ 
8 من الان حبس دولتیام را مي كشم. | آما بعد دیدم که حداقل یک سال طول می کشد. در 


در پرانتز: ۱ واتمود می کرد که مسا له‌لی را فرلموش کرده و بغد 
(مرد جواتی که با او ضحبت کردیم: متا سفانه به ‏ وقتی به او بادآور می‌شدم که به چه چبزی بايد اشاره 
مچ روی قمی خواست بپذیرد در پرونده‌ای واردشده و | کند. سعي می کرد با نوعی بی توحیعی اظهار کند که به 
حتی مجرم شناخنه شده است! در صحیت‌هابش آنقدر باد آورده ااست! 
شد و نقیض وجود داشت که هر شنونده‌ای به راحتی اما آنچه از خلال صحبت‌هایش متوجه شنم ابن 
متوجه می شد او مشکلی در کارش دارد. در جابی اشاره | بود که با نوعی زیر کی آمبخته با سادگی سعي دارد از 
ھی کرد که هم جرمش در زندان است و در جای ذبگری | گفتن حقیفت - حدافل به ما- طفره برود؛ولیکن از آنجا 
می گفت که او علی رغم اینکه متهم اصلی پرونده نود که قاضی احاطة کاملتری نسبت به دیگران به پروندط 
ارده وثیقه از زندان آزاد شده است! گاهی طوری | متععان و مجرمان داردد سریعاً منوحه شده و حکمی را 










ضادر کر ده که ظاهرآبه حق است" ۱ 
به هرحال لو دبگر جه می‌پذیرفت و چه نمی بذ برشسته 
مجرم شناخته شده و محکوم شده بود 

متا ستائه هستند کساتی که تصور می کنند جون 














1. 
۱۳ 
e ات‎ 


نز آر 


0شکت‌قهای قاحمه‌بار ارنش روسبه تحت 

فرماندهی تزار نیکلای دوم افکار عمومی را 
نبت به او کاملا متزلزل کرد 

o 






۵ آنچه تاکنون گذشت: 
در اواخر فرن نوزدهم و در مان حکومت 
نیکلای دوم وضعیت. روسیه بشدت رو به وخامت 
گذاشت و تظاهرات اقشار ققبر که نود ذر مد حمصست 
را تضکیل میداد جر مکو و شهرهای بزرگ دیگر 









آغاز شد. در این ميان دو شخصیت دیگر در روسبه 
شیدر ت دافتند: یکی با کار انقلانی به نام #لنبی» که 





نظریه‌های از کس و قگلس دو فیلسوق و جلعه‌شنلی 
افراطی آلمائی را مدنظلر خود قرار داذه بود و اولسن 
حزب تموزیسنی را هو چ از ووسینه رلماندلزی کرده بود و 
دبگری کشیشی به ام «راسپوتین» که توانسته بود با 
حلب‌نظر ملکه تفوذ خود رآ در دزبار روسیه بسط دهد 
و درعین حال با عباشیها و خوشگذر انبیبایش خشم 
ادکار عمومی و رسانه‌ها را بزانگیزن... و ایتک 
دنباله ماحر( 














۵ جنگ جهانی اول 
n‏ اوضاع زوسیه روزبه روز وخیم تر 
می تدا آما آ نجه به‌واقع باکت درهم ریختن همه جیز 
شد د آغاز جنگ جهاتی اول برد ١‏ با پروز جنگ و هجوم 
تش آلمان به روسیه, مشخص شد که تزار نیکلای 
۳ به هیچ عنوان یک زهبر نظامی کاردان نیست و 
ازتش روسیه در برابر آلمان دچار شکست‌های بزرگی 
شد. در سال ۱۹۱۴ سرباژان آلمائی خاک روسیه را 
موزد حمله قرار دادند و بر ازتش روسیه که از حیث 
تجهیزات و فرماندهی در وضع بدی به‌سر می‌برد 
شکست‌های سختی وارد آوردند. چنان که در بهار و 
تایستان ۵ تیمی از ارتش زوسیه به کلی متا ی 
شده بود و شکست‌های فاجعه‌بار روسیه تحت 
فرعاندهی تزار. افکار عمومی را نسبت به آو متزلزل تر 
ساخته بود 
حملات موفقیت آمیز آلمانیها و شکست‌های 
روسیه سیب شد تا یکلا لزوم حضور خود را در جیهه 
و در کنار نظامیان احساس کند و بدین ترتیب به 


9 


شماره ۳۰۲۸ 





جنگجویان روحیه و انگیزه برای جشگیدن بدهد. در 
نتیجه او سن پیترزیور گ < پایتخت آن روز روسیه “ 
را ترک گفت و غازم خطوط اول جبهه شد و عملا 
حکومت را به قمسرش آلکساندرا,اگذاشت 

آلکساندرا نیز فرصت را و ا شمرد و از 
راسپوتین برای راهتمایی کمک خراست؛ اما این 
مشارکت فاجعه| هبز بود. کشور دچار رج و فرح 
و کمبود مواد غذایی و سوخت در سرتاسر رزسیه 
موجب شورش و ناآرامی شد تولید ابزار جنگی 
متوقف گردید. ضمن آنکه خط آهن کاملا از کار افتاد 
و کلیسای روسیه و همچنین روزنامه‌ها آشکار | علیہ 
راسیوتین و آلکساندرا بسیج د ند به گو نه ای 
ملکه را که اصل و سب جع وا حور 
آلمان بود به عنوان یک خیانتکار خارجی ععرفی 
می کردند. 

در اين میان نیکلای دوم نسیت به این بخران 
عظیم در کشورش: چشمان خوذ را پسته بوذ و دست به 
اقدامی نمی زد. 

در چنین احوالی بود که عده‌ای از افراطیون دست 
راستی, که راسپوتین را دلیل عمده همه بدپختی‌های روسیه 
میفانستن. تصمیم گرفتن و را از مین برارند. 


توت 
تصر مجلل 1 ری سل نوسوبوف دعوت 


شد. آما درحقیقت آین دغوت دامی برای به قعل 
رساندن آو ېود: ۵ مود رت غنار نوشاپد‌های آلود؛ 
به سیانور خوراندند و زمائی 5 ته دیدند این سم در او 
اثری نکرد. شخصی 8 پوسو یوق ار را مورد 
هدقف کلوله قراز داذ و راسپوتین براثر اصابت گل لد 
نعش بر مین شد و اعلام گردید که ار کشته شد 
است؛ اما درمیان حيرت همه حاضر ان ن¿ ناگهان در اتاقی 
که جسد راسپوتین در آن ن. گذاشته شده بود. با خشونت 
گشوده شد و راسپوتین از ز اتاز ق خارج شد و راه بیرورن 
از قصر را درپیٹ پیش, گرفت. 

در این هنگام یکی دیگر از توطثه کارا 
را که درحال فرار بود, بار دیگر هدف گلوله قرار داد و 
همین که او به زمین افتاد. توطنه کاران ذسته حمعی 
ححله کردند و با خشونت أو را هدف ضربات جوب و 


ر راسیو تین 


چماتی قرار دادند. سم 


با یک خر درو به‌سوئی رود منجمدشده اتوا» پرډند و 
فر آنجا او را ار طریق حفره‌ای که در سطح یخی 
د ایجاد شده بود, په واخل رردخانه انداختند؛ اما 

a‏ اودر فعر رودخانه به کل 
کند وخر AN‏ ااماترائست اد 
پس ی #یه ضخیم يخ 5 ERN‏ ی و 
خود درا از زیر آیید بیرون, آورد و سرانجام در وتک 
نوا غرق شد؛ اما همین تقلای او برای رهایی از مرگ 
باعتش افسانه پردازی در گر شه و کنار کشور شد و 
حتی, عده‌ای, براین پاور بودند که او نمرده بلکه با 
قدرت روحی خارق‌آلعاده‌اش توانسته از مرگ رهابی 
یاید؛ اما واقعیت این بود که رأسپوتین در ابهای یج زده 
نوا غرق شد, 


دا افول 


جاندان نزار 

اگرچه مرگ راسپوتین شادمانی, فراوانی را در 
توده‌های مردم ایجاد کرد. اما خسارت وارده په خائدان 
سلطنت بیش از آن بود که مرگ راضیوتین بتواند به 
آنها کمک کند. 
جنگ رو به وخامت بیشتر نهاد. 

تشکیل مجلس درما که اعضای آن را مخالفان 
تزار تشعیل می‌دادند نیز نتوانست کمکی به نیکلای 
دوم بکند. صدای مخالفان با تشکیل دوما جنبه 
رسمی تری به‌خود می گرفت و در | ین هيان هردی یه 
نام « کرتسکی» با نطق های | تشين خود سهم بسزایی 
ایغا می کرد. شکست‌های پیایی روسیه در جیهه جنگ 
و فقر روزافزون و کمبود مواد غذایی سبب شد تا خی 
سرپازان و نظامیان نیز از راحدهای خود فرار کنند و به 
تظاهر کنند گان بییو ندند . 

درحقیقت کار په‌جایی رسیده بود که نیمی از 


اوضاع ناپسامان روسیه پا ادامه 


سربازان روسی ذر جنگ کشته ويا زخمی شده بودند 
و لیم دیگر از صفوف نظامیان جدا شده و به مخالفان 
شاه پیوشته پر دند. 
در اوایل ۱۹۱۷ تیکللای دوم مضمم شد تا از جبهه 

جنگ به بتروگراد د باز گردد و سافانی به راز 
پایتخت دفد. درحالی که او این سفر را با قطار 
خصو ضس انجام می داد, در میانه راه به او خیر داده شد 
که قسمتی از خط آهن توښط بلشویکها [ = 


کموئیست‌های پیرو نین] اشقال شده و آنها باید راه 
دیگری را در سفر په پایتخت انتخاب کنند, 

در همین بین امرای آرتش روسیه و ژنرالهای 
قال امد لیگلای دوم گرد او مود 
گفتند که تزار و همسرش دیگر محبوبیتی 
بین مردم ندارند و باز گشت ار به پترو گراد 
بدون معنی است. پس از جند ساعت 
گفتگو سرانجام در روز ۱۳ مارس سال 
۷ نیکلای دزم موافقت کرد تا تاج و 
تخت را واگذار کند. 

کرنسکی نیز از فرصت استفاده کرد و 
توانست. قبل از کمونیست‌ها که اکنون 
توسط لنین و ترونسکی رهیری می‌شدند. 
حکومت موقتی در پترو گراد تشکیل دهد و 
خود صدارت عضمی را به عهده. گیرد: 
حزپ کمونیست که فرصت را از دست 
رفته می‌دید. به یک شورش مسلحاله و 
عمومی دست زد؛ اما این شورش شکست 
خورد و بسیاری از سران پلشویکها په 
زندان افتادند و لنین نیز به خارج از کشور تیعید شد. 


0 ادامه مشکلات وانقلاب اکتیر 

دولت موقت نیز : نتر انست: مشکلات بزرگ مرم 
را که مهمترینش تأمین مواد غدایی و سوخت ود از 
میان بردارد و در اين بین اعتصابهای کارگری که به 
دست بلشویکها اداره می‌شد. نقش عمده‌ای در 
پریشانی اوضاع ایفا می کرد. جرا که ابن اعتصابها 
دولت را کاملاً فلع می‌کرد و دولت از ادای وظایف 
خوة خاجز می‌شد. انامه نابسامانیها در هفتم نوامیر 
۷ به دومین قیام مسلحانه کموئیست‌ها منتهی شد 
که آپن بار به موفقیت اتجامید و لئین از تیعید باز گشته 
و حکومت پرولتاریا را تشکیل داد و خود در راس آن 
قرار گرفت., آما هنوز کشور دستخوش نابسامانی بود. 

برای سرکوب همه عخالفان و یکپارچه کردن 
روسیه, «آرتش سرخ» را تشکیل دادند که تحت 
فرعاندهی تروتسکی لبردی بی‌امان را با مخالفان در 
سراسر کشور آغاز کرد. ضد کمونیست‌ها, گاردهای 
سفید و طرفدار تزار. تجزیه طلبان و حتی دول خارچی 
که طرفدار ابقای نیکلای درم بودند, همه و همه با 
ارتش سرخ به نبرد پرداختند و در سالهای ۱٩۱۸‏ و 


۹ در یک زمان فقط ۲۳ ارتش < خارجی در ززسیبه 
حضور داشنند. 
0© قتل تزار و حکومت کمونیستی 


لنین دستور داد خاندان سلطنتی به نقطه دوردستی 
لد روسپه فرستاد: خوندا اما رمات که آنها به 
اکاترینیورگ در سیبری رسیدند. تزار و تمامی افزاد 
خانواده و خدمتکاران و پاران وفادارش همان گوڼه که 
فز پخش اول آهد. تیرباران شدند و پس از سیصند سال 
سلسله «رومائوف» در روسیه منفرض شاد در مورد 
ذستور أ ین قشل عام نظرهای ضد و تقیضی ابراز شده 
الت 


برخی معنقدند که شخص لئین حضور تزار و 











خانواده‌اش را یک منبع خطر و کاتوٹی برای ایجاذ 
مخالفت و شررش و بلوا قلمداد می کرد و خود مخفیانه 
دستور گشتارشان را صادر کرده بوذ و برخی نیز براین 
اعتقادند که «استالین» که از باران نزدیک لنین بوف 
بدون درجریان گذاشتن رغبر. چنین دستوری داده پود 
و با ترجه به طبیعت و ذهنیت خشن استالین این نظریه 
چندان دور از ذهن نیست. 


به هر حال آنجه بعدااتفاق افتاد. این بود که لئین از 


خبر اين قتل‌عام به شدت اظهار اراحتی و عصبائیت . 


کرد و دستور محاکمه و اعدام فرمانده و افسران شاخه 
نظامی را که ماامور محافظت از تذار پودند. ضادر تموه 
و کمتر از یک هفته بعد, این افراد نیز به وبه خود 
تیرباران شدند. 
پس از هرگ زان در تومیر 1۹۷۰ اوو سر 
اخرین مقاومت گاردهای سفید را در جزیره کریمه 
درهم شکست و کشور یکپارچه تحت حکومت 
کمونیستی قرار گرفت و بدین‌ترتیب یکی از 
خشونت‌بارترین و خوئین‌ترین انقلابهای تاریخ په 
قدرتت رسد . 

حکومت کمونیستی در اتحاد جماهیر شورری 

بیش از هفتاد سال دوام یافت و در پایان به جهت 
نداشتن پایگاه استوار و مردمی و پوسیدگی از درون. 
همجون درخت تنأور موریانه خورده‌ای فروریخت. 


داستان آناستاز با 

یکی از ماجراهایی که در حاشیه انقلاب 
سوسبالیستی روسیه سالها بر سر زیانها بود, ماجرای 
اناستازیا بود. جریان از این قرار است که یکی از 
کاردهای ارتش سرخ که به همراه کاروان اسیر 
سلطتتی به عنوان محافظ در سفر بود از سرخها جدا 
شد و به سفیدها پیوست و سرانجام په غرپ اروپا 
پناهنده شد, در فرائسه او پر یک موضوع پافشاری 
فراوانی از خودنشان ی E‏ 
در باور همگان بکنجاند که دقایقی پیش از تیرپاران 
ادات سفنت از اعت کڈ تا جر رین دغر ترا که 





0 عده‌ای از افراطیون دست راناضی تنها راه نات رو سبه را 
در ازمیان برداشتن 


تن راسپوتین تصور می کردند و به همین 
منظور به طراحی توطنه قتل از پرداختند 


میدل دهقانان از معر که فرار کند 
و دلیل این را تیز رابطه‌اي عاطفی ذکر کرد که 
او در طول سفر به اکاترینبورگ (آخرین اقامتگاه 
تزار و خانواده‌اش) نسبت به اناستازیا اخساس کرده 
بو ۰2 

سخنان او ابتدا شنونده جدی نداشت, اما ناگهان 
در سال ۱۹۲۰ زنی که قصد داشت ت در کاتال آبی شهر 
پزلین آلمان خودراغرق کند, جات داده شد. او دجار 
فراموشی شده بود و حتي امش را به‌خاطر نمی آورد: 
به همین دلیل عکسی از او در روزنامه‌های مهم المان 
چاپ شد. 
مادر آلکساندرا - ملکه مقتول نیکلای دوم < که 
المانی بود و در برلین اقامت داشت:عکس را مشاهده 
کرد و شباهت قراوانی میان عکس و نوه‌اش آناستازیا 
یافت. بنابراین آناستازیا را برای ملافات زد این زن 
کهنسال آوردند. مادر آالکساندرا ضمن ضحیت‌هایی 
که با او داشت و سوالهابی که درمیان می‌گذاشت: 
عکسهای نزار و مکانهای مختلف کاخ سلطنتی و 
اناقها و تالارهای ان را په زن بیچاره نشان می‌داد. 
پس از ملاقات مادر ملکه با چشمانی اشکبار در جمع 
خبرنگاران و حضار گفت: 

زپاسخهایی که شننیده‌ام و اطلاعات ویژه‌ای که 
این دختر از قسمت‌های بسیار خصرصی فص تزار 
دارد. هیچ تردیدی باقی نگذاشته که آو همان آناستازیا 
یعنی نوه من می‌باشد! 

حقنور آناستازیا ولوله‌ای در آروپا ایجاد کرد و 
بسیاری از خاندانهای سلطنتی اروپا پا ریت حاضر په 


,نگهداری از او شدند؛ اما او با یک اشراف زاده ازدواج 


کرد و بقیه. عمرش را در آرامش و په‌دور از جنجال 
سپری کرد و سرانجام در کهولت چشم از جهان فروبست: 

در سال ۱۹۹۷ به تقاضای پسیاری از مورخان و 
دانشمندان نبش فیری به عمل آمد و آزمایش 
2.۷۰ روی بفایای استخواتی آن زن صورت 
گرفت و با 0۵.۷.۸۵ به دست آمده از خالدان 
ررمائوف مفایسه شد. لتیجه این بود که او به 
آناستازیاست و نه ارتیاطی با خاندان سلطنتی روسیه 
داشته. پلکه یک شیاد لهستانی بوده است. به نام 
فرانزسکا شانز کوفسکا! 


شماره ۳۸ 
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در قسمت‌های قبل خواتدیم: 
شهرزاد سرگرم گفتن قصه «حاتم»برای 
اعيبر جوان بخت بود که طلس شد و از طرف «غوران» 
دختر سامزرد» که امبر طلسمش بود مورد علاقه 
قرار گرفت. امیز پس از نجات از دست غوران به 
قلمرو «مارزرد؛ وارد می‌شود, ما «مارززد؛ با لمیر قرار 
می‌گذارد که به عنوان آشپز به قلعه شوهرش 
«ازدهای آتش خوار» برود و برای او «قلم قولوم» بیزد 
تا از کشتن امیر صرفتظر می کند. امبر به دلیل علاقه 
و وراجی با کنبزک ززین گیسو نمی تواند قلم قولوم 
بپزد و از ترس هار ژرده به اتفاق زربن کیسو و 


می گوید: من قاضی گیاهخوارم و ابن انگشتری نشان 
ذرستی جرفم و برای کشتن «زلومه به کمک تو 
احتباج دارم. امیر پس از کشتن «زلومه در راه 
باز گشت با «زاما» دختر سلطان گلیما مواحه می شود و 
برای تجات از دست او و تانودی‌اش نقشه‌ای طرح 


می کد 9 
ایتک ادامه عاجرا از زبان شیهر ادد 


شماره ۳۰۳۸ 




















E:‏ قسمت شانزدهم 


به روایت : مصطفی گلیاری 


امبر آهی کشید و گفت, 
< چه بد شد. ولی من اآمید نمی شوم و 
باید راهی برای نجات سرزهین تو پیدا کنم. 
کمی ارام تر پرواز کن تا بتوانم فکر کنم, 
* فایده‌ای ندارد. بهتر است تو را به 
قربانگاه ببرم و قربانی کنم. 
در این هنگام امیر با شادیی گفت. 
- یافتم, فهمیدم. آب. آب دشمن خار است و 
خارها را نرم می کند و سیز می شوند. اگر پدر و مادر 
و مردم‌تو ۰۰ : 
زاما با شادی گفت: 
۲ * آفرین بر توء چه فکر خویی! درود بر تو ۰۰-ولی 
اب از کجا بیاوریم؟ یادم رفته بود که سلطان خارها 
همه جشمه‌های این سرزمین را خشکانده است: نه ای 
امبر جوان بخت: تنها جاره ما همان است که گفتم. باید 
تو رأ قربانی کنیم. 
تهیه اب که کاری ندارد. من با سلطان بادها 
آ شتا شم اگر یه او بگویم که آب می خوآشم. 
بیدزنگ همه آپرهای بارانی رآ به اینجا خراهد آورد: 
اکر چلیرن است همین اینک په ساظان بادفا بگو 
برآیمان ابر بارانی بیاورد. 
هم اینک که نمی شود: بايد مرا په کوه سبز ببری 
تا سلطان بادها صدای مرا بشنود, 
زاما با تردید گفت: 
* کوه نیز دیگر کجاست؟ 
< سه روز به سوی مشرق, دو روز به سوی شمال 
و یک ساعت به سوی جنوب که برویم, به کوه سبز 
می رسیم 
ناگهان زاما با وحشت گفت: 
۰ وا انجا را پیین. خارها دارند به-سوی ما 
فی آیند باید يگريزيم, آنها ها را دیده‌اند, 
زاها این را گفت و شتابان گريخت و به سوی 
مشرق رفت» پس از ساعتی, امیر که هدام پشت سرش 
را نگاه می کرد. گفت: 
+ گمان کنم خارها ما را گم کردند و توانستیم از 





چنگ آنها فرار کنیم. در حیرتم که خارها چگونه 
می‌توانند پرواز کنند, ۱ 
زاها سرفت ردا کر کرد و در حالی که فرود 
می آمد گفت: 
اینجا سرزمین افسانه‌هاست و هر چیزی امکان | 


پدیر أسبت: 


این را گفت و کنار خرمنی از گل زرد فرود آمد. 

* هن بسیار گرسنه‌ام, آیا تو می‌توانی برایم کباب 
بره بپزی؟ 

زاما ختذید و گفت: 


- چه حرفها می‌زنی؟ مگر من پسرم که آشپزی 


کنم؟ 


امیر با اندوه گفت: 

این چه رسم و رسومیست که شما دارید؟ آخر 
چه کسی دیده‌است که آشپزی و خانه داری کار مردان 
باشد؟ 

زاما خمیازه‌ای کشید و گفت: 

من این حرف ها سرم نمی شود. شم خسته‌ام, هم 
بسیار گرسته‌ام. زود باش و غذایی فراهم کن تا پخورم, 

باگهان خشم مردانه امیر نمایان شد و با لحنی پر 
مهابت گفت: 

- مثل این که فراموش کرده‌ای که من مردی 
خشمکینم. و تو دختری ضعیف و اتوانی که بدون 
حمایت من نابود خواهی شد؟ زود باش و وظایف زنازه 
خود را انجام بده و برایم طعامی گوارا مهیا کن و گرنه 
جتان کتکی به تو خواهم زد که برای همه زنان و 
دختران درس عبرتی فراموش لشدتی شود. 

زاما بشضدت خندید و گفت: 

«نگو که ترسیدم. مردک نادان! من با یک آشاره 
انگشتم می‌توانم تو را به موش تبدیل کنم. فراموش 
نکن که من دختر سلطان گل‌ها هسم و افسون می‌دانم. 
آیا می‌خواهی قدرتم را نشانت بدهم؟ 

امیر پا لکنت و فروتنی گفت: 

“مئل این که تو شوخی سرت نمی شود, من فقط 
مي‌خزاستم کمی تو را بخنذانم سپس برایت طمامي 
گوارا مهیا کنم تا با اشتها بخوری, بگو چه میل داری تا 
پرایت اماده کنم. 

زاما به درختی تکیه زد و پاهایش را دراز کرد و 


آن گیاهانی را می‌بینی که گل‌های نارنجی 
دارند؟ آتهارا از خاک بیرون بیاور و ریشه‌های آنها را 
که غده‌ای شکل است بیرون بیاور و پوست‌شان را 
بکن و بده تا بخورم. 

امیر گفت: 

« ريشه غد دای شکل هم شد غدا؟ بهتر است دامی 
بگسترانم و چند پرنده چاق و جله په دام بیندازم. 

* دیگر نشنوم از این حرف‌ها بزئی هاء ما 
گیاه‌خواریم و هیچ جانوری را نمی آژاریم. 

امیر به ناچار چیزی نگفت و ریشه‌ها را با اندوه 
بسیار تهیه کرد و په زاما داد و خودش هم با 
بی‌اشنهایی, کمی از الها را خورد سپس دوباره پرواز 
کردند و پس از مدتی, سرأنجام به کوه سیز وسیدند. 
امیر پر قله کوةایستاد و ساظان باد‌ها زا ضذا کرد: کمی 








که گذشت طوفلی عظیم از راه رسید و ولی به پزرگی 
کوه‌ها نمایان شد که بدنش از چیزی شبیه ابر ساخته شده بود 
از همه جایش باد می‌وزند. امیر یلام کرد و گفت: ۱ 


- ای سلطان بادهاا آیا مرا به یاد می آوری؟ من ۱ 
امیر جوان بختم. یادت هست که سال پیش تو رااز ( 


/ سلطان بادها لب به سخن باز کزد و باهر کلمهای 


< مگر ممکن است تو را از یاد ببرم؟ تو همان آمیر 
جوانبخنی هستی که مرا از خمره بولادین سلطان دير 
خشک سالی بیرون آوردی. گرچه فکر مي‌کردی که 
در ان ختره گنجی نهفته است و به طمغ آن گنج: در 
خمره را باز کردی, اما به هر حال, طمع تو پاعث شد که 
من تجات یابم. اینک بگو که از من چه می خواهی» 
امیر عرق شرم را از پیشانی خود پاک کرد و گفت: 
« من از تو تعنا می کنم که به آبرها قرمان پدهی تا 
یه‌سرزمین گل‌ها بروند و بپارند و خارهایی را که انجا 
را تسخیر کرده‌اند. سبز کنند. 
سلظان بادها ختدید و گفت: 
نکند باز هم میتلای کسی شده‌ای و می‌خواهی 
به او کمک کنی ا داید همسرت شود؟ 
امیر با شرم بسیار به زاما نگاه کرد و گفت: 
این ژامای نیکو تهاد است. پدرش سلطان 
ساطان بادها گفت: 
“ بدزش را می‌شتاسم: سنه سال بیش به 
خواستگاری ذخترم آمده بود ولی زئم قبول نکرد 
بتابراین او می خواست به سرزمین من لشک رکشی کند 
تا دخترم رآ به زور از من بگیرد که خودش به همان بل 
دجار شد و سلطان خارها په سرژمین او بورش برد و 
دخدرش یز طلسم شد. 
امیر دستی به سبپلش کشید و گفت: 
اینک من که آمیری جوآن بختم. دختر او را از 
طلسم بیرون آررده‌ام و از تو تعنا می کنم ابرها را په 
سرزمین او بفرستی تا ببارند و خارها را سبز کنند, 
سلطان بادها اهی کشید و مقدار زیادی ابر از 
دهانش بیرون ريخت و گفت: 
= متأسفانه نمی‌توانم چنین کنم, ژیرا زئم از 
سلطان گل ها بدش هی آید و به من اجازه چنین کاری 
نمی دق : 
امیر سرفه مردانه‌ای کرد و همه ابهت خود را در 
صدایش جمع کرد و گفت: 
از شأن مرداقه تو درر پاد که از زنی ناقص العقل 
حرف شئوی کنی. ناسلامتی تو مردی و آو زن است. 
نان را جه که در کار مردان دخالت کنند؟ 
سلطان بادها گفت: 
* آرام‌تر سخن بگو. مگر سرت بر عنت زیادی 
هی کند؟ 
امیر آرام‌تر گفت: 
«مامردان. باید تکلیف‌مان را با این زنان روشن 
کنیم. بگذار کارم با سرزمین سلطان گل‌ها تمام شود و 
زامای یکو نهاد و دختر زرین گیسو را به چنگ 
پیاوزم. آنگاه نهضتی اد زن تأسیس خواهم کرد و 





همه مردأن را از زیر برغ نان تجات خواهم داد. 
در این هنگام طوفائی گرم وزیدن گرفت و رنگ ‏ من به دره خونیان می‌آیی تا دختر زرین گیسو را 


| پرداریم و برویم؟ 


از رخسار سلطان پادها پرید و گفت. 
وای بر من و توء زنم آمد. 
امیر بی‌درنگ بر خاک کرئش کرد و په ملکه | 
گفت.: 


۱ SL FEF 
: سلطان گل‌ها را به تو ابلاغ کنم و از سوی او بگویم که‎ 
مشتاق دیدار توست و تمنا هی کند که په سلطان بادها‎ 


فرمان بدهی تا ابرهای بارانی جادویی را به سرزمین او 


آپقرستد. 


«تر کیستی که با این ضعیفی سخن می گویی به 
این ظریفی؟ 

۱ « من غلام حلقه په گرش مه زنانم و در میان 
ادمیان دارم نهضتی بر پا می کنم تا تفگ ات عقب انتاده 
آنان نسبت به زئان از بین برود 

مه پلها هام تگیهی کرو قات 

- خوشم امد. خوب حرف می‌زنی, از تو سه 
سوال می کتم اگر پاسخ دادی: به سلطان بادها فرمان 
می‌دهم که کارت را راه بیندازد. سوال اول: آن کیست 
که اول زنبور است و رنگ مویش در آخر زنبور قراز 
گر فته است؟ 

امیر لبخندی عالمانه زد و گفت: 

او زن‌است, زیرا اول زنبور زن است و آخرش 
بور است: که همان رنگ موی زنان است» 

ملکه باذها گفت: 

غلط گفتی, اين سوّال, انحرافی بود زیرا رنگ 
موی همه زنان بور نیست و تو پاید به این مرضوع 
اشاره می کردی. 

< سوّال‌های ذیگر را پپرس تا پاسخ بگویم. 

- فایده‌ای دارد زیرا قراز بود یه هر سه سوّال 
پاسخ دهی و چون به سوّال اول پاسخ درست ټدادی. 
پررسیدن بقیه سوّال‌ها بی فایده است. 

امیر گفت: 

د آیا تو انتظار داری که مردان ناقص العقل بتوانند 
به سوال‌های زنان دانا پاسخ دهند؟ خودت خوب 
می دانی که ما مردان بسیار تادانیم و عقل‌مان به معساهای نان 
نمی رسد . پس لطف کن به سلظان پادها قرمان بده تا 
اپرها را هرستد و سلطان گل ها را از دست خارها نچات 
بدهد تا او به حضور تو بباید و اظهار بندگی کند. 

با این که از سلطان گل ها خوشم نمی آید. ولی 
چون تر تلها مرد ادمیزادی هستی که عقاید ضد مردانه 
داری, تقاضایت را می پدیرم. 

OOO 

سرانخام امیر و زاماء همراه ابرهای جادونی په 
سرزمین گل‌ها رفتند و ابرها پارپدند و همه خارها سبز 
شدند و گل دادند. حتی ساطان خارها نیز په گل تهدیل 
شد و اطراف خود را معطر کرد. و جچنین بود که 
سرزمین گل‌ها از جنگ سلطان خارها بیرون آمد و پدز 
زاما بر تخت بادشاهی نست. امیر که از کاری که 
کرده بود بسیار خرسند بود, با غرور و افتخار نزه زاما 


رفت و گفت: 


آیا ینک به پاداش کاری که برای شما کردم با 


* نه. من از مردانی که مدام ميتلا می‌شوند, پدم 
می آید. زود از این جا بر وگرنه به بدرم هی گویم تو 
را به دار پیاویزد. 

- تر چه نمک نشتاسی, اقلا مرا په درد خوتیان 


پیر امن که نمی توائم این همه راه را پیافه بروم: 


ای امیر جوان بخت. درست است که تو باعث 
نجات سرزمین سن شده‌ای ولی چون تو مانند همه 
مردان, نسبت په زنان احساس غرور می کنی و خودت 
زا از ما برتر می‌دانی. و چون مدام مبتلای زئان . 
می‌شوی, باور کن که کیثه من نسبت به تو به دست 
خودم نیست. اگر همین اینگ از این چا روی, خود را 
پر فراژ دار خواهی دید ۱ 

< کاش دستم راقن و په تو کمک 

نمی کردم. همان بهتر که از دڼوی چون بو دور شوم.. 
می‌روم و دیگر پشت سرم را نیز نگاه تخواهم کر3ه . 

امیر با ذلی شکسته از سرزمین گل‌ها دور شد.و 
مدت‌ها راه رقت و از کوه‌ها و دشت‌ها و جنگل‌ها 
گذشت و جز ريشه گیاه چیزی برای خوزدن پیدا. 
نکرد. پس از مدت‌ها راء‌پیمایی. سرانجام به قصری 
رسید که دیوارهای بلندی داشت. امیر هر چه اطراف 
قصر را گشت: هیچ دری پیدانکرد. با خستگی 
گوشه‌ای نشست و با خرد گفت: 

ابا چقبر خسته‌ام. روزهاست که دارم رآ 
می روم و اینک که به قصری بزرگ رسیدنام. همه 
جایش دیوار است و در ورودی ندارد. پهتر است باز 
عم این دیواز را دور بزنم شاید به جایی برسم. بروم و 
بینم به کجا می‌رسم. چقدر aa EA‏ 
ريشه گیاه خورده‌ام. به شکل ريشه گیاه در آمده‌ام» 

امیر جوان بخت باز هم اطراف قصر را جست وجو 


ذیوارها په درون قصر می رفت. با خود گفت: 

د این جیست؟ مل این که راهن است, خوپ 
است کوشش کنم تا از این حفره وارد قصر بشوم. ای 
امیر جوان بخت ببین به چه روزی افتاده‌ای! پاید از راه 
امد و شد شغال‌ها بگذری, افسوس بر تو. 

پس از کوش بسیار از آن راد آب جگ و 
نمناک گذشت و وارد قصر شد و دید چه قصر بزرگ و 
با شکوهی است. دیوار اتاق‌هایش با آچرهای زرین 
درست شده بود و درهایش از اج و چوپ آینوس 
ساخته شده بود. همه جا پر از گل بودو از درخت قایش 
اثواع و اقسام میوه‌های گوارا روییده بود. آمیر کمی. 
میوه چید و مشغول خوردن شبد که اگهان نسیمی وزید 
و بوی کباب به مشام او رسید. با شادی از جا پرید و 
بوی کباب را دنبال کرد و وارد یکی از آناق‌ها شد و 
دید روی میزی پزرگ, مقدار زیادی غذا چیده شده 
است. امیر که مدت‌ها بود گوشت ت تخورده بود با ولع 
بسیار مشغول خورذن شند و آن‌قدر خورد و خورد گذ. 
دیگر حتی یک لقنه هم نمی توانست بخورده به همین 
دلیل از کنار می دور شد و گوشه‌ای نشست و کم کم 
خواب بر او غلبه کرد و دراز کشید و خوابید. 

ادامه دارد 


9" 


گرد و سرانجام به راآبی رسید که از زیر یکی ۹ 


TA شماره‎ 












مب ز تسه 


بس که جال بخش است وروح افزا فضای مدرسه 

مرغ دل پر می زند اندر هوای مدرسه 
شادمان گر دم چو بینم دانش‌اندوزی کند 

کودکی با نوحوانی در فضای مدرسه ۱ 
بیسن مردم یادگار از خود گذارد نام نیک 












































دوست عزبز: در پاسخ به تحلیل سروده شما که در شماره ۴۲۰۸ شکرخند » په 
قلم آقای احمد پاک نزاد درج گردید. پاسخ پرخاشگرانه. شما با عنوان «شاعر شدن 
جه آسان, تاقد شدن جه مشکل» تعجب برانگیز بود. خضوصاً که تحلیل درست و 
| دوستانه ایشان را «ایرادی ابجاو غیرواقع» تلقی کرد‌اید. 

به هرحال اگر پاسخ شما را ہی کم و کاست درج می کردم تردیدی یست که 
نامه شما از سوی ایشان بی‌جواب نمی‌ماند و از آنجا که این صفحه گنجایش 
دوئلهای قلمی را ندارد. ناگزیر خود به چند پاسخ کوتاه بسنده می کنم که 
اعیدوارم باز هم قضاوت مرا به حساب دوستی با دیگران و خصومت په خود تعبیر 
نکنید! 
| ادا باید عرض کنم برخلاف تصور شما مخلص كاعر شدن راالبته از نوع 
مطرح بودن آن چندان آسان هم نمی دانم که اگر این گونه بزد شما که از نظر طول 
عمر و کسب تحصیلات و به همین ثسبت تحقیق و تفحص در دیوان شاعران از 
آقای پاک نژاد پیشتر هستید. بای دارای قریحه برتر و وق و استعدادی فراتر از 
ایشان باشید که متاءسفانه در مقام قیاس, سروده‌های شما خلاف این واقعیت را 

در مورد واژه نامانوس ذوق سلیمانه یا سلیمانه: چرا باید در انتخاب قافیه از 
واژه‌ای استفاده کنید که دو معنی و مفهوم جداگائه را به ذهن متبادر کند. مضافاً 
اینکه دارای استعاره خنده‌ناکی هم نباشد و گذاشتن اعراب که گاه پاک شدنش 
در چاپ اجتناب‌تاپذیر است. کمکی به خواننده تکند. 

توضیح داده‌اید که فرهنگ لفات چان را روح و جائان را دلبریا معشوقه ذکر 
کرده است. که صدالبته بحتی در ان نسست. اما ایتکه تفسیر کرده‌اید «شما که 
بی‌عهری و بی‌وفایی به دیگران را پیشه کرده‌اید. لاجرم په جان و جانانه خود یز 
آزار می‌زسانید» برای مخلص قابل قبول نبوده و آن را توضیحی دور از حقیقت 
می‌دانم که دلیل آوردن آن نیاز به بحث مبسوطی دارد که مجالش در ایتجا 


و در پایان امه خود سروده‌ای را با این مصنم آورده‌اید. 













ای که در شعرم به احق داوری کردی: بدان 
داروی در شعر کار مردم کم‌بار نیست 
که این قضاوتی از سر بی‌انصافیست. چرا که آقای پاک نواد به تصدیق و 
تأیید چند تن از پیشکسوتان طنز معاصر, از طنزسرایان توانا و پرپارند و برای 
مخلص هم نهایت سرفرازی است که ده سال پیش ذوق و استعداد سرشار ایشان 
را کشف کرده و در طول این سالها افتخار همکاری با این شاعر توانا و فهیم را 
داشته و آن‌شانالله خراهم داشت, در خاتمه چه خوب است با خواجه شیراز 





هي نیو ولق ودازا ازرق نکنیم 
ور به حق گفت؛ جدل پا سخن حق نکنیم 


شبماره ۳۰۲۸ 





هر زن و مردی کند بر پا بشای مدرسه 








نامه های شما به وکیل باشی گرچه بعضی کارها دارد ثوابی ہس بزرگ 
ET‏ اجر آنها کی رسد هرگز به پای مدرسه؟ | 


تاجری عافسل بود. اندر تجارت با خدا 
آن که سازد خرج» پولی را برای مدرسه 





من یفین کردم که کاخی شیک: در باغ جنان 


می رسد پاداش بر او؛ از خدایی مدرسه 
جیست بالا تر از این لذت که بینی کودکی 

شاد گردد در فضای باصفای مدرسه؟ 
ای خداقوت بده بر مدرسسه‌س‌ازان ها 

تا پرافرازند در هرجا لسوای مدرسه 
(امر شداحمد » بوسه زن بر دستهای هر کسی 


آنکه زند دست به انسال با 
پنجه قانون بفشارد گلسوش 
وای اسر مادر خانم شسبی 

رسیم از غرغر وراجی‌اش 
گر که بود پول فراوان تسو را 


کار تو یک روزه په سامان رسد 
بدر؛ُ زر گر که کنی بار شیر 
تا نکند مغز فرار از وطن 
گس به جوانان که زترک ديار 
چونکه به غربت برود هر کسی 


کز کسرامت می کند بر پا بای مدرسه 





دربی آن سوی دبستان شود 
وارد گلزار و گلسستان شود 
عاقبت از کرده پشیمان شود 
چرب و فلک گسردد و زندان شود 
منزل ما آید و میهمان شود 
کله من تر کد و داغان شود 
جمله اشسکال تو اسان شود 
درد تو هم یک شبه درمان شود 
پرده‌صفت گوش به فرمان شود 
گشئه گران؛ کاش که ارزان شود 
شغل مهیساو فراوان شود 
کار نه بر ميل حریفسان شود 
خاطرتان زار و پریشان شود 
بار کش ضول بساپان شود 

محمد عمادی - دبی 





صاحب همسر نمی سوم! 


فن ازحفای درسست: مکدر نمی شسوم 
درموجهای خادثه؛ همجون گذشته‌ها 


از شر هميشه دورم و شرخر نمی شوم 
چون قابق دکسسته شناور نمی شوم 
مرگزفلام وخادم و نوکر نمی‌شوم 
نمی شوم 
چایی نخورده داخل بستر نمی شوم 
دارم بفین؛ که صاحب شمسرنمی شوم 

جمشید مقدم * وردآورد 


محتاج زرپرست ست 
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این حتت :این شتری است که در خانه 


این ضرب المثل در امور اجتناپ ناپدپر و از جمله 
برای تسلیت و همدردۍ با مصیبت‌دیدگان به‌کار 
می رود و نیز به عنوان هشدار و عبرت په متعدیان و 
متجاوزان گفته می شود تا یدانند مرگ به سراغ همه 
من رود و عانند شتر قربائی در استائه هر خانه و 
کاشانه‌ای زانو می‌زند و نا بهره و تصیبی نستائد 
پرنمی‌خیزد. اما ريشه تاریخی این ضرپ‌المثل: 

معمولا سه روز قبل از عید قربان یک شتر ماده 
را درحالی که به انواع گلهای رنگارنگ و حتی 
سیزی و برگهای درختان زینت می کردند و جمعیت 
بسیاری از هر طبقه و صنف دنبالش می‌افتادند. در 
شهر می گرداندند و طبل و"نقاره و شیپور می‌زدند و 
هرجاو هر کوی و برزن که سی گذشت. مردم دورش 
جمع .می‌شدند و پشم حیوان را عوام‌التاس * پویژه 
زان * به عنوان تبرک و رقع شر و نیت از تنش 
می کندند و آن را دور بازو و گردن خود و اطفالشان 
می‌بستند. این کار سه روز به ظول می‌انجامید و در 
این مدت شترگردان. په در خانه هریک از اعیان و 
آشراف شهر که می رسید. شتر را به زانو درمی آورد و 
از صاحب خائه به فراخور مقام و شخصیت‌اش. چیز 
قابل ترجهی نقدی و جنسی می‌گرفت و از آنجا 
می گذشت. روز سوم که عید قربانی بود, حیوان را 
لحر و گوشتش را میان مردم تقسیم می کردند, 

برهمین مبنا امثال و کنایاتی وارد شده است 
مانند؛ شتر را کشتند: یعنی کار تمام شد. فلانی. شتر 
قربانی شد یعنی هر کس او را به طرقی می کشد یا 
ایتکه فورش را گرفته‌اند و اهنیتش می‌دهند: ولی 
بالاخره نابردش می کنند و شتر را در منزل فلانی 
خواپانده‌اند؛ بعنی غائله را به گردن او انداخته‌اند. 


ااورهای عامیانه عزدم ممن 
مردم ممستی معتقدند که 
ته کشیدن تصریر و نقاشی از چهره فردی باعث 
می‌شود که آواره گردد. 
* در هنگام شب تباید په آیینه نگاه کرد چون 
مرجب دیوانگی می شرد. 
* پشت سر مرده نپاید حرف زد 
فر سنمده مهرداد شاکری 
از روستای ضامئی نورآیاد ممسنی 
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٠‏ | ضرب‌العثل لری 

۵ زورش و خیار نبرسه پی بالگ ايشکنه. 

پرگردان: زورش به عندوائه نمی‌رسد. پای خیار 
سبر را می‌شکند. 

(برابر: زورش به گا نمی رسد گوساله بسته را 
می زند.) 

0 خر پیر و اوسار رنگین, 

برگردان: خر پیر و افسار رنگی» 

(کتایه از آفرادی که مناسب سن و سالشان لباس 
نمی پوشند.) 

فرستنده: حافظ دژن از کهکیلویه و بویراحمد 





در این شهر. هنوز آغلب پسر و دختران قبل از 
ازدراج شمد یگر را نمی شناسند ۳ مثل تم والدین 
برای فرزندشان همسر انتخاب می کنند. مراسم 
خواستگاری در دامغان به «درخواستی» معروف 
است. میزان مهریه, خرید و شیربها با توجه به تمکن 
مالی طرفین تعیین مي‌شود. در یک روز معین از 
طرف خانواده داماد یک توپ پارچه چلوار » که په 
گویش محلی سفیدی می گویند « چند کله قند, یک 
طاقه شال ترمه. انگشتری, گوشواره و یک دست 
لباس به خائه عروس می‌برند و روز و ساعت عقد 
نعییین می وده 
روز عقد, عروس را پشت در پا پرده می‌نشانند و یک 
جلد قرآن یک آیینه و یک ظرف آب مقابل او می گذارند. 
در خائم هم دو طرف یک پارچه سفید را می گیرند و 
بالای سر عروس نگه می‌دارند و یک خانم هم بالای 
سر عروس قند می‌سایذ. عرزس هم تا هنگامی که 
زیرژبانی از داماد نگیرد: جواب «بلی» نمی گوید . 
فرستنده: سیدمهدی ترابی از دامقان 


" . اینگ: گار /سیچان موش /تولکی: روباه |آبی. گلینه باخ گلینه 
خرس /جاناوار, گرگ /چاکفال شغال /ایلان: مار / ۲ 


گلینه سوز دئمة ين 
1 > له رت 2 ۰ 5 
| توغ مرخ | خروز. خروس | بیغوش: جغد | سرچه: 









زلفون آلب الینه ۲ 
کوسوت کندر ائلینه 
پرگردان؛ عروس را نگاه کن / زلفهایش را در ۱ 


"دست گرفته است به عروس خرقی نزنید / که قهر 
فر ستنده: جعفر ننلمان‌نژاد از آستارا 


می کند و به دیار خود می رود. 

OOO 
. تپریز آوسئو گونی دی شوشه لردو لومی دی‎ 
پاریمنان کاغاذ کلیب پاشدا غرض ر گلیه‌دی‎ 


برگردان: خورشید بر تبریز می تابد جام لبریز از 
و شکایت است: 
فرستنده: عباسقلی مهد یز اده از عباند و آب 


1 واژه‌نامه کردی 


تاسوخ: مشتأق | تاپر: نفنگ شکاری /جه‌ژن: عید . 
| جەرگ: جگر | خهس: کم آپ | خرمان, خرصن | 
دلوف؛ مهریان / دوشای, دوشیدن | لق؛ شاخه / 

لینج, چسبناک. 
فرستنده: سیدیختیار سجادی از مر یوان 


‌ سروس “ ت 
f‏ ۶ 
۱ ۱ 
نت عاسانه 
`“ کے 


در سراوان مردم عقیده دارتد. 

کوناه کردن ناغن در شب و مخصوصاً 
در اناق شگون ندارد و بدیختی می آورد. 

نگاه گردن در ابینه در شب و پریدن 
از رری شخصی که دراز کشیده بدیسن 
ساد 


فرستنده: مجید سیدزاده از سراوان 





آقای علی هدایتی از روستای زر که آمل . 
مطلب ارسالی دا جالب, اما افسوس که بسیاز 
نامرتب و درهم و خط خطی و ناخوانا بود. لطفاً یگ 
بار دیگر مطالب را خوش‌خط و تمیز و یک خط 
درمیان, با خودکار ابی و روی یک طرف کاغذ 


برایمان بتریسید. 


آقای حسین مهدوی آسیابر از کرج 
نامه شمارا تحویل ضفحه باز تاپ دادم. 


عبدالله الغتی از اسلام آباد عرب ء فهیمه 
توالفقاری از فربدون کار * مریم بکائیان از تیشابور - 
مهرداد شاکری از روستای ضامنی نوراباد مسنی 
فارس « جلیل ارپاپ از روستای چهاربرجی تایباد * 
حسین مهدوی اسیابر از کرج * نورعلی آل‌مردان از 
دزفول (دو نامه) *رضوان لتیکوهی از بخش چهستان 
شهرستان نور » عاطفه شیخ‌الاسلامی از تهران » 
سعید امامداد از دزقول (دو نامه) < حسین فیاضی 
لوغابی از گناباد (دو ناسه), 
۳ 
۳۹ @ 


شمار ۳۰۲۸ 
























0 بیش از این خواندید. ۱ 
کارآگاه عیکی فیلمیس و زنش کی در 


جنایتکاران, عکس یکی از دو جانی را پیدا کرده در 






سر عی برده است: 



















|بوده ساکن می‌شود و توسط زنی به نام ابرن نی 
]می‌برد که لو در «لورل فلاتزو با رن معمانخانه‌داری 
ازندگی می کنط, 

: مکی شخصابه نیا 






پېش از مرگ اعتراف می کند که همدست دیگر او. 
مر دی به نام «فرتچی ویستر» بوده که در #ویستادل 
| سول» مدعاتخانه دار د, همچنین عی گوید که در قتل 
زن عیکی فقط دستبار فرنجی بوده و از علت آن هم 
|اطلاعی ندارد. زیرا «فرنجی» را هم شخص دیگری 
|برای قتل کتی احبر کرده پوده است, 









|| دست داشته به هثل آمده و سراع او وا گفته است. 
| «میکی» در حالی که از ابن خبر پریشان شت پس از 
|عزیمت «ابرن» خود رابه تویستادل سول» می‌ر ساند 
ودر م‌تسابخانه ای که 9+ در ی داده بوذ و حتحلق به 


میکی وقتی خبردار شد که وبستر در مسافرخانه 
از او پرپز د. تصمیم گرفت ساغتی به ساحل رودخاله 


خلوتی که در همان اطراف بود پرود و در آرامش آنجا 


تصمیم بگیرد. 
نیم ساعتی کنار ساحل نشست و قدم زد و فکر 
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شماره ۳۰۸ 


خانه خود مورد سوءقصد دو ناشناس قراز هی گبر ند | 
"| کتی کشته می شود و میکی بطور معج آسایی نجات |" 


«میکی» با تفحص در آرشیو عکس و مشخصات | 
"| می بابد که «لو رایر تزه نام داشته و قبلا در شیکاگ به | 


۱ کار آگاه مکی قیلیپس به شیکاگه رفته و به نام |" 
| «جو مارین» در خانه‌ای که قبلا محل سکونت ډلوه | ١‏ 








کرد. او با خود می‌ألدیشید: 

«وقتی کشتن لورابرتز که ثفر دوم بود آنقدر 
مصیبت داشت. لاد برای انتقام از ویستر باید تمام 
شهر را خیر کنم»! 

و این همان جیزی بود که میکی دوست نداشت: 
او دوست داشت در سکوت کامل انتقامش را بگیرداو 
برود دنپال زند گیش. 

میکی هماتطور که داشت می اند یشید. تاگهان 
| صدایی از پشت سرش شنید. 

ییا ویستر... همین آقا بود که گفتم سراغت 

فت...ا 

فیکی سر برگرداند و با اينکه هرا تازه تازه 
تاریک شده بود اما در همان یک ثگاه اول ویستر را 
شناخت؛ همان حیوان وحشی که آن روز در خانه‌اش, 
بطرزی وحشیانه کتی را به قتل رساند! تردید پداشت 
که این مرد. همان خبوآن خونخوار است! 

میکی در این افکار برد که صدای ویستر او را په 
خودش اورد: 

“ بله مارگاریتای عزیز... من منتظر ایشان 
پودم.., همالطور که دوست قدیمی‌ام «الوزآبرتز» 
منتظرش بود! درست میگم اقای میگی... 

تیک کرب کرد که ویس همه و 
است. به همین خاطر سری تکان داد و خواست از جا 
برخیزد که ویستر په سرعت کلت خود را از کمرش 
بیرون کشید و بطرف او گرفت و با فریاد گفت: 

* از جایت تکون پخوری هغزت زو دآغون 
هی کنم... ۲ 

و بعد در حالی که کلت را آماده شلیک می کرد 
آیامه داد. 

” و این پار مطمئن باش اشتباه دفعه قبل رو تکرار 
نمی کنم. بلکه شش گلوله نوی مغزت خالی می کم 
تا حتی یک درصد هم امکان زنده ماندن نداشته 
ا 

فرنچی 

این را مار گریتا, زن وستر گفت! کاملا" بیدا پود 
که از باطن شوهرش خبر ندارد. فرنجی پاسخ داد 

تو کاری په این کارها نداشتهة باش ماری... ن 


س مسسحت._ سس ‌ 
سس —— - 


س ت س 


این دوست قدیمی یک حساب ذاریم که باید آامشب 





| تسوبه کلیم... تو هم بهتره بری خونه و ققط په «تلرا 


* صاحب فتل ٭ پیغام بدی کہ؛: شکار اینجاست. زودتر 
پیا اینجا! 
مار گاریتا این بار وحشت زده فریاد زد 
پرم خونه تا تو جنایت کنی,..؟ من اجازه نمی دم : 
تو این کار روه.. 

ویستر با شقاوت تمام کشیده‌ای زد توی صورت 
رن بیچاره و او را روی شن‌های ماحل ولو کرد و گفت: 

« خفه شو و در این کارها فضولی نکن... 

و سپس رو په میکی کرد: 

- حالا تو هم مثل پچه ادم سوار یکی از اون دوتا 
قایق بشو تابریم وسط رودخانه کمی تفریح کنیم... 

میکی احساس کرد این بازی را کاملا باخته. او 
حتی فکرش را نمی کرد که اینقدر ساده غافلگیر شودا 
اما حالا چاره‌ای نداشت و از چا پرخاست. اما هنوز ډو 
قدم بیشتر برنداشته بود که ناگهان مارگریتا < رن 
فرنجی * که زنی بسیار اصیل و نجیب بود. وقتی 
لهمید که تا چند دقیقه یغد این فردی‌گتاه کشته خواهز 
سد ناگهان مسبت شی را از ماسه های ریز و ارم ساحل پر 
کرد و یکمرتبه آن را توی صورت. شوفرش ریخت. 
ویستر که غافلگیر شده بود چون چشمانش برای چند 
انيه چایی را نمی‌دید, فقط بسوی هدف فرضی 
شلیک کرد اما میکی زرنگتر از او بود و انیه‌ای قبل 
جایش را عوض کرده بود و پس از شلیک دوم پود که 
با لگد کویید زیر دست ویستر و کلت او را چندمتر 
آنطرفتر پرتاب کرد: سپس دست به جییش, برد. آما از 
حماقت خودش که «چرا اسلحه را نیاورده‌ام» بدش 
آمد و بطرف جایی که اسلخه افتاده برد خیز بردافیت 
اما تاریکی هرا و سید بودن کلت ماع بود که به 
راختی آن را پیدا کند. جشمانش ماقت سب جستجو 
می کرد که یکمرتبه فرئجی بالای سرش حاضر شد و 
چنان مشت سنگینی نوی صورتش کویید که برای 
چند نانیه جشمانش جایی را ندید و خودش نیز 
یکمرتیه آنطرف‌تر افتاد؛ این بار اما شانس کلیلاً 
بازش بود؛ کلت فرنجی درست زبر شکمش بووا 

فرئچی که از این خوش شانسی حریفش خبر 
نداشت, بطرف ار هجوم آورد تا ضریه‌ای دیگر پزئد. 
که میکی به سرعت کلت را از زیر شکمش بیرون 
آورد. اما مخال نشانه گیری پیدا نکرد. زیرا این باز 
فرئچی ویستر یک مشت ماسه ریخت توی چشمان 
ارابا این حال میکی * که چشمانش چند انیه هیچ 
کجا را نمی‌دید ہ کلت را بطرف او «که تمی‌دانست 
کجاست» نشانه گرفت و ویستر از همین چند انيه 
نابینایی موقت میکی استفاده کرد و به سرغت بطرف 
قایق موتوری دوید. اما وسط راد خشمش را بر سر 
زنش خالی کرد و با تمام توان لگدی توی شکم زن 
بیجاره کویید که خون بالا آورد. ِ 

قایق را که روشن کرد میکی به خودش امد پا 
اینکه چشمانش هنوز تار می دید اما عفلش آنقدر کار 
می کرد که بفهمد اگر فرئجی فرار کند؛ ارلاً دوباره 
پیدا کردنش - مخصوصاً که می‌دائد میکی دتبال 
ازست *اخیلی سخث تر است, و ثانیا این امکان وجوه 





داشت که فرنچی برای به دردسر انداختن آو, تلفنی 


پلیس را در جریان پگذارد و..: 
همه این افکار کمتر از ډو انیه در عن کارآگاه 
فیلیبس مرور شد و او به سرعت تا کنار ساحل دوید و 


چون دید فرنجی سه متری در رودخانه پیش زفته. دز 


جازانو زد و نشانه گیری کرد و شلیک نمود: 
غلیک او شلیک دوم... هلک سنوم:»۰ 


صدای فریاد جگرخراش فرنجی ویستر در دل شب. 
| چان وحشتناک بود که حتی غرش موتور قایق نیز 
نتوانست آن را خقه کندا 

۱ میکی به قایق نگاه کرد. وقتی دید داردبی هدف 
دور خودش می چرخد. شوق وجودش را پر کرد. گلوله 
۱ په هدف خورده بود! 

خواست داخل رودخاله یپرد و په سراغ فرتچی 
برود اما وقتی صدای تاله‌های زن بیچاره را شنید که 
خون بالا می آورد. دچار تردید شد و با خود گفت: 

“اين زن بیچاره جان متو جات داد... 

و بسوی او دوید و سرش را بالا گرفت و پرسید: 

حالترن خوبه, 

مارگزیتا به علامت مثبت سرتکان داد. میکی که 
خیالش راحت. شد, او را په آرامی روی ساحل 
خوابانید و گفت: 

« من الان برمی گردم! 

و پا یک خیز داخل رودخانه شیرجه رفت. پنج, 
شش دقیقه‌ای شنا کرد تا به قایق موتوری - که 
همچنان بی هدف دور خودش در یک شعاع ۵۰ متری 
می جرخید - رسید. فرطور بود خودش را بالا کشید و 
داخل قایق تشست. از فرنچی ویستر خپری نبود. اما 
انقدر خون کف قابق ريخته بود که میکی اندیشید: 

< کارش تمام شده... 

با این حال کان یق را گرفت تا اطراف را 
بگرده و جنازه ویستر را پیدا کند. دو دقیقه‌ای بیشتر 
کټ بر که مقباری خرن جع کت وی آم دید 
و به آنسو رفت و دید که چنازه فرنچی روی آب 
آفتاده. او بای هر طور بود این جنازه را جایی پنهان 
می کرذ تا به دست پلیس یفند. که بعداً سر فرصت 
همه چیز را به آنها بگوید. 

اما از شانش بد ناگهان از وسط رودخانه صدای 
آژیر قایق‌های موتوری پلیس ۰ که حدود یگ 
کیلومتر تا ساحل راه داشتند * به گوش رسید. میکی 
در مخمصه بدی گیر کرده بود. اگر جنازه ویستر په 
دست پلیس می‌افتاد. شاید کار او خراب می‌شد. اسا 
اگز جنازه و خود میکی با هم گیر پلیس می‌افتادند 
کارش خیلی خزاب تر می شدااین یود که معطل نکرد 
و به سرعت برگشت لب ساحل و مارگریت را که با 
دلواپسی کار اب ایستاده بود سوار کرد و در جهت 
عرض ساحل, پاسرعت تمام حرکت کرد. 

OOO 

یکساعت بعد آن دو در مسافتی دورتر از محل 
حادثه, کنار ساحل و در یک رستوران مشغول خوردن 
نوشیدنی پودند: 


در این نیمساعتی که مارگریت داشت خرف 


می زد, میکی به یک حقیقت تلخ رسیده بود؛ که این 
زن خیلی بدیخت است! زرا مارگریتا فقط اسما زن 
فرنچی بودا در حقیقت فرنجی ویستر فقط برای آینکه 


خوشنامی این زن را در شهر زادگاهش سنگر خوبی 
برای پنهان کردن خود دیده بوده. با دسیسه‌های | 
حیوانی. مقداری اسئاد راابه نام او جعل کرده بود و 
مارگریتای بیچاره از ترس اینکه با آن مدرک جعلی . 
[میکی داشت ناامید می‌شد < شلیک چهارم... و] به زندان بیفتد و حیئیتش 


در شهر نابود شود. تن به 
فرمان فرنچی می‌دادها در واقع ویستر نه تنها از او به | 
عنوان یک سنگر استفاده می کرده بلکه به نوعی . 
مارگریتا گروگان آن حیوان نیز بوده! به همین خاطر 
نیز در تمام این مدت, علی رغم اينکه هر روز و هر 
شب از فرتجی کتک مق خورد: اما فقط از ترمن أق 
مدارک, خود را نزد دیگران همسر خوشبخت فرنچی 
معرفی, می گرده! هنگامی که مارگریتا همه ایتها را 
تعریف کرد. میکی فیلیپس پس از مدتها دچار همان 
دلسوزی برای یک زن شد, که تا قبل از ان, فتط 
برای کتی زن مرحوعش دچار این دلسوزی شده بود! 

مارگریتا در حالی که سرش پان بود. داشت 
اشک می‌ریخت. میکی لحظه‌ای به او خیره شد و 
بدون اینکه در مورد تصمیمش دچار تردید شود فقط 
یک جمله پرسید: 

- مارگریتاه.. حاضری پا عن ازدواج کنی؟ 

ژنبیچزه بدا شوکه شد. سپس فکر کردمیکی دردیا 
او شوخی می کند! اما وقتی از چهره این مرد مترجه 
شد که حرفش جدی است. فقط توانست زمزمه کند: 

- من می‌فهسم دارم چه تصمیمی می کیره 
ولی... ولی نو چی؟ تو متوجه هستی داری چیکار 
می کنی؟! 

د میک اہی پا سازگریدا را ید وان دثبت 
تعبیر کردا 

OOO 

آنها یکماه بعد به هتل برگشتند مارگریتا خیلی 
راحت قضیه را در هتل جا انداخت و برای اینکه هده 
این خبر را بشنوند. قضیه را اینطوری به مستخدمان 
هتل گفت: 

< فرنجی ویستر عدتها برد که می‌خواست برای 
همیشه از این شهر بره و منو هم با خودش پبره... آما 
من هميشه مخالفت هی کردم تا اینکه حدود ۲۵ روز 
قیل, ویستر برای آخزین مرتیه این درخواست را 
مطرح کرد و من هم گفتم نه و سپس پا رضایت کامل 
از هم جدا شدیم! بس از طلاق:به فکر یک استراحت 
بودم که با شوهر جدیدم اشنا شدم و پانزده روز قبل با 
او ازدواج کردم 

الیته مارگرینا فقط قسمت پایانی حرفش را 
حقیقت گفت ‏ آنها ۱۵ روز قبل ازدواج کرده پودند - 
ر همانطور که هر دو پیش بینی عی کردند. چون 
مارگریتا به مستخدمان هتل اصرار کرده بود که از این 
قضیه با کسی حرف نزنند. یکساعت. بعد از 
بر‌گشتشان په هتل. هته خبر ازدواج آنها را 
می‌دانستندا 

OOO 
آن شب میکی به مهبانخانه «مونتروما»‎ 


بازنگشت. اما هرجه خواست خود را قالع کند که یک 
روز کمتر یا بیشتر, به اصل قضیه لطمه‌ای خواهد زد 
نتیجه‌ای به دست نیاورد و باز هم چنین پنداشت که 


دارد از اجرای وظیفه‌ای شانه خالی می کند. صح 


فردای آن روز خرید خود را تمام کردند. وقتی که په 
خائه باز می گشتند افکار متضادی در ذهن میکی باهم 
در مبارزه بود. 
اوخوب می‌دانست که اگر به حساپ «تلر» نرسد. 
اتاسف و ندامت در تام عر با او خواهد بود. همچنین 
می‌دانست که هیچجکس جز او قادر په این کار نیست. 

اکنون که رابرتز و وبستر مرده پودند, تلر غير از | 
شهادت (می مذرک) میکی از هیچ چیز بیم ندأشت. از 
اين رو لازم بود که این راهزن به برداشتن تقاب از 
چهره خود مجبور شود و این بدان معنی بود که میکی 
می‌بایست. از همان شمه کشیک خپاله خود را قر 
مهماتخاته «مونتروما». از سر بگیرد. اما پیش از هر . 
چیز اید راهی پیدا می کرد تا رش مرگایتا را 
تنها و رحشت زده در خانه نگذارد. 

مگ سرف تم میتی و 0 
کرد اما تا خاتمه شام حرفی نزد و ساعت هشت و 
سی‌دقیقه در حالی که روی یکی از صندلی‌های . 1 
کناری می‌نشست: گفت: ۲ 

م مارگاریتاء عزیزم! میل داری امشب په سیثما 
بروی وراک هودسن را ببیتی؟ 

< پله, دوست دارم. 

« متاسفانه من تمی‌توالم با تو بيایم چون امشب 
باید به مهمانخانه مونتروما پروم, اما اپتدا ترا په سینما _ 
می برم بعد هم موقع باز گشت به دنیال تر می آیم؛ 

مارگاریتا کمی قاخور شا اما به هر ال پیشتهار 
میکی را پذیرفت» 

نها راهی سینما شدند ولی هیچ فیلمی از راک ۱ 
هودسن پیدا نکردند. بالاخره هم ناچار شدند تا به ‏ 
دیدن یکی از فیلمهای جیمز استوارت بروند. این فیلم 
در یکی از سیتماهای بزرگ هرکز شهر نایش داده 
می شد و میکی تاکثار صندلی سینماً همراه مار گارینا 
رفت و گفت: 

مار گاریتا, حالا باید بروم... تو اياجا در امان 
هستی... اما تا وقتی که من به دتبالت نیامده‌ام. از 
اینجا نرو, توجه کروی؟ 

بعد هم به سرعت خداحافظی کرد و هنگام خروج 
از سینما نوجه کرد که فیلم چهل و پنج دقیقه پس از 
نیمه شب تعام می‌شود. 

در مهمانخانه مونتروما. چارلی از دیدن او 
خوشحال شد و گفت. 

وا ای اا ۳ 
قمه ما را دبوانه خواهد کرد 

میکی گفت, 

< شاید په خاطر این باشد که زنش به زودی 
برصی گردد. رقتی که این ازن رای به دست گرفتن 
زمام امور په اینجا پياید. ارزش آن را دارد که شاهد 
ماجرا پاکیم 


ایامه دارد 


69 ۲ 


شماره ۳۰۲۸ 
















نویستده و کارگردان؛ سیروس رنجبر. مدير 
فیلمبر داری: تأدر معصومی, مدير تولید. محمد احمدی. 

بازیگران: جیرییل اماتی. فاطمه اصلائی, مذینه 
جعفر ده 

خلااصسه داأستان: 

«پسری همراه خواهرانش برای یافتن پدرشان 
قصد عبور از جنگلی را دارند. آنها در این راہ پا موانعی 
رویرو می‌شوند تا این که با دختری هم زبان خود اشنا 
می شوند و از این اشنابی به موفقیتهایی می رسند.» 





خلاصه داستان: 
این فیلم در باره مهرورزی است, مهرورژی در 
جایی که زندگی به موبی پند است» 





۵ قارچ سمی 

کار گردان: رسول علاقلی پور مدیر فیلمپرداری: 
حسین جعفریان, تهیه کنند گان: رسول علاقلی پور و 
مو سس سیا 

پازیگران: جمشید هاشم پور, فرهاد قائمیان, 
انوشیروان ارجمند. ریا تیموریان و... 

خلاصه داستان: 

امهندس دومان با «سلیمان» جائیاز اعصاب و 
روان دوستی عمیقی داره. تا این که دومان گرفتار 
یک جریان اجتماعی هی شود و...» 


0 تار یک‌خانه 
نویسنده و کارگردان: حسن هدایت 
بازیگران: عرزت الله انتظامی و احمد نجفی, 
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«پلیس کهنسالی درگیر ماجراهایی عجیب و 
غیرمنتظره می شود. تا اینکه»..0 
۵ کولی 

نوبسنده و کار گردان: على شاه حاتمی. 

تهیه کننده: روح‌الله برادری, مدیر فیلمپرداری: 


هچ ی احمدی: 

بازیگران: سلمان غمخوار, غلامعلی پررعطابی. 
غلا محسین غفاری: 

خلاصه داستان: 


سر بچه‌آی: حکارکی صد می کند؛ برنده‌ای 
که در روستای محل زندگی پسر به عنوان پرنده 
ذاکر و متشاء پ رت شناخته شده است. آوازه خوان 
دوره‌گری که برای مزدم از آواز چکاوک می گوید. 
شکار آن را توسط پسرک می یبند و از روستا قهر 
می کند . 

پسر بچه سفری طولانی را برای یافتن او آغاز 
می کند و۰۰ 

يا «دهی یه نام تلخک دچار خشکسالی است و 
اهالی بزای بارش باران دست په دامان ډو تار و 
نواختن مقام الله می شوند. و ۱-۰ 

۱ ۵ اثبری 

کار گردان: محمدعلی سجادۍ فیلمبردار: حسین 
ملکی. مدیر تولی. وحید نیکضواه آژاد تهیهکنندگان 
سجادی و منوچهر زبردست. 

بازیگران خسرو شکیبایی. امین حیایی, غانیه 
توسلی: ازیتا لااچینی و... 

خلاصه داستان: 

در شب عروسی سمندر و خورشید. اتفافاتی 
می اقتد که آن دو رآ از مسیر زندگی‌شان دور کرده 
و وارد جر یانات تاژه‌ای می کند ا. 


۵ بمانی 


کار گردان داریوش مه ر جوبی: نویسند گان 


فيلمناهه! وحید: محمدی فر و داریوش 


۱ - 


مهر جوبی, مدیر فیلمبرداری: بهرام بدخشانی» ۱ 

بازیگران, اعضای انجمن نمايش ایلام. چند تن | 
از بازیگران تثاتر کرمانشاه همراه با حبیب رضایی و | 
پیزک میرزایی. 


0 زمانه 


کار گردان: حمیدرضا صلا حمند. فیلمپردار: علی 

اللهیاری. تهیه کننده پهروز رشاد. 
بانیگران: عدیه اهران گنه راه 

مخمدزضا گلزار و .., 

خلاصه داستان: 

«زمانه, اعتراض جوائی را حکایت می کند که 
به آنچه به او وعده فاده شده عمل نمی‌شوه, پا 
گذشت زمان این وعده‌ها دست نیافتتی تر شده و...) 


0 ارتفاع پست 
آصفر فرهادی, تهیه کننده مترچهر محسدی: 


۱۳۳0 useoecouanmurnvececevwocsnasen ۲ ۰ a 


بازیگران, لیلا حاتمی؛ گوهر خیراندیش. حمید 
فرخ‌نژاد ر 


۵ سافی 

کار گردان: محمد رضا اعلامی: هدنر فیلمب داری: 
محمدرضا سکوت, عدیر تولید: مر تضی شایسته, 

بازیگران: یکتا ناصر. محمدرضا داوودتزاد, علی 
جلالی و بهرام رادان, 

ارقا شاگرد ممتاز مدرسه و قهر مان 
اتفاقات زندگی اش می شود رویدادهای جد ید او 

راء 





بیستمین جشنواره پین المللی فیلم فجر. سه قیلم 
پرثر وزده دوره پیشین جشنواره را به انتخاب مردم 
معرفی می کند. در این بخش ۵۰ فیلم منتخب ۲۰ 
سال اخیر سینمای ایران که در وزده دوره قبلی 
چشنواره فیلم فجر شر کت داشته‌اند, برای حضور در 
این مسابقه معرفی و براساس رامی زرده سه فیلم 
پرتر از میان انها انتخاب و به ۲۰ نفر از کسالی که در 
این مسابقه شنرکت کرده و پیش‌بیتی آنها با 
جمع پندی نظرخواهی منطبق پاشد. دو سری 
پلیت‌های بخش مسابقه سینمای ابران و همجنین 
سم افتتاحیه جشنواره 


علاقه‌مندان می‌توانند پا انتخاب سه فیلم 
پراسلس فهرست زیر و ارسال نام آنها یه هنراه 
مشخصات. نشانی و تلفن تماس فوری تا اول بهس 
ماه ۱۳۸۰ به دبیر خاله مسابقه افجر در پیستمین سال)ا 
مستقر در خانه سیلما (خیابان بهار جثوبی. کوچه 
سمتان, بلاک ۰۲۳ کد بستی: ۱۵۶۱۷) دز اپن مسابقه 
شر کت کنند. 

حاجی واشنگتن * دیار غاشقان * دزنده » مردی 
که زیاد می دانست - مادیان * جاده‌های سرد * پرواز 
در شب * دسنفروش * نأخداخورشید « خانه دوست 
کچاست؟ * کانی‌مانگا ۰ آن سری اتف + 
بای سیکل زان * کشتی آنجلیکا * سرب « گال « باشو 
غربیه کوچک « مهاجر « هامون « پرده اخر * عروس 
* نیاز * هور دز آتش ٭ از کرخه تا راین دیک بار 
برای همیشۂ « بر بال فرشتگان * چکمه * سجاده آتش 
*همسر * پادکنک سفید * روز واقعه * روسری آیی 
* کیمیا به خاطر هانیه » بازمانده ‏ لیلی با من است 
*سفر به چزایه = بچه‌های آسمان * آژانس شیشه‌ای 
تولد یک پروانه » درخت جان رنگ خدا ھبوا ۰ 
متولد ماه مهر -بوی کاور: عطر باس «عروس آتش 
*باران * زیر نور ماه سگ کشی ‏ مریم مقدس. 


صدور یکت پر وانه ساخت و یکت بر وانه 
نمایش 


شورای پروانه ساخت معاونت امور سینمایی 
















وزارت ارشاد, پروانه ساخت فیلم «جایی 
دیگر» را ضادر کرد, نویسنده و کارگردان این فیلم 
مهقدی کرم پور و تیه کننده‌اش امیر يديع شستتد . 
همجنین شورای پروانه نمایش ارشاد برای فیلم 
سیئمایی «سفر مردان خاکستری» ساخته امیر شهاپ 
رضویان. پروانه صادر کرد. درجه کیفی این فیلم (ب 
ستازه‌دار) است. 


















«نفس عميق » 
شهبازی در فضای سینمای ایران 
تفس عمیق» عنوان سومین فیلم پلند سینمایی 

پرویز شهبازی, پس از فیلم‌های «نجوا» و «مسافر جنوب» 

است. در این فیلم که فیلمبرداری‌اش در تهران ادامه 

دارد, سعید امینی. مریم پالیزپان و منصور شهپازی 

ایفای نقش می کنند. مدیر فیلمبرداری «نفس غمیق) 

على لقمانی و تهیه کننده ان امیر سمواتی هستند. 





تازه‌های نمایش 

سعادت لرزان مردمان تیرهروز (کار: محسن 
علیخانی). سالن سایه - دیوان تثاترال (کار؛ محمود 
آستادمحمد). سالن قشقایی * باله روی سطرهای 
بی‌معنی (کار: لیلی عاج), سالن خانه خورشید ۰ 
تعاس (کار, طرفان مهردادیان), تالار نو < در نمايش 
تثراکسپرناتورئالیگ از دلقک‌ها (کار: طوفان 
مهردادیان). تالار نو اتاقک زیر شیروانی (گاز ارج 
کله جاهی اصل): سالن شماره دو تثاترشهر. 





بر فروشترین موسیقی های هفته 


خننه بارون (علیرضا اقتفازی) < عطر گیسو 
(امین‌الله رشیدی) » فقط به خاطر تو (علی بیگلری) 
لحظه دیدار (پرویژ مشکاتیان) < عسل (مهدی 
سبهر) * ماه غریبستان (محمد اصفهاتی) * پر پرواز 
(شادمهر عقیلی) < دیوانه شو (علی تفرشی) « سیر 
(مسعز د شعاری). 



















احمد امینی و کار در تلویزبون 

(ار يش وها 
عتوان مجموعه‌ای 
است که در ۱۳ قسست 
۰ «قیقه ای در گروه 
فیلم و سریال شیکه 
تهسسرآن. مراحل 
تصسسویربرداری را 
تب سر می‌گذارد. 
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داستان ريشه‌ها 
به ابن قرار است ۱۳۷ شخصیت داستان در هراسم 
فرعه کشی بانگ, برنده چایزه سفر په کربلا می شوند. 
ابن درحالی آست که همه انها خود را برای سال نو 
آماده می کنند و به هیچ رچه انتظار شنیدن چئین خبر 
خوشی راندارند. 
هرکدام از این آدمها. بنابه شرایطشان, درقبال 
این برنده شدن, واکنشی نشان می‌دهند و 






























دوربین هربار با وارد شدن در زندگی 
آنهاء ماجراهایی خاص و غافلگیر کننده را به تصویر 
می کشند. 

لازم به ذکر است که فیلمنامه‌های هر قسمت را 
یک فیلمنامه ویس نوشته است. 

عرامل این عجمرعه عبارتند از: 

کار گردان. احمد امینی * نویسندگان جار قلسمعلی, 
مسعود بهپهانی و شادمهر راستین " مدیر تصویربرداری: 
شاپور پررامین < مدیر تولید: اصلان غرتضایی. 

در این مجموعه پروائه معصومی, حمیرا ریاضی: 
همایون ارشادی, مهناز توکل, رامید شکرابی, ثریا 
قاسمی: زیبا نادری. لعیا زنگنه: علیرضا ریاحی, اتیلا 
بسیانی و... ایفای نش کردهاند. 

د رگیری یک خبرتگار جسور با 

حمید لبخنده 










سینمایی ییا ر 
هم‌اکنون مجموعه‌ای را با ام 
«با من یمان» جلوی دوریین برده 


اننتهه 

محسوعه «با من بمان» در 
۰ قسصت ۴۵ دقیقه‌ای در گروه 
فیلم و سریال شبکه سوم سیما مراحل تولید را سپری 
می کند. 

داستان این مجرغه درباره دختری به نام 
«ثر گس میدابی» است. او که خبرتگازی جسور و 
نام اشنا است. برای تحقیق درباره زنان بی سرپست به 
دل حوادث رجوع می کند و گزارش خود را در 
هفته‌نامه زنان امروز چاپ می کند. اما در این مسیر 
ملتهب. سایه‌ای که ريشه در زندگی گذشته وی 
بارد. او را دنبال می کند تا اینگه... 

ادست‌اندر کاران أبن مجموعه تلویزیونی عیارتند 
از 













نویسنده نهیه کننده و کازگردان: خمید لبخند: - 
مدیر تصویربرداری, محسن فوالاتوار “مدير تولید, شهرام 
زایدی « طراح صحنه و لباس: محسن شا:ابراهیسی: 

در اين مجمرعه هما روستا: افسانه پایگان. حسین 
کسبیان. سروش خلیلی, احمد دامود. یکتا ناصر, ستار؛ 
اسکندری وم ایقای نقش می کنند, 


فیلم های پرفروش هفته 

یم ها روز 

دیلک کک ۸ 
۸ 


ریال 
۱۳۳۵۹۱۶/۰ 


شماره ۳۰۳/۸ 





: 3 می‌شود. ناگهان می‌بینی طرف روی صندلی با[ 
|کتار حوض با یک «چارقد» و پیراهن گلدار سفید | 


تخت ام ی کند به سوال و جواپ و جاق سلاعتی با این ۱ 0 
بنده خدا... 
جالبتر اينکه در این گفت وشنود «ماورای ۱ 
الطبیعه» به مشکللات و معضللات روز هم رداخته[ 
امی‌شود و دررح» محترم به مخاطب خود | 
می‌فرماید. «من حالم خوبه,.. تو نگران نباش![" 
مراظب خودت و بجه‌ها باش... راستی نادت ترف 
داروهایت رأ پخوری و ۷۰-۰ 


مد تی اس مجربان ا بدجوری | ِ* تاد E‏ اد ۱ 
قوومانی خدهاند!نه به آن زمانی که خردمان | , 1 


خوش به مخاطبان تحویل بدهید: ند به حالا که از 


اروی یک صندلی می‌روند روی آن یکی 
صندلی می‌نشینند. خودکار دستشان 


می گیرند و ابن انگشتان می جر خانشد, 
ھمدیکر را پا نام کوچجک و پسوند «جان و 
عزیزم» خطاب می کنند ر غش و ریسه 


٩‏ امروزه دنیگر. انسانها به خاظر مغل 
فکری و شغلی. خواب رفتکانشان را هم 
نمی بینند. چه رسد به آینکه هر رقت اراده 


کنند. روحشان با یک دست لپاس سفید ظاهر 
شود و چاق سلاعتی کند! اخر خیال پردازی 
هم حد و مرزی دارد. مگر نه؟ 


می رو نگ ۰۰ 
زا ه! مثل اینکه واقعاً دارند ما را از طلا 
|گشتن پشیمان می کتند! پا حتماً در انتقادات 
جانپ احتیاط رعایت نشده و افراط. موجب 
بازده معکوس شده است» علی‌ایحال جهت 
اطلاع مجریانی که معمولا زیر ۳۵ سال دارند 
|عرض می کتیم: نلویزیون یک رساته جمعی 
و فراگیر است, خانه خاله نیست! 


همفکر ی 


در سینما به جهت «مدیوم) و نوع کار و 
] همچتین همچنین رقابتی که برای باز گشت سرمای 
وجود فار «مضامین 
سریالهای تلویژیون است و طبعاً کارگردانان ۱ 
ينما فلرفيت اجرایی بیشتری آز برنامه‌سازان | | 
تلویزیونی دارند. 


فقط برای 


گر ززمان 


چهت. ترجه بیشتر سازندگان یله ۳ 
سریالهای تلویزیونی: دریاره چهره‌پرنازی شخصیت‌ها 
باید نکته‌ای را پاداور شوم که به احتمال زیاد 
|پیشتر مخاطپان نیز متوچه آن شدهاند که در 
مجموعه‌ها, معمولاً گذر زمان و تغییر فیزیکی 
]ید دی روی تی اضلی مر کر ی رد ا 
یعنی به لحاظ چهره‌پردازی: دقت لازم در 
هماهنگ کردن و تطبیق چهره نقش‌های محوری و | 
فرعی با نفش اصلی اتجام نمی‌شود. به طور مثال 
در ار فولم * مجموعه اامریم هقدس ! جز اامریم| که 
شخصیت اصلی. است. ابداً گذر زمان را در چهره 

۳ و اطرافیانش, نمی بینیم. الیته نمونه‌های 


نقش کار کر دانانی که احضار ارواح می کنند! 


ما که فرچه دقت و تفحص گردیم آخزش متوجه 
نشدیم یعنی به این موضوع پی نبردیم که چرا با این اوصاف, تلویزیون می‌تواند برای پرهیز 
می گویند: «اروح» سفید است؟! بله... جداً چرا هر گاه از طرح مضامين کلیشه‌ای و گا: آزاردهئده که 
می‌خواهند از روح بحث کنند. یک شبه سفیدپوش بعضاً بازده معکوس نیز دارد از معاونت و رایزنی | 
در نظرها تضویر می‌شود؟! 1 |چند فر از کارگردانان سیثما استفاده کند. آنهم در 

جملات فوق به‌اصطلاح مغدمه‌ای بود تا [ امواردی که قراز است گاری در قالپ سریال پا[ | 


نلویزیون. اخیرا در احضار ارواح مهارت خاصی 
یافتهاندا 
با یک «افلاش پک» به انجه از مجموعه‌های وت بخش آه 


۱ 


فتح بابی باشد بر اينکه. کارگردانان ما بویژه در ا مستقل و به صورت اپیزودیک ساخته 


تلویزیونی از گذشته تاکنون در ذهن دارید. به ادعای 


از تلویزیون با اقبال مخاطبان روبرو شد! 


درمی آید * در لابلای فیلم, پیامهای 
بازرگانی يا ا مر سسه را پا 


هی هی بزرگانی: دیگر تکراری تسا ده | 
این بط اک 1*9 مارد 


| قرار گرفتن عموم:به بازار ارائه می شود. 5 صحه‌های بر گزیده از خود قیلم! عتنهی با 
ابت تست ھی یک نفر از بوییم 23 توضیحات که چه ر کیم توجیهات خوامل بر 
۲ ای هیده کرده و فیلمی را خریداری ۱ روی این صحنه‌های تکرازشدها... نمردیم و معنی 

۱ ۱ ۱ «پشت صحنه» را شم فهمیدیم!1... 
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طراوت می‌بینيم. با صررتی بشاش و 
پررنگ و لعاب. گلرخ به همه اعتماد 
می کند و تلاشی سخت برای رسیدن په | 
مطلوب را آغاز می کند. گلرخ در فضای | 
آکند» از وحشت و تیرگی می‌جتگد و در 
این جنگ تحقیر می‌شود. سیلی 
می خورد فحش می‌شنود و تگدمال 
می شود. بغد از طی این هفت خران 
دیگر او را همان ژن ابتدای فیلم کر 
فرودگاه نمی‌بيتيم, پلکه فضای سرد و 
خشن جامعه از او نی با چهره‌ای 
و کتک خورده می‌سازد که پا صدای 
زمخت که دیگر حتی حرارتی در آن 
حس نمی شود اعتراف می گند ۱ 
قبلا گریه‌هامو کر دم. حال" فقط برام 
فریاد مر ند 10» 
فریادی که به جایی نمی‌رسد و گلرخی [ 
که در چنبره چهارراهی گرفتار شده که 
تمام راههایش به بن بست خم می‌شوند | 
و هیچ چارب‌ای جز مبارژه ثیست. در این مبارژه 
جانگاه می‌باید از نگاههای هرزه تاجر قبرفروش یا 
نیت پلید بیزینس کاری که ملغمه‌ای از قارسی و 
1 |انگلیسی را بلغور هی کند. تحمل کرد و درنهایت ۳ 
روشن‌بپنی دیده نمی‌شود که آثاری خیائت‌پارند که | اوقتی دبگران همچون اشیاح بی‌اراده و سرگردان در | | 
بری نا ر ذرماند گی می دهد شهر رژه می روند گلرخ برای دفاع از حیئیتش 
| آیازمان آن نرسید, که آئاری مانند سگ کشی | .|مجیور است اسلحه به دست بگیرد و شلیک کند. | 
را از حیطه فیلم‌های سری‌سازی شده جهل‌زده جدا| .| بیضایی پیش از آنکه دز توصیف میارزه| : 
کنیم و بگویيم که اگر سگ کشی در کشوری دیگر و ۱ |اجتماعی به شکل کسترده‌اش موفق باشد. در تمایش 
برای مردمی که ما را تمی‌شناسند. نایش داده شود.| |درگیریهای حسی و باطنی گلرخ موفق می‌نماید. او 
باعث افتخار و مباهاتمان می‌شود که ما در کشورمان | را مهره‌ای در دام کابوسی مخوف قرار می‌دهد که[ 
کا رگردانی قهار باریم و سیتمایمان تنها به اک وا اقرار است ما با وی همدردی کنیم, کازگردان په این | 
ناله‌های بچه‌ای که برای نوشتن مشق شب کاغذ | | خواسته‌اش می‌رسد و تماشاگر احسلس همنات پنداری 
آنداره و یا سوز و گریه‌های دختران خورشید کنار دار| |شدیدی بااو پیدا می‌کند. 
2 اقالی ختم نمی شود. | اما نفرت گلرخ را چه چیزی می تواند بیان کند. ۱ 
۱ راحت بگویم. سیتمای بیضانی را زلال یافتم و تابد سیلی زدن به صورت کسی که با دست گرم[ 
میگ کشی را فیلمی بدون داعیه روشنفکری, ولی در | آهنی به صورتش زده بود که ار هرگز نمی‌زند و یا 
- ایظن سينماي نوگرا. |خونایه‌ای سرخ که در کاسه آبی زلال در مواجهه با 
داستان فیلم تودزتو و پیچید: است و از امتباز | .|آخرین طلبکار فی می کند. 
اتعلیق غافلگیری سود جسته و با فراغت تمام بیننده را سگ کشی شاید فیلمی سراسر تلخ و سیاه و 
" آناانتها مشتاق نگه می‌دارد. رعب آور باشد, اما به همان اندازه واقعی, علموس و 
3 قیلم راوی قصه زنی است که به گفته خودش به اقابل درک است, فیلم هرگز سعی نمی کند به ما 
|دررغ بگوید و بیش از آنجه انتظارش را داریم شغاف 
او غینی است. از هیچ فیلتر مراحمی رد نشده و پا 
متانت تصویرگر محیطی است که در ان زندگی 
[می کنیم. جامعه‌ای با تمام تلخی‌ها, اضطرابها و 
۱ أنگرن‌هایش.فلم شمارا در مدت زمان لاش 
+ آو مس ادات «گلرخ»" و طرف شدن او را پا هفت طلیکار ۱ ۱ بر روی صندلی میخکوب می کند و فریاد می‌زند که 
وارد شود! که بی ثباهت به هفت خوان نیستند باژگو می کند. | سینماهم می تواند موشکافانه از ورای پوسته سبخث 
تمام این حرفها را گفتم که عنوان کنم, این | | گلرخ پیش از هر چیز یک زن است و پا تنام | جامعه په درون رابطه‌ها و مسائل روزمره‌وارد شود و || 
|فیلم ها اکثرً با حمایت نشریات و منتقدان خیلی | اظرافتها و عراطف و خلقیات زنانه زارد ذاستان فیلم 1 اباحوصله و نجیبانه آنهارا به تصویر بکشد. 
خیلی خاص,واژه فیلم روشثفکر یا فرانگر را مانند[- امی‌شود که در ابتدا تنها سلاحش برای کمک په 
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ات یواست سود سي ا تست سا سو ن 
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س ت سست شت‎ — perran o uae e 


«سگ کشی» عنران تازه‌ترین فیلم پهرام | ۰ 
أییضایی در مقام کازگردانی است, قیلمساز باسایقه | ۱۳۳ 













































دح ۳ ۳ 1 ۱ ...تن ۱ ۳ 
: ۸۶۵ 
و توانمند و مهمتر از آن فيلمنامه‌تویسی ایده‌ال | a‏ 


نان می‌دفد. سنگ کی فیلمی روهتفکران وا 
مطابق با استالذارد‌های جهانی فیلسنازی است. | اصلیبی مقدس بر دوش می‌کشند که اگر کیا 
وقتی از واژه. روشنفکرانه استفاده می‌کنم.! >| خواست به آنان خرده بگیرد. ان را بر سرش بکوبند و1 
تاخودا گاه به یاد تمام فیلم‌هایی که سنگ این کلمه | - |پگویند شما فردی متحجر و غرق در منفی‌نگری| 
فستید غافل از ابنکه در فیلم‌هایشان ه‌تنها اثری ارا 























































همراء می شوئد و با به تصویر کشیدن ابرانی غرق 
در فقر و تباهی و ویرانی, فکر ذلیل و بیمار خودرا|" 
بر ذهن جهانیان منتفل کرده و بر وبرانی بخشی از | 






























مشخصات این فیلم‌های اصطلاحا جشنوازه‌بسند| 
آنقدر رو و لو رفته هستند که نقرنباً احتیاجی به | 
توضیح ندارند؛ از په تصویر کشیدن کودکان 
زندانی در خانه. اسیهای مست میان مرز غراق تا[ 
معلمان نگون‌بختی که برای یافتن شاگرد. تخته | 

سیا را در کوه و کمرهای کردستان بر دوش 
| می کشند, اما نگران نپاشید: حکایت فلاکت‌بار 
امون زندگی مردم کرهستان رو یه اتمام است. 

۲ مد جدید و سرژه روز سینماگران عا عربوط به 
سل مرزی میان را و افاستان است.چرا که 
انه؟ هم استراتژیک است و هم جھائی! چه جایی و 



















































"|موضوعی بهتر از افاغنه برای فاپیدن شیر و پلنگ | ادرحالت قهر و متا رکه به‌سر می‌بزه و در شیراز در 


و خرس طلایی! حالا جه آهمیتی دارد. تماشاگر ا 
هون (يا غیرهموطن) بر روی صندلی سینماا اجریان ورشکستگی همرش به قصد جبران گذشته 
احرص بخوردیا چرت بزند و نتواند از سینما خارج | به کمک او می‌شتابد. سپس فیلم نحوه جریان این 
شود که میادا به ست روشکتفگرانه‌اشن خدیه‌ای 









































نگارنده به‌طور معمول. عادت په 

«نوسنالزی»نویسی ندارم, چرا که مابل نیستم بر قلب 
شما خوانند گا عحنرم با آن روح لطیف و حساسی که 
دارید. حتی. ذره‌ای غبار غم بنشیند... لما گاهی 
اوقات این امر احتناب‌ناپذیر است, زبرا وقتی که 
بخواهی از قصه غصه آدعیها بنویسی, حاصل آن 
غمنامه‌ای خواهد شد که خواندن آن قلب و روحت ر 
خواهد آزرد. بخصوص گر آدمیبای «قضه را 












چند روز قیل. زوی میز کارم یادداشتی نظرم را 
لپ کرت یکی از جوستان هترمندم فر جزصه 
سینما؛ تثاتر و نلویزیون طی پیفام خود گفته بود: 
«مشکلاتی در «شهرک» به‌وجود امده و په همین 
دلیل قرار است ساعت ۱ صیح روز جمعه (۱۴ دی 
ماه) مقابل دفتر غیات مذیره جع شویم-.۰ 

شستام خبردار شد که این مشعلات باز هم 
پیرامون خانه‌های پیش خرید شده هنرمندان (در 
شهرک بوعلی) دور می‌زند که ماجرای آن را همه, 
پخصوص اهالی هنر. حتی در ان سوی مرزها 
شنید اند . لازم مي‌دانم در پرانتز عرض کنم که 
چندی پیش یعثی همین دو, سه هفته قبل در 
رسانه‌های 2 تصوبری و شنیداری زسماً آمده 
بود که پروژه شهرک پوعلی ظرف هشت ماه اینده 
تکمیل و تمامی آپارتمانها دراختیار متقاضیان قرار 
خواهد گرفت).». البته این بار دیگر بعد از شنیدن 
اخبار موثق در مورد آغاز کار پروژه و مهمتر, خبر حل 
اختلاف نظر بین دست‌اندر کاران شهرداری. شورای 
شهر و فرمانداری, همه خریداران اپارتمانها در 
شهرک مذکور. بخصوص آپارتمانهای سه پلوک 
۷ ۰۹ در این یال خرش بودند که بعد.از 
حمل مصالب فراوان ۸مستآجری4 عن قریب صاحب 
«خائه؛ خواهند شد. اما دریغ که پیغام این دوست 
عزیز, تمام ذهنیت من را بهم ریخت... 

OOO 


0 حمعه دی ماه - شهر ک بوعلی 
(دفتر هیات مد پر ه ) 


0 هنوز ساعت. ۷۱ نشده پود که به «مقصد» 
رسیدم و به مرور شمه هنرمندانی که پایذ می آمدند. 
از راه رسیدند. مثل «ازیتا لاچینی», «تانیا و الیزا 
چرهری!: «محمذ سادات ابهری» «محمدعلی 
ساریان». ب«اردشیر کشاورزی». «مینا صارمی. 
ارجیهه لقمانی! و... البته بعضی‌ها مثل امجید 


۱ @ ۴۶ شماره ۳۹۲۸ 






















مقر ع نو جوز 
تضایا و دیدار و گفت‌وگو با 
مهندس محسنی (مدپر پروژه| 





۵ توضیحات مدیر پروژه 


((مهندس محسنی» مدیر پروژه شهرک بوعلی و 
رئیس کمیته. : تحویل آپارتمانها که حدود در ماه و 
اندی است که مسوولیت‌های محوله را به‌عهده 
گرفته. ضمن تابد پاره‌ای از موارد مطرح شده گفت: 

«شسا که به قول خودتان حدود شش تا هفت سال 
است از آپارتمانهای شهرک پوعلی پیش خرید 
کرده‌اید, از مسائل و معضلات مربرط به گذشته به 
خربی آگاهید... امااز وقتی که بنده مسوولیت پروژه 
و تحویل آپارتمانها را به عهده گرفته‌ام, با کمک و 
درحال حاضر نیز به‌رغم انجه پیرامون مشکلات در 
چند روز اخیر مطرح شده اجازء نداده‌ام که کار تعطیل 
و یا متوفف شود. لذا کارگران مشغول خاکبرداری 
هستند و در موردادامه کار سه بلو ک: ۰۹۰۷ ۱۰۸و ۱۰ 
نیز باید بگویم که همچنان مشغول رقع نواتض 
۱2 

آپازسانهای این یلرکها از نظر پایه و استحکام 
مشکل خاصی ندارد تنها به لحاظ اسکلت‌بندی مئل 
دیگر آپارنمانها کمی ضعیف است که آنهم قابل رقع 
می‌باشد ... برآورد مالی: آن هم (حدود ۲۵۰ میلیون 
تومان) انجام شده و ما فقط منتظر دسترر هیات مدیره 
هستیم که به محض رسیدن آن, کارهای اصلی و 
اساسی راشروع خواهیم کرد...» 

۵ بنده یادم آمد که حدود یک ماه و نیم قبل که 
نشستی در دفتر آقای دکتر خالقی مقدم معاون مالی 
شهرداری تهران, در دفتر ایشان داشتیم. در مورد 
تشکیل اعضای هیات مدیره جدید (و ضرورت ان 
برای ادامه کار پروژه) صحبت شده بود... 


0 شه ۵ دی 


اداره درآمد شهرداری 
با همه دوستان هنرمندی که روز جمعه ۱۴ دی ماه 


یا نی 





ےھ ف° 


SST TES 
Crap را‎ 


(ثانیا جوهری ‏ آزیتا لاچینی؛ 


در دفتر مدیر پروژه شهرک بوعلی جلسه داشتیم قرار 
گذاشته بودیم (ساعت ٩‏ صبح روز شنیه ۱۵ دی ماه) 
مقابل اداره در آمد شهرداری همدیگر را ببیثیم و برای 
کسب تکلیف آپارتمانها (ور شاید حصول نتیجه نهایی) 
با آقای دکتر صفاری مدیرکل این اداره دیدار و 
گفت وگو کنیم. 

دکتر صفاری که با حفظ سمت. نماینده سهام 
شرکت کالا و خدمات بوده و از طرف معاونت مالی 
شهرداری تهران (آقای دکتر خالقی مقدم) اختیار تام 
در این زمینه دارد از ما به گرمی (در دفتر خرد) 
استقبال کرد و طی نشستی دوستانه با توضیحاتی 
پیرامرن وضعیت فعلی بلوکهای ۰:۱۷ ۱۰۸ و ۱۰۹ و 
همچنین زمان احتمالی آغاز کار آپارنمانهای این 
پل وکهاء به سالات حاضران پاسغ گفت».. 

هنز فندان حاضر در این اند وج نایسامان 
خود را از حیث «مسکن» مطرح و از دکتر صفاری 
خواستند تا در جهت تکمیل و تحویل اپارتمانهای 
آثان در بلوکهای مذکور. هرچه ژودتر اقدامات لازم 
را به عمل آورند... مدیر کل اداره فرآمد شهرداری 
در این زمینه اظهار داشت: «بنده در مدت زمان 
کوتافی که شما در دفتر منتظر تشکیل این جلسه 
بودید. تلفنی با آقای دکتر خالقی مقدم و دیگر 
مسرولان ذیربط صحیت کردم تا با آگاهی کافی 
پاسخ شمارا بدهم..۰» 

وی در ادامه, افزود, «بررسیهای لازم در مورد 
شروع کار بل و کهای ۰۰۷ ۱۰۸و ۱۰۹ و ساخت و ساز 
سایر آپارتمانها انجام شده و به محض تشکیل جلسه 
هیات مدیره جدید. در چند زوز آینده و اتخاد 
تصمیمات لازم بر مورد برنامه‌ریزی و زهان‌بندی: 
هرچه زودتر و فکر می کنم حداکثر ظرف ده تا ۱۵ روز 
آینده کار این بلوکها را آغاز خوافیم کرد و امیدوازم 











خدفات راریز شده است و مشکل خاصي وجرد 

نبارد.» 

وی فر جواب خانم لاچیلی که شرکت کالا و 
خدمات به چه دلیل از تعهد خود مپئی بر پرداخت 
سوه سپرده متقاضیان آپارسانهای یالای ۵۸ متر (از 
اول سال ۷۶ بے بعد) بتر یار ژذه است. گفت: 
«شهرداری به هر تعهدی که جارد باید عمل کند...۷ 
قرار شد فتن یکی از قراردادها جهت بررسی و اتخاذ 
تضمیم به ایشان ارائه شود... 

در پایان این چلسه که بیش از دو ساعت په طول 
انجامید. به پیشنهاد اقای دکتر صفاری از میان 
حاضران «رشید بهنام» یه اتقای خانمها لاچیتی و تائیا 
جوهری به عنوان نمایندگان هنرمندان انتخاب شدند 
تادر جلساتی که هر هفته یا هر ۱۵ روز یکپار با ایشان 
شکیل خواهد شد. از پیشرفت کار آگاهی يافته و 
عراتب را به اطلاع سایرین برسانند. 


0 حرفها و درددل هنرمندان... 

۵ اگر می خواستیم تمام حرفهای هنرمندانی را 
3 طی این دو روز با آنها دیدار و گفت وگو داشتیم. 
متعکس کنیم, می‌بایست چندین صفحه مجله را به 
آن اختصاص دهیم. علاوه پر این حرفها آنچنان 
اندوهبار بود که بی‌تردید قلب هر خواننده‌اي را 
جریحه‌دار می‌ساخت و ما برای شما خوانندگان 
گرامی چنین نمی‌خواستیم, لذا ضمن معرفي این 
هترمندان. حرفهایشان را (به‌طور خیلی خلاصه) آنهم 
به خواست و اصرار خودشان جاپ می کنیم که بدانید. 
پرخی از این عزیزان در چه شرایطی به‌سر هی پرند... 
ر چگونه می‌سوزند و می‌سازند, آما خم په ایرو 
نمی اورند» ۱ 

و شاید که حرفهای آنان, حرفهای بسیاری دیگر 
باشد که په هر دلیل در این دو رور, پا ما و درمیان ما 
نیو ةد ٠٠۰‏ 

OOO 
بازیگر سینما. تناترؤ نلویزیون‎ 

او در ار تباط با مشکلانش و مساله «مسکن» 
می گوید: 

0 «حدود هفت سال از قرارداد من با شر کت کالا 
و خدمات شهر (رابسته به شهرداری تهران) گذشته 
است. مهمترین مشکل من کرایه‌خانه است که 
سالهاست سرگردان هستم. مجبورم سالی یکباز 
اسپاپ کشی کنم. صاحبخانه‌ها هر سال کرایه را بالا 
می‌برند. تا کی پاید آواره باشیم؟ شما را به خدا به 
قریاه ما برسید... همه از دور فکر می کنند. که 
فترمندان جقدر پولدارند و چه قدر خوشیختولی 
دریغ که از درون ما خبر ندارند» ثمی‌دانند که ما با 
سیلی صورت خود را سرخ لگه می‌دازیم...» 


0 تانبا جودهری 


وجه لازم امین و به اب خر کت الاو 








که پرداخته‌ام ؛ هتم 


۵ الیزا جوهری - پازیگر 
او با سریل 


(در سال ۵٩‏ آغاز کرد و متعاقب آن در چند نمایش 
دیگر مانند «مرگ دستفروش» به کارگزدانی اکبر 
زنجان پور و سریالهای تلویزیونی «روزهای مه آلود. 
ااروزهای خاکستری» و... به آیفای نقش برداخت» 

«الیزا جرهری» عی گوید: 

0 «از سال ۷۶ به امید گرفتن آپارتمانی که با 
هزار مصیبت در شهرک پوعلی خریده‌ام, روزشماری 
می کنم. در أبن مدت با صاحبخانه فر گیر بودم..» و 
کار په آنجا انجامید که چند وقت پیش قلبم په شدت 
دجار ارسایی شد و در اسی.سی.یو! بستری شدم. 
دیگر په تشگ آمددام با انکه حاضر شدهءام خائه‌ام را 
به همان صورت «نیمه کاره» تحویل بگیرم. اما شرانط 
زندگی به هیچ عنوان در آن میسز نیست...» 


0 آزیتا لاجسنی - هد دیثه یاسابقه سیتما و تناتر 


ایس 
بازیگسر 
تدیسی و 
یشکسوت 


تعریفب کرد 
۵ ردر 
سار ۱۳۷۴ 
اقدام به 
خرید یک 
دستگاه 
آپارتسان 
در این 
شهرک (بوعلی) کردم و این در شرایطی بود که خائه 
قدیمی خود و اکثر ملزوماتی را که داشتم فروخته 
بودم؛ در مدت ابن هفت سال خاله به‌دوشی که هر 
سال به‌طور سرسام آور کرایه‌خانه‌ها اضافه شده در 


من مدعی ضرر و زیان این سالها بابت اجاره خانه‌هایی 























«اپتجا» و #آتجا)) مسر کر فان بودها و مد تی است که 
در همین شهرک با وجود نداشتین آب شرب و شرایعط 
نسپی زندگی: خانه‌ای را به میلع ۰ هزار توعان 
اجاره کرده‌ام و این درحالی است که بعد از ۲۷ سال 
قدمت بازیگری در این معلکت. در ۶۳ سالگی باید 
کار کنم و کرایه متزل خود را بپردازم».. باور بفرمانید 
دیگر قدرت کار کرذن ندارم و با داشتن پتج فرزند. 
هفت نوه و سه لتبجه که خمه از «سادربزرگ» توقع 
دارند, جه باید بکلم. نمی دانم-.۰ 


0 محمد ساربان - بازیگر 

او که با حضوزی فعال در عرصه بازیگری (از 
بزرگواو». اادز حضور باد). سفر: ((اقایره گچی 
نقفازی»:, «اسربازها». ادیب شهریار» و... و 
سریالهایی مانند «سریدا رن «بو علی ینا اخانه 
ما», «سالهای خاکستری», «کریم خان زند ». ا(قائم مقام 
فراهانی» و... ابفای نقش کرده است و درحال حاضر 
در سریال. ابشارت منجخی» و نمایش صحنه‌ای الیلی 
و مجنون» پازی می کنب جنین می گوید: 

۵ «در تاریخ ۷۳/۴/۳۰ با شرکت کالا و خدعات 
(شهرداری تهران) برای خرید یک واحد ۸۲ عتری در 
بلوک ۱۰۸ قرارداد امضاه کردم... از وضفیت کیفی 
زیرساختی این آپارتمان کرچکترین اطلاعی دارم 
اوا بررنگ زر خساره خبر می دهد از سر حمر ۰۰۰۱ 
کبفیت آپارتمانها از حیث ظاهر بسیار تامتاسب و به 
#بیغوله» بیشتر شبیه أست! 

۰ قریب به ففت سال است در انتظار تحویل 
خانه‌ام شستم... این مجموعه فرکر درامدهای 
غیرشرعی غده‌ای دلال شده و طاهر | هتوز هم عده‌ای 
کمین کرداند تا شاید مبلم جهار میلیارد آخیر را 
پبلفند! و ما باز هم آواره و بی‌خانمان باشیمء شخصاً 
مدحعی ضرر و زیان این سالها بابت اجار:‌خانه‌هایی که 
پرداختهام: عستم و همین طور خواهان سود ۲۵ درد 
از سال ۷۶ به بعد از امضاهکننده طرق اول قرارداد.) 

و درنهایت می گویم: 
#از دشضنان برند به دوستان #شکایت ۷ 

چون دوست. دشمن است, شکایت خود کجا بریم 


0ابن حکایت همچنان ادامه دارة 
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شماره ۳۹۳۸ 





سس EW‏ 
گفتار ۳7 کشته شدن سباوة خش 
گرسیوز که دید افراسیاب با پافشاری 
دیگران جه‌بسا دست از کشتن سیاوش بردارد: 
نگاهی به گروی انداخت و او پا پیش گذاشت 
چنگ در موی سیاوش افکند و او را بر زسین 
کشید. سیاوش به درگاه خداوند نالید و از او 
خواست تا از نسلش کسی را به خونخواهی 
برانگیزاند. 
نگه کرد کسرسیوز اندر گروی 
کروی نستمگر بسپیچید روی 
بیامد چو پیش سیاوّش رسید 
جوان‌مردی و سه شد نایدید 
بزد دست و آن موی شاهان گرفت 
به خواری کشیذش په روی ای شگفت 
سس یاوش اليد بسا کسردگار 
که؛ دای برتر از جای و از روزگار 
یکی شاخ پیدا کن از تخم سن 
چو خورشید تسابنده بر انسجمن؛ 
که خواهد از ین دشمنان کین من 
کند تازه در کشسور ایین مسن» 
پیلسم - برادر پیران - که اندرزش کار گر 
نشده بود. گریان درپی انها می‌رفت و سیاوش 
که جشمش په او افتاد. گفت: «به پیران یگو 
آمیدم را به باد دادی. تو گفته سودی که اگر 
روزگار پر‌گردد, با صدهزار سپاهی به باری‌ات 
برمی‌خیزم, حال انکه امروز چنین خوار و زار 
افتاده‌ام و کسی نبست که بر من مویه کند.» 
همی شد پس پشت او يلتم 
دو دیده پر از خون و دل پر زغم 
سیاوش بدو گفت: اپدرود باش 
زمین تار و تو جاودان بود بناش 
درودی ز من سوی پیران رسان 
یک یفن که: کیتیر دکسر هند اید سا" 
به پیران نه زین‌گونه بودم اميد 
مء بيد او باد و صن مر سد 
سراگغته بود او که با صضدهزار 
زره‌دار و رگسیتان‌وو سوار" 
چو بسرگرددت روز» بار تسوام 
به گساه چسرا مسرغزار تسوام 
کنون پیش کرسیوز اندر دوان 
پبیاده جسنین خوار و تسیره‌روان 
که بخروشدی زار بر فن بسی» 
گروی‌زره همچنان سیاوش را بر خاک کشید 
تا از شهر بیرون برد. آنگاه خنجر گرسیوز را 
گرفت و تشتی نهاد و سر سیاوش را در آن پر ند 


۴۸ @ 


A شماره‎ 


تا میادا خون بی‌گناهی چون او بریزد و از آن 
|| گیاهی برویذ؛ اما شگفتا که بادی تمره وزید و 
68 ان تاز یک هد ۆ... 


کشانش بسبردند هسر دو به دشت 
ز کرسیوز آن خسنجر آبگون 
وی‌زره بستد از بسهر خضون 
بياده مى برد ميش کان 
جون آمد بدان جسایگاه نشان, 
بیفکند پیل ژبان را بسه خاک 
نه شرم آمدش زو به‌نیز و ته باک 
- نشت زریسن ین از بسرش 
جدا کرد از آن سرو سیمین سرش 
به جایی که فرموده بد تشت خون . 
گسروی‌زره بسرداو کردش نگون 


اقنروریخت ون مسر بربها 


به شخی که هبرگز روید گیا" 


همانگه که خون اندرآمد به خاک 

دل خاک هم در زمان گشت جاک 
به ساعت گیاهی از آن خون برست 

جز ایزد که داند که آن جون برست 
گے را دهم مسن کنونت تشان 


که خوانی همی خون‌اسیاوشان]" 


یکی باد سا تسیره گردی سياه 

ہدام : پسپوشید خورشید و ماه 
کټتسی یکت اکر را ند بدند ردیر 

گرفتند نعفزین کی بسر کروی 

چون سخن به اینجا می‌رسد حکیم توس 

فرصت را معتنم می‌شمرد و از تاپایداری جهان 
و ناپیدابی کردارش می‌گوید و اینکه تباید به آن 
دل بستاو غمش را خورد! ۲ 
چو از سروبن دور گشت افتاب 

سر شهریار اراد و 
جه خوابی که جندین ازمان ببرگذشت 

نسجنبید و بسسیدار همرگز نگشت 

مه خورشید بادا, مه سرر سهی 
چپ و راست هسر سو ننتايم همی " 

سر ر پسای گیتی نیابم همی 
یکی بد کند نیک بیش ایدش 

چهان بنده و بخت خویش آیدذش 

همی از نسوندی فنسروپژمرد" 
مدار ايچ تسیمار باجان بنه‌هم 

یه گسیتی مکن جان و دل رادرم 
یکی دان از او فسرجه آبد همی 

که جاوید باتونپاید همی 

باری, خدعتکاران سیاوش چون آگاه شدند 

چه بر سر سرورشان رفته. خروشیدند و موی 
پریشان کردند. فرنگیس نیز گیسویش را په 
نشان سوگواری بريد و روی کند و لب به دشنام 


پدر گشود. افراسیاب که این را شنید. دستور داد 


جلادان او را بیاورند و چندان بزنند تا بچه‌اش 
بیفتد! 
ز خان سیازش برآسد خنروش 

جهانی ز کرسبوز اسد به جوش 
همه بندگان موی کسردند باز 

ف يکين مشکسین‌کمند درا 
بريد و ميان را بسه گیسو ببست 

به فتدق گل و ارغوان را نخست" 
متسر مافرویان فسستة کمند 

خسراشیده روی و بسمانده نسژند, 
به اواز بر جان افراسياب 

بستفرید بسانرگس و کل پسرآب 
خروشش به گوش سپهید رسید 

جو آن تالة زار و نسفرین شيد 
به کرسیوز بدنهان شاه كفت 

که: این را به کوی آوربد از نهفت 
زز زرده سه درگه تر یدش کشان 

بس روژب‌انان و مسردم‌کشان, 
دان ت بگسیرند مسوی سرش 

بدرند بر تن همه جادذرش 
زنندش همی چوب تا تخم کین 

بسریزد بسر این بوم از ایران‌زمین 
نسخواصم ز بسیغ سیاوّش درخت 

نه شاخ و نه برگ و نه تاج و له تخت» 

اینجا بوذ که همه بزرگان توران بر افراسیاب 

نفرین کردند و پیلسم که خون می‌گریست, نزد 
بسرادرش و برادر افراسیاب رقت و از انها 
خواست تا برای چاره‌جوبی هرچه زودتر خود را 
به پیران برسانند. 
لحيس 

گرفتند نسفرین بر او تن به تن 
که از شاه و دستور و از لشکری 

از آنگسونه نشنید کس داوری 
بسیامد پر از خسون دو رخ پیلشم 

روان پر ز داغ و رضان پر زنم: 
به نسزدیک لاک و فر‌شیدورد "۲ 

اند سخنها ممه باد کرد 
که: «دوزخ به از تخت افراسیاب 

تشاید بر این کشور آرام و خراب 
بستازيم و نسزدیک پیران شسویم 

به تسیمار و درد اسیران شویم» 





1 بدرود (یدرود)؛ خوش و تندرست . توو زمین 
همچون تار و پود جاوید باشید ۵ ۲.سان: شکل, روش 98 
۳-برگستوان؛ پوششی که در جنگ بر اسب می‌نهادند 9 
۴-شخ: زمین سخت. قله 9 ۵-خون سیاوشان (در برخی 
نسخ: فر اسیاوشان, برسیاووش خون): گیاهی دارونی از 
رده سرخسها: با دمبرگهای قرمز یا بشقش مایل به سباء 9 
۶ تابیدن: سر چرخاندن و به هر سو نگر بستن 9 2۷ 
سیر دن: گام زدن -نژند: افسرده: غمکین 9 ۸ فندق: 
کتایه از سرانگشنان رنگ کرده -گل: چهره چون گل »9 
٩‏ روزیان: جلاد 9 ۰ ۱-لهاک: برادر پیران و از سرداران 
افراسیاب فر شید ورد برادر افراسیاب. 




















مردی با خوراندن سم ۲ 
خواهرش رااز بای ذرآورد 
| مردی کة در اسدآباد مدان با خوراندن سم.| ۱ 
سر ۳ " اخواهرش را په قتل رسائده برد شناسایی و دستگیر 


یلته 











روستای اي شد. پلیس ی از ER‏ اصندوق عقب ماشین را باز کنند که در آنجا باپ ےا ۳ 

| هفته گذشته یک زوج جوان بامرکز فوریتهای ااا صحته قتل دختر ۳۲ ساله‌ای که در طبقه ددم خانه | جوانی روبرو شدند که دست و پاو «هانش باچسب | 
اورژانس تماس گرفته و در حالی که صدای گریه [ |پدرش از پای درامده بود برادر وی راعامل جنایت | 

" |آنها به گوش می‌رسید. برای نجات فرزندشان | 2 |شناخت. این برادر ناخلف در اعترافات تکان‌دهنده‌ای | 
طالب کیک کردند. ادعا کرد ابتدا په خواهرش سم خورانده سپس با| " 






















































5 1 ا ر 8 ی 15 ۰ 
۳ تیم پزشکی: فوری در محل حادثه حاضر شد و | ضریات پا به جانش افتاده است. این مه جوان مازابه زور وبا کتک سوار خزو, ۲ 
1 یک دانش آموز ۱۲ساله به نام «علی = القف» را به | ۵ نان | ]کردنددیس از پازجویی پسبر جوان . سه آدمریا ۲ 
| |طرر دقیق معاینه کرد اما علی رغم نهایت تلاش | ت ۲ 
|پزشکان او جان سپرد. ۳ ازذواج داماد ۶۰ سانتی با 
4ا ۰ , ۲ 

ماجرای مرگ مرموز علی را به مراجع اتتظامی ۳۱ عروس ۲۵ سانتی 


/ 





AR‏ و وی و موس یک زوج ۶۰ و ۷۵ سانتی‌مشری با کمک افراد 
خیر. هفته گذشته در روستای ارهان از توابع 
شهرستان ابهر به خانه بخت رفتند, 

شورای اسلامی این روستابا کمک افراد خیر آن 
محل, در مراسمی پر شور و با حضور صدها نفر از 
اهالی محل, زندگی مشترک این زوج جوان را جشن 
گرفتند. 

داماد که خدمتعلی عزیزی نام دارد, در مجلس 
اقا عروسی خود با یک سخنرانی دلنشین از پدر ولا 

مادرها و افراد خیر خواست تا با کمک یکذیگر این | آمورد آزار و اذیت 
سنت الهی را ہرای جوانانی که از نظر مادی و قرار می‌دادند. ردیلی 
7۱ |جسمی مشکل دارند فراهم کنند. و دستگیی هد 

0جام چم هفته گذشته. دو زن جوان در خیابان مهرآباد| | 









3 0 
همین ارتباط یک فرد آگاه گفت: «علی دانش آموز 
"| فوق‌العاده حساس و ژودرنجی بود. او هفته ا 
"احادثه, توسط معلمش تئييه شد و همین مساله, 















ژنان جوان, آنان را 
به خراههای اطراف 
تهر آن کشاند: و 























جنایی برای روشن شدن آبهامات پرونده ادامه دارد. 
1 0 عدالت 






۲ 1 .زر 5 3 
ام حح زش وان با یبا ت قا ‌ 
۳ 1 ۹ ۳ 2 جح 


کلاہ گد‌اشتند! 
بتایه گزارش خبرتگاران. دو نفر پا اجاره یک a‏ ^ ۱ 
آدفتر در خیابان خرمشهر و نصب تابلویی تحت هفته گذشته یک ادم‌ربایی در برابر پانک 
عنوان «شرکت یاران گستر» و درج آگهی در اصادرات شعیه جمهوری رخ داد. بو ار پوس لو 
اروزنامه‌های کییرالانتشار. اعلام کردند. که "| مه سرنشین مسلح یک خودروی پژو پرشیا و وت و وت 
|خودروهای پیکان صفر کیلومتر را په صورت | آوقتی کارمند بانک به نام «رضا» می‌خواست وارد | ۹ : . یکی از تا ا به 
|اقساطی به خریداران تخویل می‌دهند. ساختمان شود وی را دزدیدند و در تماسهایی تلف از ااا سرعت E‏ 0 مد 8 ۱ 
دربی درج این آگهی, چند نفر, هر کذام میلغ | |رئیس بانک خواستند برای آزادی وی دو ملیو: ]ال موتووسیکلت جرک در وا ۱ 
سه میلیون تومان به این شر کت برداخت کردند و | اتومان پرداخت شود. ا نهر به ها شده آنان پس از کشاندن خودرو 
۲ قرار شد یک هفته بعد خودزوی آنان تحریل شود. 4 کار آگاهان دایره ۷ که با طرح شکایت وارد ا 
یک هفته پس از ثبت نام مراجعه کنندگان, آنها | اعمل شده بودند, وقتی دریافتند ادم‌ربایان محل قرار | , 
برای تحویل خودرو به دفتر شرکت مراجعه, اما[ | را شهرستان آمل تعیین کرده‌اند. در قالب گروهی بر 
مشاهده کردند که ضاحیان شرکت به بهانه | اسر قرار اعزام شدند و توانستند پس از درگیری 
| کلاهبرداری. یک پلاکارد نوشته‌اند که پدرشان | ۶ |مسلحانه با گرو گانگیران, علیرغم فرار آنان, کارمند 7 
آفوت کرده و تا اطلاع ثانوی شرکت تعطیل است! ۲ |بانک را تجات دفند. 
| درپی این ماجراء آنها با تسلیم شکایتی په 
مراجع قضایی, خواستار دستگیری متهمان شدئد تا ۱ 
آاينکه سرگرد صدارت: با تلاش شبانه‌روزی | ربابند ګان ذختر و پسر جوان 
۱ دستگیر شد زد 
صبح روز چهارشنبه ۱٩‏ دی‌ماه سال جاری در 























گروگان گیری کارمند بانک و 
در گبری مسلحانه با آ دم ریاها 


به یک میهمانی بروند. _ | 
هنوز لحظاتی از حرکت آنان نگذشته بود که ډو 
5 مر جران سوار بر یک دستگاه مو تورسیکلت با 


(سرعت په کنار خودرو امده و با معرفی خود په | 



























































: حقبقت ماجرا و نیت شوم ان سه هرد برده بودئد. 
شروع به داد و فریاد کردند تا اينکه رهگثری با 
شنیدن قریاد آنهاء بلیس ۱۱۰ را در جریان ماجرا قراز 
داد. دقایقی بعد گروهی از ماموران کلانتری یافت 
اباد به عنطقه اعرام شدند, ولی آن سه مرد فرارا 






0 جوان 






























دستگیری سه متهم فراری آغاز کردند تأاینکه یکی 
از ان سه نفر دستگیر شد. او په ارتکاب جرم | 






الامیر» و «جلیل؛ دستگیر کردند و عنهمان به ۱۵ ۱ 


اا ا ا دم و ظفر تهران ماعوران: گشت کلانتری ۳ ادخترربایی با همدستی دو تن اعتراف کرد. تحقیقات 4 
۱ ين در متهم ر 0اه او گاندی په چهار سرنشین یک خودزو بیکان تکمیلی پلیس بنای ضتگیری ډو مرد جوان 2 
4 جام جم کے دیگر همجنان ادامه دارد. ^ 
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ر که پدون توجه په قوانین راهنمایی و 
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بسن چه دسسته گلی را به آب.می‌دادی 
اگر به زخمم زبانسها جواب می دادی 
به حجم فاصله‌هایی که بین ها بودند 
جه روزها که خودت را عذاب می‌دادی 
ولی تو آسده بودی از آس‌مانی دوو... 
و سخت بوی غزل» بوی خواب می‌دادی 
تو با صسدای قشنگت از آسمان آن شب 
فرشستگان زمین را خطاب می‌دادی: 
امن از نهایت شب حرف می زدم.. اما 
تسو بسوی تازه ترین افتساب می‌دادی» 
0 0 0 ۱ 
خلاصسه کاش من أن وا نمی دیدم؛ 
که مثل من تو خودت را عذاب می‌دادی... 
علیرضا حکمت < تور 





0 دو غزل از آژاده تیکویی -بحلات 


و باغ را تو خالی از گل و گیساه می کشی 

گل و درخت و خانه رابه اشتباه می کشی 
مگر چقدر فاصله میان ماست کین چنین 

مرا سسوار خسته‌ای مین راه می کشی 
برای من که مانده‌ام میان دشست حادثه 

شسبی سیاه و سرد را بدون ماه می کشی 
فقط سکوت بس نبود برای خرد کردنم 

که پیش پای همتم همیشه چاه می کش ی؟ 
یا و با مداد عشسسق برایم اسمان یکش 

اگسرچه در کنار آن مرا سسیاه می کشی 


دو شاخه کل 

و صادقانه بگسویم بهار یعنسی تو 

که گل؛ شکوفه: غزل بی شمار یعنی تو 
کنار نیمکت من؛ دو شاخه از گل سرخ 

نان هدیه‌ای از ان سوار بعنی تو 
تمام فاصه‌هایی که بین ما ماندند 

همی_شه معترفند انتسظار يعلى تو 
چه خوب می شد اگر در مدار من بودی 

که مر سستارة دنساله دار بعنی تو 
شکاف سیلثا صحرا عمیسق شد بر گرد 

و ماند بر تن جاده غبار یعنی... تو؟!؟ 
و کاش با گل و بازان دوباره برگردد 

کی فراتر از این روزگ‌ار بعنی تو 
عجیب یست اگر فصل سرد طولائیست 

فقط به خاطر انکه بهار یعنی تو 
68 ۰ شماره ۳۰۲۸ 
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ابا رار 


0دو شعر از مجنوعه شعر 

«گرگها رستوران نمی‌روند»سروده علی شهسواری 
هزار سال بعد 

خزارهاآمبال پیش 
در چنین روزی 
کسی: حیزی؛ حیوانی به گل نگاه کرد 
کلمه اتفاق اقتاد 
از سال و سایه گذشت 
بیستون را شکافت 

تا رسید به حافظ 

0 
صبح بود 
ندیدمش 
سلام کرد و نرفت 
3 

هزار سال بعد 
در جنین روزی به گل نگاه نمی کنند 
و تو کلمه‌ای شده‌ای اد 
خواجه ای دیگر 
شاید هم - شعرم لال - مین ... 


سرانجم 
در تست خودم 
دوپار به افتاب سلام کردم 
(بار دوم په تو) 
پرسه زدند مرا خیابان - خانه‌ها 
هزار و یک شب بی ماه 
هزار شب بی ماه 
په خاطر «آری E‏ 
هزار و یک شب بی‌ماه: 
به خاطر «آری -نه» 
سرانجام این آخرین من است 
که دود می شود 
کنار شمع ها 
شمعدانی ها 





من بودم و بن بست و بک اندوه میهم 
خیسره به قاب عکس تو مات تماشا 

آن کس که رفت از پیش من آری تو بودی 
من ماندم و یک دفر از دلواپسی‌ها 

رفتی و جشمان پر از اندوهم ایتک 
اشک هزاران اطلسسی را دیده یکجا 

تا آسمان یک نرده از جنس تو کم بود 
آخر چرا؛ ما راهان کج شد خدایا؟ 
امشب که من در نیمه تاریک ماهم ۱ 
بی تو چگونه می زمسم ٹا صبخ فردا٩‏ 

این هفته می میرم خبر داری تو پانه؟ 
یک شب بیا در سوگ من تنهای تنها 
رضا گشتاسب - گجساران 


عاق 
سمت و سوی نگاهت را 
کدام فانوس 
سوسو می زند؟ 
هوای غرق شدن دارم 
می خواهم 
صدای مرا 
از عشق بشنوی 
موج روی موج می‌اندازند 
تا تو رااز رادیوها 
زلال نشنوم 
خش خش یکریز پاییز 
حسرت بهارهای نیامده 
من عاق کدام رقییم؟ 
. 
قاصدکها 
از سمت تو 
خالی برمی گردند 
کبوتران جوان 
و نامه رسان پیر 
که دیر گاهی 
تدبیر مرا 
نمی داند 
من از کدام طرف می رسم به چشمانت؟ 
سرانجام همه حاده ها 
نرسیدن است 


نیست؟ 


رضا علی اکبری * آقلید فارس 


© میدق متلفری * سبروار 
وی سیک مئل غرزل: ده 
ما بابد 


25 و 
و اگر گافی بیتی را تقطیم می کنیم. تنها جهت 
سرعشتقی و پاداوری است. 


بیتی. رباعی و .. 
رات هر بر تیور ۰ ثیست که 


۱ یه شما عزیزان اموزش دهیم 


9« 
ثر این 


ما یز اریم شبی دست وا دعانی پکنیم 
غم شجران تو ر اجار ۱ ز جابی پکنیم 
اری = فاعلا تن 

ت و دعابی فلا تن 
بکنیم = فغلاآات 

عم هجرا = فعار تین 

ن تو را جاع فعلاتن 

ره ز جایی = فعاز تن 


بکنیم = فغلات 


ھا پر 


) نعیم رضیدی “رشت 
اگر شعری ردیف نداشته باشد, کلمه اخر مضصر اع 
س 
اول و مصراعهای زوج قافیه است 
ز دست کوله خود زیر بارء 


که از بالا پلندان 
مگر زنجیر موبی گیردم دست 


ٍِ 

5 

سر سا م 
7 "‌ 


و گرنه سر به شیدانی برارم 
ز چشم من بپرس اوضاع گردون 
پارم * شرمسارم رآره ر می‌شمارم قافیه‌اند. 
ناهید رئوفی ۰ تنکاین 
شاعران نوپرداز معاصر بود. 
۹ فهیده شجاعی - تهر اون 
«شرجی اواز» اثر احمد عزیزی است. 


€ رحمم پر توی * تهران 


ن‌هدی به رحنت خدا بوسته است. او از 







اخرسن کتاب 2 مسر ااقيصر امین يورا $ مر تساه اشهار 
او سبت که تو دول اتتشار ات مر و ار ید حاپ سار و اتت 
غرل مور د نظر شما با ان مته زر شمان کاب است 
سراپااگر زرد و پژمرده‌ایم 
| 


رلی دل په پابیز نسپرده‌ايم 
) عحمدعلی عم ده * تبر 
تپریز شاغران حورنی دارد که می توانید با مراجعه 
به انها اشکالات وزئی خود را پرطرف کنید: 


بی نو 
بی نو مت ۳ 
و شب من پر از پریشانی ست 
بى بهار ET, a el‏ 
امیا ب هه راو ت 
تو شمسواره اختر بختم 
در ته حاه غه زندانی ست 
رفتی و بی تو همدمم شب و روز 
باز» این گریه‌های پنھانی ست 
بی تو حال و هوای شعسر و غزل 
ابری است و همیشه بارانی ست 
باز شب خيمه زد به روی سرم 
باز دریای دیده طوفاانی ست 
بی تو شبههای من پر از اند ره 
روزهایم سسیاه و ظلمانی ست 
اسماعیل مزیدی - علی‌آباد کتول 





ناد سما 
یاد شما 
می در خشد 
مثل مهتاب 
و متل مرغکی بی تاب 
از حق می‌خواند 


و کوجه‌ها را بیاراید 


ادگ - ت | 
داد ئر - هران 


عحعد مهد ی 


کحابی ای زفته از بر من؟ 
کحابی ای روشن تر از 
سیید هدمان 
و ای زلا ل تر از نور 
کحایی 
ای طنین هرچه ترانه 
بر بامهای باران خورده؟ 
ناهید علوی ۰ شیر از 


ط 
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۱ هوا که تاریک شد به خائهرسیدم. ‏ 
؟ وسایلی که خریده بودم په مادر دادم, رفتم . ۱ 

اسراغ تلویزیون: آهنگ ملایمی همراه با تصویری از = 

اطبیعت پخش هی‌شد. بعد از چند لحظه گوینده ۳ 

|ظاهر شد و اعلام برنامه کرد؛ پیام بازرگانی شروع | 
۲ شد و بعد از پنج دقیقه سریال ایرانی. صحنه خانه‌ای | چ 
|مجلل را نشان می‌داد که زن در آشپزخانه مشغول ‏ 
یه کار بود. 

-وای خدای مناجه آشپزخانه‌ای! تسام کاشی,۱ 7 


]دورتادور کایینت آمی‌رنگ, یخچال فریزر و اتواع | | 9 
زو افسام ظروف خارجی + ,> چپ چپ نگاهی کردم و گفتم:«الان 
3 نی ب ونه آ ن تکیه دادم تا سریال را ! وت عیرم» و محو تمأشای سریال شدم. 


!با راحتی خیال تماشا کنم. مادرم با یک سینی چای [ ا زن رو به هرد کرد و گفت: 





سس كت سسس و ۲۲۲۲۲ 


= TT 
س پدرم ۳ می‌زد: ولی من مخو مز ل‎ 
۳ تناشا بودم. در فيل شام در سکوت مطلق‎ 


" ضرف شد.زن ظرفهاراجمع کرد و به آشپزخانه برد 











اواره شد و آن را جلوی من گذاشت و پی کار !2 جای که سرد شد. شام را بکشم یا نه |" ایک سینی کہ درتالوان چای در آن بو اد شد | 

خودش رفت. پیرون از خانه صدای رعد و برق ,= فرد په سردی جواب داد: «آر», بعد مشغول سینی را روی یز گنانت. ند تاربزیون را زوشن کا 

انعکاس نور آن به خانه می تابید. سریال را مشفول ا خواندن روزنامه شد. از هر گوشه اتاق صدای ۱ زن چند دقیقه‌ای سکوت کرد و آخر طاقت یلورد ا 
۲ شدم: مت چکیدن قظرات باران توی ظرفها: اعضاہم را بهم 5۹ رفت تلویزیون را خاموش کرد. مرد داد زد: اڪ 
+ مرددرحال خواندن روزنامه بود. زن دوتاچای کا ریخته برد پدرم مد و وین را کی کار | 8 «چراخاموش کردی؟ 2 
آورد و روی نیز گذاشت ت و خودش نیز پهلوی مرد که اپ روی آن نریزد. 7 زن جواب داد + 
|تشست, چند لحظه‌ای که گذشت. مرد هنوز درحال | 1۳ این چوری نمی شود. پاید فکری اساسی کرد. e‏ - آخه تاسلاتن من هم آدمم دلم به تو خرش ا ع 


ااانه روزنانه 7ر رن گفت: 4 پدر بدون اينکه نگاهی به من بیندازد. گفت: []است که از سر کار برگشتی و با هم حرف می‌زنيم و | 
+ داریوش چایی يخ کرد بخور. - «حمیدجان و بفیه بچه‌ها هم کمک می‌کنند» و ۳1 ۴ از تشهایی و دلندگی درمیآ آیم. ولی مثل اینکه انگار ]| 
و در همین حین پدرم که از سر کار بر گشته ' | مرو به مادرم کرد انه انگار من هم وجود دارم؟ همه‌اش نوی عالم | 










پود وارد اتاق شد. ع : “ بی بی خاتون. غصه خور,. کارها جور ميشه, برو 3 7[ خودتی! 2 
1 لام پل ۱ شام رو حاضر کن که از گشنگی دارم پس می‌افتم.( | مر 
پدرم جراپ سلام مرابه گرمی داد. باران !- ۳ با دلخوری بلند شدم تا تلویزیون را کمی جابجا[ امی کرد به طرف تلویزیون رفت و آن-را رار 
اشروع شده بود. پدرم گفت؛ | #] کنم و پدرم نیز در جابه جایی تلویزیون مرا همراهی ۲۳1 |زوشن کردو گفت: 
3 خمیدجان یه فکری هم برای کپر بکنیم چون 7 چ کرد و امن نشست تا سریال را به همراه من تماشا | < همینه که هست! میخوای چکار کنم؟ حلوا اا 
|دیگه فررسوده شده و احتیاج به تعمیر داره. 4 کند 1 "| حلوات کنم؟ != 
: گفتم: 3 TIF‏ ,دور میز نشسته و در مکوت | 7۳ زان زد زیر گریه و از اتاق خارج شد: ۱ 
-بابء ول کن که حوصلد ندارم. کبر هم قدا مطلق مشغول خوردن شام بودند. زن سکوت راک حوصله پدرم از تماشای تلویزیون سر 8 
خانه؟ تلویزیون‌رو تماشا کن؛ زندگی یعنی این! ۷ شکست ز گفت: 1 مادرم قلیانی چاق کرد برایش آورد. پدر مشغول 
! پدرم نگاهی پٻ صفحه تلویزیون داف سر - داربرش, دلم برای پدر و مادرم تنگ شده در ]بازی با برادر کوچکم بود. وقتی نگاهی به پدرم! 
هنوز با روزنامه سرگرم بود که زن گفت: این چند روز تعطیلی بیا سری به آنها بزنیم. | !انداختم, دیدم که فارع از تمام غم و غصه‌ها درحال 
8 ...+ ارپوشآون روزنامهات .را بذار کنار و٩‏ ۹ مرد پا بی‌تفاوتی جراب باد | |سرگرم کردن بچه‌هاست. با دیدن این حنه احساس 
انیم‌نگاهی هم به من بکن. از ضیح تا شب ۳ - هزارتا کار دارم مگه من بیکارم؟ عجب حرفی | | خوشی بهم دست داد. با خوشحالی به پدرم گفتم. 
آنیستی و شب هم برمی گردی یا روزنامه می خوائی ڪا می زنی! ۳ بای فردام:, 
ويا درحال تماشای تلویزیرن هستی. کک مادرم سفره را پهن کرد و شام را روی آن چید 9 پدرم ال بود اب داد 
مرد با عصبائیت جواب خاد 7 پدر و مادر و خراهر و برادرانم هسگی دور سف | همئونم پسر. ممنون, 

برای خوش گذرالی که رفته‌ا, هز کاری که !+ تشستیم. سر سفره پدرم از خاطرات گذشته حرف | پرادرم را بقل کرده و با دو دست په هوا بلئد کرد" 
می کلم برای راحتی نوست. 1 (می زد و اينکه چگونه هر وقت کپرشان فرسوده ‏ او خنده آندر دز کپرمان پیچید. 
| مدت بازان بیشتر شنده بوده چکه‌های بارانا؛ 1۳8 ا می شد به کمک پدر و مادر و برادرش آن را درست | ۳ OOO‏ 
اچند جای کپر به داخل می آمد. پدر گفت: | می کردند و آن موقع که کپر و مي‌شد انگار تسام || ١‏ کیره خاندهای بلوچی که از چرب حصیر. نایلرن و برگهای 







۱ 
۱ « حمیدجان چند تا ظرف بیار که س 1 دنا را به آنها داده‌اند. وم هي‌شدند و پیش ]غرم درست می شود 
= پ بگنارم. ۱ 3 سگم 
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0 امیر صاحپ‌آولبانی از بروخرد 
تصه رمیده‌تان قبل از اينکه یک قصه باشد. 
[إ | بشتر شبیه به ماجراهای واقعی پود که در همین مجله 
| به چاپ می‌رسد, ماجراغایی عاستانی مانتد؛ گزارش 
7 اوین - خاطرات روان‌پزشک « در پیچ و خم دادگاه - 
| داستان زد گی وء»: که هر هفته می‌خوانید . آنچه باعت 
شد مطمئن شوم که این فصه, یک عاجرای راقعی 
ااست. سه نکته برد؛ ابتدا اینکه اصرار کرده بودی, که 
.| اسامی قصه. همان پاشد که بشما نوشته‌ایدا دوم آنکه نام 
محل و مکالهای قصه را طوری دقبق توضیع داده 
ابودید که گویی کروکی کشیده‌ایدا و سوم راز همه 
چرا مامان, شما برو من عیام مهمتر اینکه نام نویسنده را با نام مخقف «الف “ص - 
درحالی که در یک دستم ۵۰۰ تومان پول وا | الف» پای قضه أبجا انداختة بردي که اله بتده با 
چشمم به پنجره بود. دعا می کردم که از راه پرسه و( |اوئاست که دست به گدابی بزنند. آخه شوهر | | کارآگاهبازی!! و از شتت پاکت نامه اسمتان را یافتم! و 
3 |پرل را په او بدهم, اما هرچه صبر کردم نیومد, منم 1 |بی‌غیرتش که هرجی داره دوذ می کند. اما مجموع همه اینها می‌شود آنکه؛ ما احلا و ایداً در 

وقتی که رد شدند. چشمم به جنازه‌ای که ان‌طرف | | تصه‌هایمان با آبروی اقراه بلزی نمی کنیم؛ اینکه 


= 
خیابان بود افتاد. انگار نیروبی مرا په طرف جنازه می کشید. | | فصه‌ات. حتی در ماجراهای واقعی ٭ که در 



















ساعت حوالی ده بود که گتار پنجر: 
نشستم. آخر هر هفته سه شنبه ها ساعت ۱۰/۳۰ ا 
اصیح به کوچه ما می آمد. امروز هم سه‌شنیه 
بود. ولی هرچه انتظار کشیدم نیوسد. در فکر 
أفرورفته بودم که کسی وارد اتافم شد. 

| «دخترم ساعت دوازدهه, نمی‌خوای بری 





















اون یکی گفت. 
< اره بیچاره فرزنداش‌رو بگو که حالا نویت 
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|دیکه خسته شدم. لباسم را پوشیدم و از اتاق بیرون 
ِ زدم. در راء خیلی با خود کلنجار رفتم که جرا یومد؟ 
احتما انفاتی افتاده: همین‌طور که با تاراحتی به را | وقتی کتارش رفتم نزدیک بود از هوش برو ا اسامیشان دکر شد < نیز این مورد را اجرا می‌کنیم! 
۱ - وای خدایا خودش بود. همان زتی که هر هفته در خانمه لازم یه دگر است که؛ سوزه و شرت 
واسه گدایی به کوچه مامی آمد. یعنی دیگر نمی‌یاد؟ | | خیلی خوب ہو پس یھر است به‌جای کینه‌ای نوشتن, 

بعنی این ۵۰۰ تومان را نمی تونم بهش بدم؟ هنر منداله پنویسید ! 

کمی قکر کردم و نگاهم په درردستها افتاد. 
انتهای خیایان. انجا که ان دو زن هنوز داشتند شائه به 1" 
شانه راه می‌رفتند, همان خائم‌هایی. که آدرس خانه 
بچه‌های این زن بدیخت را داشتند! 




































می کردند. یکی از ان دو که چادر مشکی پر سر 
شت. گفت: 
* بیچاره اون زن شکم خودش و بچه‌هاش و آون 





مریم جوانرود از ستندج 

فکر می کئم با یک ترضیع, متوجه نقد قصه نان 
بشوید؛ نزیسنده فتگامی که دست به قلم می‌برد تا 

و 1" تصه بنوبسد, یقیتاً دو مسیر را در ذهن دارد؛ یا قصه اش 

<| حاری یک پیام پاشد نا بوط آن آموزشی زا به 

= ۱ ۰ م | خواننده خود بدهد, نوم با ایتکة قارغ از پیام داشتن 
ان اتاق می‌شد و اینده را رقم می‌زد. / | قصهاتی ویدون انکیزء ارز قصد ارد یک قصه به 

پدرش به او گفته بود که اگر با او بماند آينده‌اي | | قضد پرکرین یکساعت از ارفات فراغت خواننده 










ستت سح سس سس ۳۳ 









- ا روشن برایش فراعم می‌سازد: اما تنها تضمیتی که [ | بنویسد! 
بت 1 ۱ مادرش به او داده برد محبت و صمیمیت خودش || با این حساب خوددان پاسخ دهید که؛ قصه شما 
سح نونت يدا اعطانی عظیمی بود. پدرش جراحی بود که هیچ گونه خاطره‌ای پا[ | کدامیک از این دو هدف را دتبال می‌کرد؟ 
۹8 ۱ ۳۳۹ ۳ قرزندش نداشت.واو به دلبل ظلم و ستم‌هایی که | 
ج ۱ پدرش در حق مادرش روا داشته بود از پدرش دل | | حمید-م -ق لا تهوان 
5 به در خیره شده بود. در احساس تر دید 


سم 
خوشی نداشت. اما مادرش را بسیار دوست داشت.| | لابد عمجب کرده‌ای که جرا انمت را به صورت 


۶ ۳ فرو رفته بود. تا جندین لحظه دیگر بايد داخل ولی اگر به قاضی می گفت که اتصمیم دارد با|_| متف نرشته‌ام؟ تعجب نکن؛ علتش فقط حفنظ 












۰ ۰ _ ۳ a EBs x ars x a i e 
مادرش زندگی کند». برای هميشه از پشتیبانی | شخصیت شما و نريختن آپروی ادبی‌ات می‌باشد!‎ 2 KR 
|پدرش و همین طور ارث او محروم می‌شذ. البته | | خودت که مفلورم را فهمیدی؟ اگر لقهمیدۍ. حالا که‎ - ۹ 
سوای مقداری پول ناچیز که پدر موظف می شد | اسم مستعارت دا نوشته‌ام, بيشتر توضیح می‌دفم,‎ . ۱ > 
اون یک‎ ٠ ٩ و آماهیانهبه او بپردازدا از طرفی دیگر بدفدری مافرش‎ ۹ 3 
را دوست داشت که فکر یک ماه دوری از اوا | فیلم میتمایی را کبی کنی و یا نام خودت.یفرستی‎ = 3 
ادیوانه اش می کرد. | لااقل سعی کن از فیلم‌های ه‌جندان معروف و کمنام‎ = | 1 
لس ۹ ۱ ناگهان در باز شد. مادرش با چهره‌ای خے در || باشد! درغیر این صورت فر مسوول فاستان دیگری نیز‎ 
آستانه در ظاهر شد و گفت: "| جای من باشد * حتی اگر بر خلاف من زیاد اهل سینا‎ | ۷ ۲ 


- س مه 5| نباشد < به‌راحتی عی‌توائد بفهمد که جنابعالی, ماجرا و 
| قاضی پس از کمی صحبت با جهره جدی گزت. | | سوژه داستائی فیلم: «ظوقی»را « پا هنرمندی بهروز 
ح -انتخاب کنید. با گذامیک؟ ولوقی و ناصر ملک‌مطیعی “ کیی کرده‌ای] مفهوم | 
درد ار پاس دمم دا پیر » | شد؟ آن‌شاءالله!و اگر یکبار دیگر این کار راتکرار کنی, 
: ِ ے | طبل رسوابی‌ات رایه صدا درمی آورم! 
2 . 


6 ar A شماره‎ 
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ری کردکان خیابانی توسط «خانه 
ریحاله» و با کمینه امداد امام خمینی(ره) و دیگر 
سازماتهای ذیربط, یا متوقف شیده است و یا این که 
کودکان خیابانی جدیدی, به جرگه این قوم به ظاهر 
بی خانسان پیوسته‌اند, آگر به جهار رادها و میادین 
اضلی شهر, مانند چهازراه سیرزس, مولوی, ولی عصر 


و ۰۰ برويم. جسعی جمعی از کودکان را مشماهده می کنیم که 
با پارچه‌ای در دست, شیشه اترمییل‌ها را به اصطلاح 
تمیز می‌کنند تا از این طریق, از رائندگان مبلفی 
مسوولان محترم سازمانهای ذیربط. پاید بطور 
خدی و هه خانبه, این کودکان زا که بازیجة دست 
برخی از افراد سودجو قرار گرفته ر چهره زشتی به 
شهر و دیار سا داده‌اند. جمع آوری و خانواده‌های آنها 
را نیز شناسایی کنند. تا در صورتی که اگر واقعاً در 
یسن آنان افرادی نیازمند و مستحق هستند. به آنها و 
خانواده‌هایشان کمک شود و اگز چڙ این است: از 
راههای قاتونی,با آنان برخوردلازم صورت گیرد. 
امیدواریم که پا کمک همه چانیه. مسوولان 
سختکوش نیروی انتظامی و همجنین سایر نهادهایی 
که صول رسیدگی به وضع کودکان خیابانی 
هستند. تمامی شهرهای کشور عزیزمان از وجود این 
گونه افراد پاکسازی شود و این افراد نیز مورد حمایت 
جدی‌تز مسوولان قرار گیرند. 
علیاکبر فرقانی * خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی 





ربکا شرا ی وتان للد 
را در مکانهابی تحار تمل زندگی همسایگانشان 
نگهداری مي‌کنند. .. _ 

اين مسال مو خب ازار و أدبت مردم ده 
بهداشت عمومی را به خطر انداخته و مشکلات 
نی .را فزاهغ کرفة-است. بوی بشن و صتا 


جاریایان از جمله آزارهای شبانه این داضداریها انست. 
از مسوولان بهداشتی شهرستان تقاضای 
رسیدگی داریم: 


زاهدان ی آب است! 
زاهدان پا وجود جمعیت زیاد و م رکز استان پودن 
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شماره ۳۰۳۸ 









په تانکرهای آب شیرین آورده‌اند, هر خانوار ماهیانه 
و به اجیاز بایستی ۰ هزار توعان هزینة آب شیرین 
بپردازد. هر ليتر آي شیرین ۰ ریال است! اگر 


مسوولان درجهت تصفیه بت شور این ak‏ 


ایرآ مش ای انان کنند. 





دو دستگاه اتوبونس به منطقة مستضعف لنشين 
عباس اباد واقع در بلوار طبرسی اختصاص پافته 
امع 


متاسفاله بیشتر وقتھا یکی یاهر دوی آنها خراب 
است و با وجود راه هموار. مردم په ناچار پای پیاده 
طی طریق می کنند. 
مردم این منطقه از مسوولان اتوبرسرانی مشهد 
نقاضا دارند. لااقل دو دستگا: اتوبوس سالم در این 
خط په کار بیتدازند. 
وحید حنقی 


عملیات احداث فاز دوم کارخانه 
سیمان رامهره زکی شروع خواهد شدل 





کارخانه سیمان خوزستان < رامهرمرز که با 
ظرفیت سه فزار تن افتتاج شدء تعداد زیادی از 
یکاان را جذاب کرد است. دی قبل وزیر صان 


کلدگ فاز دوم این کارخانه را زمین زد. ولی 
متا سفائه ISS ÊÊ Yi‏ مراسې شنرر 
هيج قدم تبتی درخصوص فاز دوم شرکت سیمان 
برداشنه نشده است. با ترجه په اینکه راه‌اندازی غاز 
دوم کارخانه سیمان. کمک بزرگی برای رفع پیکاری 
و مشکل استان خواهد برد. شهروندان رامهرمزی از 
وزیر صنایع و معادن خواستار تسریع در احداث فارز 
دوم شر کت سیمان هستند. 
رامهرمز - محمدعلی بوسفی 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 





( قلعه کنج در فقر موطه می خورد! ) 


شهروندان زاهدانی برای تهیة آبه به ناچار رو 


شهرستان کهنوج است و مردم آن عمرماً به کار 











قلعه گنج یکی از پخشهای محروم و دور افتاده 


کشاورزی و دامداری اشتغال دارند, علی رغم اپنکه | 
بیش از بیست سال از پیروزی شکوهمند انقلاپ 

نی کات ات متاسفانه تاکنون به قدر کافی | 
توجه به این منطقه محروم نشده است و مردم آن در 
فقر و محرومیت کامل پسر می برند! 

اکنون با ترجه به ایتکه در دوران سازندگی 
کشور عزیزمان قرار داریم و با عنایت په ایلکه 
محرومیت زدایی و توجه په مناطق محروم در دستور 
کار دولت محترم جمهوری اسلامی قرار دارد از 
مسوولان مربوطه خوآهشمندیم به بخش محروم و 
دور افتاده قلعه گنج توجه جدی کرده و در جهت 
محرومیت زدایی از این دیار فرامرش شده هر چه 
سریعتر اقدامات لازم را صورت دهند. 

قلعه گنج - محمود جعفری - خبرنگار اطلاعات هفتگی 





مدرسد ابتدایی فاطم زهرا(س) انیر جیکان یکی 
از روستاهای مرند در حال قرو ریزی است. از قدعت 
این مذر سه ۰ سال می گذرد. این عدرسه به قدری 
فرسوده. کوچک و فاقد امکانات است که هر لحفله 
یم فرو ریختن آن می رود 

بچه‌های این غدرسه, گاهی از ترس به دستشويی 
نمی روند و با زحمت وقت را می گذارند تا زمانی که 
په خائه بر می‌گردند! بارها در این خصوص نامه 
نگاری شده و مسوولان محلی نیز از ساختمان این 
عدرسه بازدید په عمل اورده‌اند و خود آنها نیز اقرار 
انا که. بسیار خطرتاک اسک ادا متام ففة 
تاکنون هیچ اقدامی برای جایگزینی این مدرسه 
صورت نگرفته است. ایا بایستی اتفاقی ناگوار رخ 
دهد تا مسوولان به فکر باشند. 


ترازو چه خوب بود از ابن مدرسه عکسی 
می فر ستادید. 





اهالی تقاب از توایع جوین. طی نامه‌ای از 
شهردار این منطقه تقاضا کرده‌اند به مشکلات زیر 
ترجه کند: 

۱ نبود سرویس عناسپ برای مدارس اطراف 
لقاب | ۱ 

۴ سفالت لبودن راه حکم اباد * نقاب 

۳ این بخش فاقد ارتباط مناسب مخاپراتی 


اش 


۴ جوانان ابن منطقه فاقد امکائات تفریحی 
شستد ۰ 
۵- خانه پهداشت در مناطق نائوا و حاجی آباد 
وجود ندارد. 
اسماعیل پشیری 


نتیجه سالا تحفیق و تجربه و ترمیم مو ت 


بدون عمل حراحی با ا ی ۰ ۴ و 
۸ تیک مدرن و اسای ۱ ۷ 














سوت ید کر دار دروب ریم سل ۰5 ۸٩‏ 
سم.انوائم اعتیاد ہی خوا پی-فراموشی.تر س-اضطر اب_چین وچر وک صورت- 

چاقی و اغریم( بدون دارو: بدون درد بدون عوارض) 

موردتیید وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی 


با چدیدترین متد کاسپیوتری‌دوز پا ضسانت 

ګجو ینو خر کتیدواره در ترمیم مو و یی ہے تفلاد 
نم آباد جتونی* بر از یمرستن امام حسین ۰ روبروي‌پسپ بنزین ۰ بلاک ۵۳۱ ۰ طبته ۴ ۰ امد ۴۵ 
فن تهدان :۰ ۷۲۵۶۴۱۷۳ - ۰٩۱۱۲۴۳۴۲۵۵۸‏ 












هن کرمان : ۲۳۰۵۵۹ - ۰۳۳۴۱ ۱۳۰ 
د کلکورهکانبه اید ا 
۱ 3 7 ۱ 4 ور و داد ۳ ی تم ی 
با یش از ۴۵ سال سابقه کا 3 یاه ٩‏ .€ . هه 6 اق ی 
ا بیس از ل سابقه کار مه ها 4 بر 0 2 م1۳ 8 
مراسم عقد. عروسی و چشن تولد شما را پا متنوعترین شیر ینیها ۰ ۶ 9 


و انواع کیکها در مدلهای جدید جاودانه می‌سازد ۶ ۶۳۳۸۱ ۶۲ تست » برنامه ریژی ؛ جزوه , کنکور آزمایشی 
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۸ تماس حاصل فرمایید 
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1 ۴۲ ۳ م : 


در #۶روز با دستگاه 


نو سحط پزشک بدون او کشت 


FYTAANY‏ : ا 
١‏ - 





دستهای سر دتان را به دستان گرم و پر مه ر پزشکان و روانشناسان ما 
بسپارید تابار دیگر شاهد ز ندگی خر م و سر سپز تان باشید. 
سس[ ۱ مشاوره و ترک اعتماه بدون عو ار ض جانبی و خحمازی 
او اد دیجم وه مان نانوآناییهای حنتی 


- 71 ر‎ ۱ : ٩ ۸ ۷ 5٩ ۳ 


ااا ا ار جع ی ان خن ال ی ال ال ...ال ...زر ...لک .ال خن نز .نع ی ور و 


E TSE yii 
اموزشگاه ارایش مردانه‎ 


ED 
باامتبار رسمی زد یلم بین‌الملل‎ 


سدان رسالت ۷۳۳۲۱۳۳ 
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aia |‏ 
ی م )و لا ری ۱ + ریز مو؛ + للت) موهای زانلا جوش ف ی 
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هموطنان عزبز بیانید با ترک موادمخدر دوباره متولد شوم و زند گی گذشته را به فراموشی بسپاریم و برای زند گی بهتر تلاش کنیم. 
اعتیاد جرم نبست بلکه بک بیصاری است پس با معتاد منل یک بیمار رفتار کنیم. با استفاده از داروهای ترک اعتیاد تولدی دیگر می‌توانید بدون درد و بدون بستری شدن و عوارض 
| جانبی و با ابجاد تفر از موادمخذر و بصورت سریائی و کاملاً بنهانی این بیساری را برای همیشه ازبین بسرید. ضهنا بک دوره داروهای نیروزای جاق کننده هضراه دارو می‌ناشد. 
دارو برای تهرانیها توسط او روج سرد مور مب دپ ا 
۱ ۴ ۳ جهار , اه لوس پلاک ۲۳۰ تلغر ¢ 1 
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1 ۵ افقی: 
11 ۱ از متفکرآن جامعه بشریت و معلم اخلاق که 
۳ در ۵۵۰ سال قبل از میلاد می‌زیسته است «جهازمین 
قسمت فیلم جنگهای ستاره‌ای ساخته «جورج 
لوکاس» ۲- کشتی‌ای که در جشگهای دریایی به کار 
غی اید < زن بزرگ‌منش و کدبائو -بی‌شک و راست 
8 و درست ۳" در داروخانه‌ها محل مخصرص خود را 
دارد * از عریزانی که در بیمارستان خدمت می کنند « 
کنار و جانپ ‏ دیوار بلند و محکم د عید پزرگ 
ویتنامی‌ها ۴< یکی از ساههای فرنگی است - محل 
تولد نیما شاعر وپرداز کشورمان - برداشت محصول 
جوو گندم = مزل بزرگ ۵ امپراتور خونخوار روم 
باستان تام یک جمعیت سری مشهور ‏ پیر و ناتوان 
۱ ۶- تظاهر په نیک وکازی تام یکی از آثاز «محنود 
دولت آبادی» - شیوه و روش ۷ باران اندک آدم 
اقلا به ته کفش دآرد - وقت غروب “ در بازو جمع 
شودا - مخترع تلفن ۸-انذک » شهر موسیقی ارویا ‏ 
سوغات گچرات « بابد آن را از بی‌ادبان آموخت - 
از شاخه‌های علم فیزیک است و اجسام را در حالت 
سکون بررسی می کند * محقن. مورخ و تویسنده و 
پزرگ معاصز که یکی از مهمتریین آثازش «مجمر در 
گوز+» است: ۰ توپ خارج شده از زمین بازی 
فوتبال - آغشته و آلوده < گوشه و کنار « نوعی چرم 
برای کفش و کیف ۹ مایعی که از نشاسته یا کت | 
ساخته می‌شود و به پارچه می‌زنند تا سفت و براق 
شود ماه محیت = نظم و ترتیپ دادن = سالن پذیرایی 
= تاب و توان ۲ موجود موهوم و خیالی که رستم با 
او جنگید - نشان از خردش آهد پدید - بندر و شهر 
زیبا و توریستی فرانسه ۱۳ برنامه‌ها - تام سبهدار 
اسکندر « رنگی برای زمینه فرش ۱۴- الگور از آن به 
دست مي‌اید < از دروس مدرسه - چلچراغ - از 
سازحهای انفجاری زمینی و دربایی ۱۵« عزیز عزیزان - 
از کنده برخیزه * درخت لرزان و ترس“ آپریشم اخالص 
زیرپا مانده و لگدشده ۱۶* فلز سنگین = نام یک ماده 
آلی که توسط یاخته‌های گیاهی و حیوانی. ساخته و 
ترشح می‌شود و در برخی تعییرات شیمیلیی که در بدن 
جریان دار دعو ثر است * از اه هم می شود این را ساخت 
۷ سرای جاویذ و آخرت از فلاسفه عضر صفوی که 
در ققه و حکمت تا لیقانی دارد, 

0 عمودی: 

١‏ خلیجی در بونان نام جنبشی که خواستار 
تبعیض نزادی و پرتری نژاد سفید است ۲ باید آنها را 
آزار نداد چون دائه کش هستند » ستگدلی و یرحسی - 
اسب چاپار ۴+ هنر - برای ماهیگیری لازم است » ستبر و 
قوی «از القاب آروپایی است ٭ راز است و نباید فاش 
شود ۴“ شهر و دریاچه‌ای در کشور همسایه » بسیار 
درخشان - دخترخانم انگلیسی «زنگ بزرگ کاروان ۰۵ 
نوعي خرید *اثری از «اسکار وابلد» نویسنده نامدار - 
واحد بول رومیه ۶- نوغی ماهی دریای خزّر » یکی از 


@ ۵۶ شماره۸ ۳۰۲ 
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سازهای زهی - شیر عرب ۰۷ کلمه‌ای که در عقام تعریف 
چیزی پز زبان اورند * کفر و بی‌دینی « چتین نامی هر گز 
فراموش نمی‌شود < نشان کارخائه بر روی کالای 
تولیدی خود = طایفه و قبیله ۰۸ از حشرات گزنده - درد 
و زنج « از مواد سرختنی + طناب 4 ایمان و اعتقاد په 
بعضی درختان و يا حبرانات که درعهد گذشته, درمیان 
بر خی آقوام رواج داشت و به انها احترام می کردند و 
حافظ قرم و قبیله خود می‌دانستند = آخرین روز -٩۰‏ 
گرمخائه حمام - به‌جا آوردن - چای نگهداری عکس - 
کاشت په اميد پروره کار ۱ نفس خسته بعد از غذا 
می‌خورند * شکاف و روزته - پولی که به زور گرفته 
شود “یکی از نتهای موسیقی ۱۲-نوعی وسیله منافرت 
برون شهری « برای هر کاری باید اول آماده کرد - نام 
یکی از شخصیت‌های شاهنامه فردوسی ۱۳- کی را که 
در جمح نخواهیم از او نام پبریم از گیاهان دارویی که 
دم کرده آن برای درد مفاصل نافع است - پاژار پی‌رونق 
۴ ظقلاهر | باید در داروخانه‌ها پیدا شود و پس! - 
خردخراهی و نخوت « شب تازی » جدا از هم ۵ قته و 
آشوب “ کیف کوچک سفری “می گیرند و بالا می روند 
“نام یکی دیگر از شخصیت‌های شاهنامه فردوسی است 
“تلاش و کوشش ۱۶* ان سبزی رابرای بعضی فا اصلا 


جوایز برندگان مستفیما به آدرس آنها ارسال خواهد شد. 





اسامی برندگان جدول شماره ۳۰۱۸ 
۱ آقای بهنام ر ستگاری ۔سنتداج . " 
۲- خانم اقدس سعیدیان مرندی.- تهران 
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پیمانه ۱۷* ميان و درون دل < قهرمان جتگل شرود که 
بارها فیلم سیتمایی و کارتون ان از سیعای جمهرری 
اسلامی پخشی ده است؛ 

0 6۵ 0 


0 طراح: عاطفه شیخالاسلامی از تهران 
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خرد نمی کنند! - آدمی که نظر خوبی به دیگران تداره - 
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حل جدول شماره ۳۰۱۸ 
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در این تصویر تعدادی خانه‌های مربعی 34 
eee N‏ 
Fhe‏ 9 
دی هم قرار گرفته است. حالا باید مدادی برداشته و از وت و 
پایین بروید. ار هر ردیف فقط می توانید از یک خانه و عدد استفاده کنید . هجموع خانه 
ر که از آنها عبور کردهاید باید جمع (؛ ۰) را نشان دهد .الا این شما و این حرکت چاه 
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| پدری وصیت کرد بعد از مرگ او باغ خود را بین شش فرزندش تقسیم کند به انها 
فت در وسط باع باید از مرز چهار طرف سه خط مستقیم ترسیم کنید که به هر کدامتان دوا 
آدرخت برسد. پسران هرچه فکر کردند نتوانستند این کار را انجام دهند. حالا شما این شش | 
پسر را راهنمایی کرده و سه خطی را که باغ را به شش قسمت ی 


القسیم می کند. به آنها نشان دهید.یادتان باشد خطها باید صاف باشند. ل ی 










۱ ۱ در این شکل کضاده دایره کرچک و بزرگ را می‌بیتید. آیامی رانید 
تحدس بزنید در میان این دایره‌ها کدام دو دایره کاملا آندازه هم هستند؟ ٌ 
| باکمی دقت حتااین دو دایرد را پیدا خواهید کرد! + .۱ 
7 
و I Re = e e 1 ES‏ 
میتوایدبگویدة .. .. مر 
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۱ ۱ 
ا ۱بازیهای المپیک در چه سال و در کجاشروع شد؟ ۱ 
| ۲چه کسی برای آولین بار شناکنان از کاتال مانش عبور کرد؟ ۱ 
۴اولین سلاح بشر أولیه چه پود؟ ۱ 
۱ ۴ برجم رومیان باستان جطور پود؟ ِ 
4 ۵ پیروان کدا‌یک از ادیان جهان یتر 1 











ر تکه بریده شده را 


ملاحظه می‌کنید و با چهار کدام‌یک از این "۸ 


د 1 ت i‏ 

شمشیر در مقابل آنهاء آیا جنگ _جویان با نان ا عکس بار ۵ شد ۵ ملاحظه می کنید : ایا کار عکس مزز قرارا 
ا اس ۱ توالید حدس بزنید یم نا ِ 

م ی و ا از ا صفه نگ کپیک از این یا ر 


۳ مت ات بت بت تا ۳ تا بت ات چات تا‎ ~~. — u ——_ a 














جناب «محسن ثوالفقاری» همکار پر تلاش 
اصفحه دستیخت عدسی در اسارد»؛ هرچه از 
هسرش تقاضا کرده یک عکس فتوژنیک از نان 
آرر خانواده بیندازد, شریک زندگی قبول لکرده و 
گفته بچه‌های مردم چه گناهي کردند تا از سبیل‌های 
تو بترسند و شپ خواپ اشفته ببینند! تا اينکه 
صاحب دوریین شخصاً یا استفاده از دستهای بلند 
خود اقدام به تصویربرداری از صورت کرده تا در 
راستای سیستم مردسالاری ثاپت کرده باشد. ما 
اینیم! چوخ ساغول قارداش!! 
























در گشت موزه‌یایی هفته قبل که فرا رسیدن 
حلرل سال نو مسیحی و استقبال از شب اول ژانویه 
توسط هموطنان ارمنی. چهره تعدادی از خیابانها را 
تغییر داده بود. فکر کردم. اگر از بلند ترین شاخه کاج, و 
يا په قول کسانی که اصرار دارند. شیک حرف پزنند 
کاز! به عنوان نماینده بقیه شاخه‌ها بیرسم خالت 
جطررء؟ با ناله خواهد گفت 
تا مرا از شاخه‌ها پبر بده‌اند 
از نفیرم مردو زن ثالیدهآند 
غافل از اينکه مصاحبه شونده تکیه بر دیوار 
خیابان دکتر بهشتی (عباس آباد) داده نه تنها تاراحت 
نبود پلکند با قافه حق هه جانبی ضمن دفاع از ازامته 


شماره ۳۸ 





گفت؛ اگر سالی یک بار په مناسبت عید کریسمس. 


نیستند, به همین دلیل هم در تصویر پیرست که قبل از عزیمت تیم ملی مقابل در ورودی گراندهتل شهر ک 
بینمایی گرفته شده (مثلاً گردش دمته‌جمعی) غیر از چند خبرنگار همگی ازادکار هستند (دریغ از یک 
فرنگی کار) اما از آنجایی که خداوند هميشه پار مظلومان است. بدون طلا برگشتن ازاذکاران پرمدعا از ح 
«بلغارستان» و کسب مدال طلای قرنگی کاران بی‌ادعا از «نونان» تمام حاب و کتابهای گذشته را برهم زده 
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گفتمان رئیس 4 73 
سابق سازمان ترییت a‏ 





پدنی کشورمان, رقیپ ۱ 
آقای «خاتمی» در ۷ 


انتخابات ریاسست إا ۹ 
جمهوری با رئیس ا 


یی تشک لیلات | ۱ 
المییک در چه و 
زمیسته‌ای بوده به 


س )برس 
است. 1 1 ۳ 


Tl ۳ ۱/‏ : 
ما خر انت رگا ۷ 1 11 ۱/1 ۱ ۳ ۱ 
خوانند گان م e‏ الا دالاس ند الا 
فهیم اطلاعات هفتگی از حقیر عدسی نویس پخواهید. ارضاح فعلی این دو چهره سرشناس سنوات گذشته را در ۱ 
یک بیت شعر جگرخراش توصیف کنم: خطاب به آقای مهندین «هاشمی طبا» خراهم گفت: 
ر تو بودی و #سامارانش» بود و عشق بود و امد تو رفتی و سافارانش رفت و هرچه بود گذشت! | 
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n o 
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هفتگی, قدیمی رین مجله کشور پا بیش از ۶۰ 
سال سابقه انتشار ممتد. قفرا رسیدن سال میلادی را په 
عموم هموطنان مسیخی کشور تبریک عرض می کنم 
و امیدوارم سال خوبی بیش رو داشته باشند. 


تعداد معدودی شاخه از تنه درختان کاج قطع می‌شود. 
بساز و بفروشها بدون توجه به نقی فضای سبز در 
تبدیل گار کربنیک هوا په اکسیون, سال به دوازده ماه 
درختان کاج را همراه پا هر درختی که دږ خانه‌های 
کلنگی باشد جات تبدیل زمین آن 4 آپارتمان 
از ریسنه. بز 
می اورند. 

و اما از 
شرخی گذشته 
حقیر عدسی ‏ ۱ 
تویس به غنوان اس بت ۷ 
عضو کرچکی ۳ 


از خضاتسواده 
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چون شب یلداءاکثر خانواده‌هایی که معاش آنها از 
طریق حقرق ماهیانه تاعین می‌شود. موفق نشدند. 
طبق سنت نیاکانشان میره مرغوب میل کنند, بنده 
تصویر چند نوع تره‌بار صادراتی را از آرشیو, صرفاً 
جهت تماشا انتخاب کردم ته تناول! البته وقتی 
ضحت از ضعف خرید حقرق, بگیر جماغعت. و با به 
روایتی کار مندان « گنحشکت روزی)! هی شود. تصرر 
نغرمایید. ما پرسنل تحریری ی مجلات واپسته به 
موه اطلاعات خود را از انها جدا می‌دانیم. منتها با 
این تفاوت قابل توجه که ما مزاپای دیگری داریم از 


بت هر موفق آمیز پک فروند هلیکوپتر و یا به قول افاغته و مره سر کی ولی درو جرا. بی‌معرفتها 
جنله افتخار نشستن «هلیکو بترا روی مسقف ساختمان ع ۱ 


KK ٍ‏ ۱ ۱ : ۱ ۱ ازج رخبال)) رو پام محل جہ ہہ مر سسه اطلاعات کمافی‌السابق مند, رجات تابلوی نسیه ممنوع را شان 
جدید واقع دی خوبان نفت بی ۷ ک ۳ د بچاپ نی کاینبهای مجل با اعترام بیشتزی پهآما و می‌دفندا 
| ۱ 1 1 ۹ ۱ 1 1 ` | 
ینکه پی‌های موسسه اخ بگویدا نا مر میت اس ایی خانراده درمقایسه باسایر حقرق بگیزهای ذور 
از فردای روزی که عکس و تفصیلات فرود ۱ 











u (۳۳9‏ ۲۳۰ بابانو باناف نز چا 
اطلاعات هفتگی: | رانندگی پشت فرمان «تریلی» از ان مشاغل ۱ ( ا 
> که ونر در او است که |" نمی آید: سس 
۱ ران هر سلیقه ۱ مردانه و پر دراعد ز عهده همه کس پرنمی آید 
۳۹ دس آامابه عقیده حقیر عدسی نویس, جناب «غلامعلی قاضی» ۱ بده وکیل تسخیری 
ا خبرنگار افتخاری اطلاعات هفتگی در شهرضا (ردیف جلوء | | کودکان ولسته به هموطنان 


سمت جب) باید این گار را به رانندگان حرفه‌ای بیابان واگذار کند و برود در روآبظ عمومی ادارات | | مسیحی نیتم تا قصد 
زادگاهش مشفول شود! نامپزده پس از تبلیغ برای اطلاعات هفتگی, میان صنف باتری ساز. و | |دفاع از حقوق مدنی 
صافکار, نقاش و تشک دوز و کمک فنرساز و... اخیراً به گواه عکس پیوست به هر شهرستانی از | | آنها را داشته باشم؛ آما 
جمله بندرعباس » بوشهر < شوش « اصفهان < شیراز و ... باید بار پبرد: خداوکیلی آنها در این 
ار در یکی: دو روزی که جهت بارگیری مجدد ساکن موقت می‌شود, مقایل یاجه‌های فروش | ابرهه از زمان چه گناهی 
جراید: ضمن مطالعه محله مورد علاقه‌اش. خریدارار ن ضایر تشزیات و میگاز و آدامین را به تهیه | کرده‌اند. که بر اثر افزایش 
اطلاعات هفتگی تشویق می کند! آبی‌رویه هزینه زندگی: 
عرض نکردم آیشان در رشته روابط عموعی استعداد دارد؟! اسپاپ بازیهای ارژان و 
| بی‌دوام هدیه . یگیرند؟ 
(ماشین کوکی یکبار 
مص فا) TS‏ به 
بابانوئلهای جدید هم حق 
می‌دهم که طفلکی‌ها با 
بودجه اند کت خود قادر 
نیستند همزمان با حلول : ۱ 
سال نو میلادی از وله بخاری متازل ارامنه. و یا همکیشان 
| 0 شوریا بایین بروند و مثل سابق هدایای مرغوب وی 
کوله پشتی خود داشته باشند. 
| الیته منظور از سابق آشاره به سنوات نخست‌وزبری مهندس 
اامیرحسین موسوی)) أست: ته ذوره ساسانیان. 
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` طوزصحیح چسبیدن به صندلی 
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TFT EET REI ۱‏ 
آیمنی فواید بسیاری دارد. از جمله خم نشدن ستون فقرات و عده 
اصابت سر به شيشه جلو هنگام تصاذف. 
آلبته با خواص بهترتری که باید ظرز صحیع چسپیدن په صندای 
را از افایان دکتر «نوربخش» رئیس بانک مرکزی و مهندس 
«طرفه » مدیر عامل شر کت اتوبوسراتی تهران + پرسید . خیلی ها براثر 
عدم رضایت مردم شميشه در صحته e‏ د آنها را از رزی 
صندلی هایشان بلند کنند موی نشندند! 
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خانم «دورا ولس» کارمند یکی از بنگاههای 
تبلیغاتۍ بود که در طبقه پنجم یکی از آپارتمانهای 
خیابان «برودوی» اتامت داشت 

ااذورا# برخلاف سایر هسکاراتش چهره جداپ 
و زیبایی نداشت... صوزت درشت و استخوانی 
بینی بزرگ و چانه کوتاه ار چهره‌اش را نه‌جندان 
زیبا تشان می‌داد و به همین خاطر با اينکه پتج ۱ 
طا و9 در آن مسق کار ھی زد ی با ایا 
زیادی سروکار داشت هنوز گانسته بود ازدواع 
کند , ۱ 

نها امتیازی که لادورا» با سایر همکارانش 
داشت, پشتکار و دنتش در انجام کارها بود. هر روز 
سر ساعت مقرر پا اسانسور خود را به اتاق کارش 
عمی‌رساند و تا اخروقت بدون اتلاف وقت کار 
می کرد و عضر باز هم سر ساعت مقرر با اسانسور 
پایین عی‌رفت و با عجله په طرف مزل رهسپار 
می شد 

همه چیز برای او حکم یک قانون ثابت و 
تغیی ناپذیر را داشت: حتی وجود «دیوید اسمیت» 
جوانی کدی انيور بود از نش ارب الاب 

و ادوات آسانسور فرقي نداشت, اما یک روز این ا 

قانون کلی فرق کرد. آن روز هنگامی که زا 
په صمت در اتور آفد: . مترجه شد اادیوید» با 
خرکتی غیرعادی از کنار بله‌ها بلند شد و با رفتاری 
ناشی از یک نوع احترام عمیق که کمی هم 
دستیاچگی‌اش را تشان: می‌داد..در آساتسور را 
برای او باز کرد هنگامی هم که آسانسور حرکت 
کرد «دورا» نگاههای سنگین اما محترمانه 
اادیوید» را کاملاً احساس کر د: 

ن روز ذهن دور کایلا مت جه (زدیوید ) 
بود احشاس می کرد که شاید بتواند به آرزوی 
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شماره ۳۰/۸ 
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| سس 


دیرینه اش که هسانا ازدواج و مادر شدن بود پر سل » 
آن روز او چند بار خود را در اینه کوچکی که 
غمراه داخت: نگاه کرد. سعی داشت به خود 
بقبولاند که «دیوید» او را با همین جهره پذیرفته 
اسنت: این افکار شیرین و لذت آوری بود که پاعث 
شد او روحیه شادتری نسبت به گذشته پیدا کند. 

از فردای آن روز زفتار و اخلاق «دورا» تغییر 
کرد. او که هیچ گاه به سر و وضع خود توجهی 
تداشت. لباسهای قیمتی عی پوشید. و هر روز صبح 
با دقت موهایش را می اراست و سعی می کرد بین 
لباس و کفش و کیف و حتی دستمالی که به دست 
می‌گیرد. هماهنگی کاملی برقرار باشد. 

«دیوید» هم با دقت مراقب کارهای او بود و 
مثل .یک هنرپیشه با قدرت نقش خودارا بازی 
می کرد و هر روز صبح و عضر که «بورا» سوار 
أسانسور می شند .ادای دلیاختگان را درمی آوردو با 
رفتار و حرکات خود نشان می داد که په شدت په او 
علاقه‌مند است. 

دلیل تمام این ارتیست‌بازیها مطالعه یک 
کتاب جنایی بوذ که «دیوید» جند روز بیش آن زا 
خوانده و تصمیم گرفته بود کارهای قهرمان آن را 
تکرار کند. قهرمان آن داستان جنایی مرد مجردی 
پود که سر راه دخترهای زشت. اما بولدار قزار 
می گرفت و با عاشق تشتان دادن خود به عنوان 
ازدواج, انها را فریب می‌داد و پس از چند ماهی از 
بینشان می‌برد و اموالشان را تضاحب می کرد. 

«دیوید) هم که کار و بارش خوب نبود و امید 
به آینده نداخت, خیلی زود تحت تاثیر وقایع 
داستان قرارز گرفت و این راه را برای خود انتخاب 
کرد و دام , خود را بر سر واه ادورآ» پهن کرد وقتی 
احساس کرد که کاملاً توجه او را په خودش جلب 
کرده یک روز صبح درحالی که صدایش از شرم 


۱ می لرژید: به اورا سلام کرد و بعد از اینکه پا 


جو ۸ مت به خودچرآت اد فت 
سس سب ٣‏ 





۳ 
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اشا صحبت کتم؟ 
ااذور1/ بدون تردید جوانب داد: 
- پا کال میل! 


بعد از این. کارها خود به‌خود پیش رفت و با 


پرنامه منظمی که «دیوید» تنظیم کرده بود چتان 


خود را پاک و درست نشان داد که «دورا» شیفته او 
شد ویک ماه بعد انها پا هم ازدواح کردنده 

از فردای روز ازدواج «دیوید» شروع به اجرای 

نقشه‌اش کرد و برای آنکه قتل «دورا» را در آینده 
یک خودکشی جلوه دهد. هر روز صدها بار از رری 
خط و وشته‌های «دورا» می‌نوشت و تمرین 
می کرد و برای اينکه علاوه بر پس‌انداز و ثروت 
«دورا» هبلغ زیادتری نصیبش شود او را وادار کرد 
تا خود را در مقابل مبلغ زیادی بیمه کند؛ 

تا اینجا بخش اول نقشه به خوبی پیش رفته 
بود. حالا می‌بایست بخش اصلی را که مشکل تر 
هم بود. انجام دهد و طوری رفتار کند که هیچ کس 
ختی پلیس از سوءقصد او باخبر نشود, به همین 
جهت می کوشید بیشتر از هر شرهری به زنش 
محبت کند و مخصوصاأاین ابراز محبت را درمیان 
دیگران کاملا آشکار سازد, 

در این میانه. «دورا» هم یک وضع استثنایی 
داشت. او که از محبت‌های بی‌شائبه شوهرش 

سرشار بود. از یک درد پنهانی رنج می‌برد» پدرش 
چندی پیش به علت سرطان از دنیا رفته بود و او 
نیز دچار این بیماری بود و چون مي‌دانست که به 
زودی از پای درخواهد آمد. هر لحظه از زندگی را 
مغتنم می‌شمرد و با تمام قدرت می کوشید وسایل 
رفاه و آسایش شوهرش را فراهم کند. 

او حتی حاضر نشد از این درد مرگ آور 
کلمه‌ای به شوهرش بگوید و برای اینکه (ردیرید» 
مترجه نشود. هر روز با نام مستعار به دکتر می رفت 
و با استعمال داروهای مسکن می کوشید ساعات 
خوشی و آرامش زند گی‌اش را طولانی تر کند. اما 
(ادیوید» بی خبر از این فدا کاری همچنان در انتظار 
فرصت هنأسبی برای اتجام نقشه شرمش بود. 

یک روز که «دوراه حالش خوب نبود و از 
شدت درد نمی‌توانست سریا پایستد و به بهانه 
سردرد در بستر افتاده بود. «دیوید» موفع را مناسب 
دید. هنگام خروج از منزل با گرمی بیشتر از سابق 
از زنش خداحافظی کرد و مخصوصاً په حدی با 
صدای بلند و ریاکارانه این کار را انجام داد که 
چند نفر از همسایه‌ها و حتی زن دربان هم مترجه 
شوتد و دای غرغرشان درامد. 

به محض بیرون رفتن «دیرید). (ادورا» هم به 
زحمت خود را به مطلپ دکتر رساند. دکتر پس از 
معینه دیق او,خظر را خیلی نزدیک احساس کرد 
و به «دورا» تکلیف کرد هرچه زودتر ماده عمل 
جراحی شود؛ اما «دورا» که اطمینان داشت عمل 
جراحی هیچ تاثیری در سرنوشت او و تغییر سیر 

















































































مرگش ندارد..اين پیشنهاد را رد کرد و به خانه 
بازگشت. در همین موقع که «دورا» تنام هوش و 
فکرش متوجه دیوید بود و برای زندگی نیعه‌تمام 
مشترکش غصه می خورد. «دیوید» در اتأق 
رخت کن اداره تشسته, مشغول تنظیم وصیت نامه 
ژنش برد. 

همان وصیت‌نامه‌ای که فردا پس از قتل 
«دورا» می بایست زير بالش او پیدا می‌شد و نشان 
می‌داد که زن او خودکشی کرده و فیچ کس 


مسوول قتل او یست. این نامه را چنان با مهارت 


نوشت که هرگز ممکن نبود کسی در اصل بودن 


آن شک کند. 


وقتی نامه پایان یافت برای یک لحظه تردیدی 
در قلب دیوید » پیدا شد. می دید که «دورا)] همسر 
مهرباتی است و از صمیم قلب او را دوست دارد و 
پا تمام نیرو. وسیله راحتی و آسایشش را فراهم 
می کند. بعد از او چه کسی حاضر است تا این حد 
صمیمانه از ار پذیرایی کند, 

پراثر این افکار يكبارة تغییر عقیده داد و 
کاغذی را که با ان زحفت و مهارت نوشته برد 
مجاله کرد و در سبد کاغذهای باطله انداخت, بعد 
هم برای هميشه این فکر را از سر راند و تصمیم 
گرفت همین زندگی شیرین را ادامه دهد و از لذت 
مهربانی «دزرا» تا پایان عمر بهره‌مند گردد. 

با این تصمیم به سر کارش برگشت و عصر هم 
هنگامی که کارش پایان یافت, با عجله په سوی 
منزلش رفت» وقتی وارد خانه‌اش تند برخلاف 
معمرل «دورا» به استقبالش نیامد, (ادیوید» با 
ناراحتی آمیخته به تعجب داخل خانه شد, ولی با 
دیدن جسد «دورا» که بی حرکت و خاموش روی 
تختخواب افتاده بود و رنگش مثل گې سفید شده 
بود, همائجا جلو در خشکش زد. غرق سردی بر 
مهره پشتش نشست و جیزی نمانده بود سکته 
کند. 

په زحمت خود را به پای تخت ادورا» رساند. 
کاغذی در دستش توجهش را جلپ کرد. اهسته 


یس۳۳۳ 


هت د و ون e‏ 


امستقیم این باغ به این 
طریق تقسیم می‌شود. 
عکس باره شدد 
| چنانچه تکه بریده ۱ 
شده شماره (۴) را کار تصویر اصلی قراز دهید. این 
اتصویر کامل خواهد شد. 

۱ می توانید بگو بیدا 

۱ به سال ۱۸۹۶ کر آتن شروع شد. ۲- سروان 
[الوب» انگلیسی. ۳ دو قطعه سنگ که از الیاف 
| گیاهان روی هم می‌بستند و از آن گرزی به‌وجود 
می آوردند. ۴“ رومیان باستان پرچم نداشتند, پلکه 
7 ا مجسمه عقابی را به علامت پرچم در جلو سپاهیان 





سس 








آن را از میان, انگشتان فمسرش, بیرون آورد. 
«دور!» نوشته بود. 

«دیوید, عزیز, هرا ببخش که پدون اطلاع تو 
این کار زا کردم, درد و رنج بی‌جد مرا مستاصل 
کرده بود که نتوانستم بیش از این طاقت بیاورم. 


یف بو گفتو از مرش و مره من آگاه رم ۱٩2‏ 
اتکی ھی عر اد ع درد ن i‏ 


که یا زهر خودم را کشتم. امیدوارم بعد از من باز . 


| هم خوشبخت باشی. عشق من اجازه نمی‌داد تو را | 


دراین درد و رنج شریک کنم؛ عشق مرا بپذیر ۰» 

«ادوران آولس» 

خوشحالی گنگی در قلب «دیوید» راه یافت و 
دست و پايش رمقی پیدا کرد. میدید انجه 
می‌خواسته. خودبه‌خود عملی شده است. بدون 
اینکه او مسوول باشد و جنایتی کرده باشد. نفس 
عمیقی کشید و تصمیم گرفت به دفتر پلیس برودو 
ماجرا را بگوید که در این موقع در اتاق به شبډت 
باز شد و درمیان دو لنگه در فیافه خشن و سرد 
پلیسی ظاهر گردید و «دیوید» از دیدن پلیس چنان 
یکه‌ای خورد که نزدیک بود سکته کند. مثل 
مجسمه‌ای بی‌حس و حرکت سر جایش ایستاد. 
پلیس و به دثبال او یکی از همکاران «دیوید» وارد 
اتاق شدند و پلیس درحالی که وصیت‌نامه چعل 
شده «دورا» را به ادیوید» نشان می‌داد. با لحن 
تمسخرآمیزی گفت: 

“ لابد زنتان خودکشی کرده و هیچ کس 
مسوول قتل أو نیست؟! 

(ادیوید ‏ په حدی خود را باخته بود که حنی 
نتوانست گفته پلیس را رد کند و پلیس به دنبال 
گفته خود افزود: 

= پد پختانه فراموش کردید و این وصیت نامه را 
داخل سطل زباله اتاق رخت کن انداختید. 

«دیوید» بدون گفتگو به طرف مرکز پلیس 
رفت؛ زیرا مطمئن پود حالا هیچ کس حرفش را 
قبول نمی کند و بايد ماهها تاوان این فکر 
جنایت الود خود را پس بدهد. 


خود حرکت می دادندوپرچم از ابتکارات 7 
ایرانیان باستازاست, ۰۵ تعداد بودائیان در جهان بیشتر | 
از دیگر ادیان است. ۱ 
بازی دا بر ها ۱ 
دایرههای : شماره (ینج) و (به) کاملاً با هم اندازه! 
و ۱ 
ځانه های کله قندی 
باید از خائه‌های یک: هشت. پنج. شش, دو. فشت.! 
پ ول ی خسن ر ی :4 | 
دست آید. 

چهار جنگجو و چهار شمشیر ۱ 
شمشیر شمار(۱) متعلق به جنگجری (س) ۲ 

شمشیر شماره (۲) متعلق به جنگجوی (ب) < شمشیر ! 

شماره رت و به جنگجوی (الف) و شمشیر شماره! 
(۲) متعلق به جنگجوی (د) می‌باشد. ۱ 
















ام کرد ین تیا FTF‏ 
کشررهایی که در عملیات ضد تروریستی در افغانستان 
و یا سایر مناطق شرکت می‌کنند. مورد اسففاده قراز 
خواهد گرفت+۷ 

روزئاعه ملیت می‌افزاید. اظهارات «جریک» 
عیلی پر اینکه ترکیه یک پایگاه نظامی جمهوری 
آذربایجان را بازسازی خواهد کرد انشان می‌دهد 
جنگنده‌های تر کیه در آینده‌ای نزدیک در منطقه قفقاز 
یک پایگاه جدید په دست خواهند آورد. 

به نوشته علیت. این تحول از این جهت اهسیت 
دارد که ترکیه در راه تبدیل شدن به یک قدرت 
منطقه‌ای پایگاه مهسی در ففقاز به دست خواهد آوردو 
کشورهانی مذکور لبر از طریق ترکیه ید ناتو و در کل 
به غرب نزذیک خواهند شد. 

بر همین حال, تسایند رسمی وزارت خارجه 
گرجڪڻ اغلام کرد و غدت اعتبار استقراز 
نیروهای حافظ حلح جامعه مشتر ك الاقم در منطقه 
مورد عتاقشه ای ی 

سخنان مغیر ترکیه و نماینده وزارت خارجه 
گرجسنان همراه با نوشته روزنامه ملیت به خوبی 
مایت این قرارداد سه جانبه را آشکار فی‌سازد. 

نزدیکی به غرّب و ناتو و مهار ایران و ارمتستان از 
اهداف این قرارداد است. به همین دلبل پا فعال شدن 
محور پاکو « تفلیس « انکاراً پاد تلاشی برای تقویت 
محور تهرآن « ایروان و یا در صورت لزوم. بسط و 
ترسعه آن صورت بگیرد تا با پیوستن دمشق و آتن. 
مائع یکم تازی ترکیه بر این منطقه آستراتژیک شد. 
ترکیه با نقشی که در بازسازی ارتش افقائستان 
بر عهد ؛ گرفته خطری يراي ابران و ارمتستان خواهد 
شد و احتمالا این کشورها را تحت فشار فرار خواهد 
ډاډ 

درکیه در سالهای گنشته با قزاردادهای اسنیتی که 
پا اسرائیل متعقد کرده و اقداماتی که علیه اپران. 
سوریه. غراق و ارنشتان انجام داد نان داده که 
اهداف دور و دراژی در سر داره و درصدد حضور فعال 
در تفقاز است 

در راه تحقق همین اهداق بود که در سال ۱۹۱۵ 
قتل‌عام ارامنه رری داد و قاجعه‌ای به وقوع پیوست 
که عنوز هم آثارش برجاست در چنین شرایطی اتحاد 

و هماهنگی باکر و آنکارا که در تلاشند پا قدرت تاو و 

برتری آمریکا در قغقاز و خزر به یکه‌تازی بپردازند. 
تمی تواند اقدامی غلیه کشورهای تالت تلقی نشوه و 
اصولا ساده‌لرحانه است که ابران و ارفنستان جشمان 
خود را په روی حقایق ببندند و وانمود سازند که هیچ 
خطر و نهدبدی متوجهشان یست. ت رکیه پا دستیّابی به 
پایگاههای هوایی جمهرری آذربایجان و گرجستان یک گام 
دیگر په ایران و روسیه نزدیک شدء و قاټر خواهد بود 
پای ناتر را به ففقاز و خزر بکشاند و در امور داخلی و 
اختلافات هسایگان در این منطقه دخالت دهد. 


شماره ۳۹۳۸ 














آثه‌تنها در فوتبال داخلی بلکه در صحته فوتبال آسیا هت 

۲ ۱۳۳۷ 
مر ۳ رھ قهرمان پاشگاههای مد ۱۳۸ 
تهران و عنوان تهرمانی ام حذفی ایران را په دست ] م۳ 
آورده‌اند. ضمن آنکه قهرمانی باشگاههای آسیا و جام | reqe‏ 


۰ h 
2 فر کا و آسیا را نیز یدک می کشند.‎ | 
(01 4 ا ڌر أب“ ن بین جه بسیار تورئمتت‌ها و کانهای رسمی‎ 
۱۳۵۷۲ ۰ و غیررسمی توسط این دو نیم فتح شده است.‎ 


استقلال قدیمی تر است. کار خود را از سال 1۱۱۳۷۴ ۱+ جوم 
ایعنی پس از پایان جنگ جهانی دوم آغاز کرد و اکنون [:| ۱۳۵۲-۱۲ 
۵۶۰ سال از حضور فعال تیم فوتبال این باشگاه درا ۱۳۵۲-۱۴ 

اضجنه‌های فوتبال ایران می گذرد. پیردزی هم E e‏ 


۵ ۱۳۵۲ 
کار خود را از آغاز سال ۱۳۴۷ آغاز کرد و با ۳۴ سال ۶ ۱۳۵۲ 


اقدمت از قدیمی ترین و ریشه دارترین پاشگاههای ا ۷_ موم 
کشور به‌شمار می‌رود. اولین دیدار رسمی این دز تیم | ۱۳۵۲۰۱۸ 
که یک دیدار دوستانه هم بود. در فروردین ماه سال ا ۱۳۵۵۰۱٩‏ 
۷ ۷۲ یعنی خند روز پس از آغاز کار باشگا پروژی ۰ ۱۳۵۶ 

۱ ۱ | ۱۳۵۶۰۲۱ 
| انجام گرفت که صفر بر صفر تساوی به پایان رسید و ۱۳۵۸-۳۳ 
۳۳ سال بعد در اسفتدماه ۹ تو تیم در چارچوب || eae‏ 
۳ اقهرمانی باشگاههای ایران مسابقه دادند که این مسابقه | | ۱۳۶۰۲۴ 
یا نیجه یک پر صفر به سود استقلال پایان پذیرفت» 5 ۵- ۱۳۶۱ 

از پنجله صابقه‌ای که تاکنون هيان این دو تیم صورت || *۱۳۶۲-۲ 
ا قت ۸ا صسابقه به تساوی انجامیده است. ضمن آنکه در 5 ۳۶۹( 








۳۶۶۸ 
آعسایقه اسا ل و در ۱۵ مسابقه پیروزی پرنده اعلام شدماند, 4 ۱۴۳۶۷ 


۱ برای اطلاع خوانندگان گرامی تابلوی تاریخچه کامل ۱۵۰ ۱۳۷,۴۰۲ 
ساب مان دایم را درج ی کی ۱ ۱۳۶۸ 
۱۳۹۲ 
۱ با#رقی ۱۳۶۹۳ 
| . ین ماه دح که تال چک پر ار پیش ی 
۱۳۷۰۵ 
۱ ۱۳۷۱۳۶ 

۱۳۷۲ ۳۷ Ff 
۱۳۷۳ ۳۸۷۵ ۱ این عسابقه درحالی که نتیجه مسابقه مساوی و یک بر‎ ۲ 


| یک بود به علت خروج تیم پیروزی سه بر صفر به سود | ۱۳۷۳-۳۹ 


ابه جهت خروح تیم پیروزی از عسابقه سه بر صقر اعلام | 
اسط. 


ااستقلاز اغلام شد. شین 


۳- این عسابقه تا دقیقه ۷۵ ادامه داشت و بعد بے | ۱۳۷۴۲۲۹ 

و ۱۳/۴ 
ا سس نا سين لاان ee‏ 
بجه ی FF HF‏ ۱۳۷ 
| ۴ این عسابقه در سربات بنالتی به سود پیروزی به [ | ۱۳۷۷۲۵ 

1 | پايان رسد ۶ ۱۳۷۸ 


۵ این عسابقه درحالی که دو بر دو مساوی بود به ۱ aT‏ 


(VA ۸ ۱‏ 
و علت هجوم تماشاگران پیروزی: سه بر صفر په تفیل 


۱ ك ۱۳۷۹ 
سنقلال اعلام شد. :5 ۱۳۷۹ 


حح ې - ت. oor. ae o‏ تا و سوت ص ا 


@ ¬ شماره ۳۰۲۸ 


اا برد تیک وتان مر زیبا را تماشا کنند 


۳ 0 کارنامه درخشان 1 6 تابلو تاریخ ۳۴ ساله و ۵۰ دیدار پیروزی و استفلال 
۱ ۱ پیروزی و استفلال دارای. ذرخشانترین پیشینه‌ها زب اه اال | ااه | وا پا | ی 





NE. 





۳ 
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19 
واه E:‏ | من | a‏ 5 
پیروزی ۰ ۔ استقلال ۰ | نهرمانی تهران پهادرخان .باکت 1 
پیروزی ۱ استفلال ۳ | فهرعانی تهران |عاحابوالحسن ابران با 
پیروزی ۰ .استفلال ۳ | تهربانی تهران جاج ایرالحسن -ابران 3 
پیرززی ۲ -استقلال ۳ | درستانه | ولمک ۔ رکه 3 
پیروزی ۰ ۔استقلال ۳ | نهرمالی‌ایران | برازنده ءابران ع 
پپروزی ۱ -استقلال ۱ | قهرمانی تهران هراماف -روسیه 
پیروزی ۴ -استقلال ۱ | فهرمانی‌ایران | حبدری ابران | کلاتی ۲؛ ایرانباک» خوردبن 
سروزی ۲ استقلال ۰ | قهر مالی‌ابران راسیلی ‏ وان ابرانپاک» کلاغی 
پیروزی ۰ -استقلال ۲ | قهرماتی تهران | نصیری ۔ابران - 1 
پیروزی ۰ «استقلال ۱ | جام اتحاد | حیدری -ابران ت 
پیروزی ۶ استقلال ۰ | قهرمانی‌ابران چیاو -رومانی بهزاه‌ی ۴ سنیمانی ۲ کلانی ۳1 
پیروژی ۱ امتقلال ۱ | قهرعانیابزان | شورر -سوئیس بط 
پیروزی ۰ -امتفلال ۱ | نهرعانی‌ابران |شورر سولیس ۱ 
پیروزی ۲ استفلال ۱ | فهردانی‌ایران | زغاٹی ابرا : 
پیررزی ۱ -استفلال ۴ قھرغاتی!بران خلیم ۔ هند 
پیروژی ۲ -استقلال ۰ تهرمانی‌ایران اندرسن .نجارستان ۰ 
پیروژی ۱ -استقلال ۱ | قهرمانی‌ابران | صالحی .ابران 3 
پیررزی ۱ استقلال ۱ | قهرمانی‌انران آتابلور ‏ انگلستان 
پیروزی ۰ .استقلال ۳ | فهرمانی‌ایران | شوابلر ‏ آلمان عاشوری؛ روشن: زند یال 
پیروزی ۲ -استقلال ۱ | فهرمالی‌ایران | پورکاپ م آلمان روش 
پیروژی ۰ استقلال ۱ بزرگداشت ؛انأی‌فره پاقومیان ابران فتح‌آپا‌ی ۱ 
پیروزی ۰ -استقلال + اغداحافظی ابرآنپاک! سالحی -ابران 8 
پیروزی ۰ -استفلال ۰ | قهرعانی تهران | صالحی .ابران 
پیروزی ۱ استقلال ۱ | تهردانی‌تهران | صالحی .ابران 1 
پیروزی ۰ - امستفلال ۱ | قهرمانی‌تهران | خوشخوان -ایران مقلومی (پردیژ) | 
پيروزي ۳ استفلال ۰ | فهرمانی‌تهران | نظری -ایران ۴ 
پیروزی ۰ استفلال ۰ | قهرمالی‌تهران | پهلولی -ابران ۱ 
پیروزژی ۱ ماستفلال ۱ | قهرماتی‌تهران | صالحی .اپران مختاری‌فر : 
روژی ۰ استفلال ؛ جام حذلی ابران دزفولی ابران ۳ 
پیروزی ۱ استقلال .۰ | فهرنانی تهران. اخوشخوان .ابران 7 نا 
پیروزی ۱-اسنقلال ۲ | فهرماتی‌ایران | نظری .ایران مرفاوی» سرخاب 
پیروزی ۱ -استفلال ۱ | قهرمالی‌تهران | «زفرلی -ابران یانی (شاهرخ) | | 
پیروزی ۰ -استفلال ۰ | قهردالی‌تهران | زماتی -ابران - 3 
پیروزی ۰ -اسنفلال ۲ | قهرمائی‌ایران | ابهران ایران مرفادی وزمزبار | 
پیروزی ۰ ۔ استقلال ۱ | قهرمانی‌ایران | اخوان -ایران مرفاوی 
پیروزی ۰-استقلال ۰ | جام پرتر |خوشخوان ۔ابران - ِ 
پر رزی ۰ استفلال ۳ | تهرمانی‌ابران | ابهران ءابران پپوس» داداش‌زاده ررهز بان اختر ۲ 
پیروزی ۰ ۔استقلال ۰ | تهرمانیابران أ اخوان ۔ابران - ِ 19 
پیررزی ۱- استفلال ۳ | فهرماتی‌ایران اساندررلجارسان! ‏ کرمانی نقام اختر؛ ورمزباره تقوی 2 
پپروزی ۰-استقلال ۰ ( فهرمالی‌ایران | کیالی -سوربه 
پبروژی ۱٩‏ استقلال ۰ قهرمائی‌آبران شریف . سوربه پزیک ۲ 
پیررزی ۳ استفلال ۰ | تهرمانی‌ایران | شریف سوریه | بزیک» مهدوی‌گیا؛ طاهرزاده 5 
پیررزی ۱ءاستقلال ۰ | قهرمانی‌ابران االرفاهی سوریها ماشمی‌نسب 2 
پیردژی ۱ماسنقلال ٩‏ | فهرمالی‌اپران الزید -عربسنان| ‏ هاشمی‌نسب 5 
پیروژی ۲ استقلال ۱ |جام حذفی ایران| کوسا-سوریه | هاشمی‌نسپ» پیروانی 5 
پبروزی ۰ .استفلال ۰ | فهرمالی‌ایران إالمھنا هریستان ت 3 
پبروزی ۲ ۔استقلال ۰ | فهرمانیایران | مرک -آلمان | هاشمی‌تسب. رأفت ¬ 
رت ۲ات ۲ | ریا رجا .زير کي 2 





نهرمانیابران ( مونتی مابتالیا 
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پبررزی , استثلال ۱ 
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و۳ ۰ عسایته 
سروزی و استقالال 

- از ۵۰ مسابقه تاکنون در ۲۷ مسابقه 
داوران ایرانی قضارت را به عهده داشته‌ائد 
و در ۲۳ مسابقه این داوران خارجی بوده‌اند 
که تضاوت می کردند. 

! »از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۷۳ در 
کلیه مسابقات پبررزی و استقلال 





|داشته‌اند. 
“صقر ایراتپاک و حسین کلانی هر دو 
از پیروزی با هفت و شش گل بیشترین 


ارسانده‌اند. 
0 سه سال بدون بیروزی 
| - از سال ۱۳۴۷ تا سال, ۱۳۵۰ 
پیروزی نتوانست پر استقلال غلیه کند, 
| ۵ طلسم مساوی 
* از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۶۲ تمام 
|مسابقات دو تیم په نتيجه مساوی انجاهید, 
0 طلسم هفت ساله 
< از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۷۵ بیروزی 
نتوانست در هیچ مسابقه 












بن دو تیم به پبروزی 










۵ طلسم شش ساله برای آبی 
داز سال ۱۳۷۹۱۱۳۷۴ استقلال تتوانست 


















۰ شکست‌های آخیر قوتیال ابران در / 
سطوح علی. جوانان و توجوانان, پاعث شده که 
مردم بشدت نسبت به فرتبال پدیین شوند و آپن بار در 
انتظار یک خطای دیگر فستند قا به کلی روابط خردرا 
پا فوتبال قطع کنند. درحقیقت پنجاه و یکسین دیدار 
فرمز و آبی تقش یک آزمون دیگر را برای فوتبال ایران 
بازی می کند, و اگر فوتبال. از این آزمون سربلند بیرون 

نیاید. آنگاه پاید آن رأ به فراموشی سپرد. 
تیم ملی المپیک ایران که در مسابقات مقدماتی 
المییک با ان وضعیت اسفتاک حذف شد و در راه 
خروح خود حتی ار پش لبتان که چند روز قبل قهرمان 
باشگاههای آن در برآبر قهرمان ما با دریافت پانزده گل 
حذف شده بود. پرلیاهد. سبس ی لوبت به تیم علی _ 
جوانان نما رسید که درحالی که ما میزبان ۷ 





0 علی رغم کش و قوسهای فراوان ۴ 
درصد مسابقات ميان این دو تیم به 








O ana س س‎ 


تساوی منحر شده است 





از چهارمی به دست نیاورد. سپس در مسابقات 
فهرمانی جرانان جهان. بدون حتی زدن یک گل از 
مسابقات بیرون رفت. انگاه تیم ملی توچوانان پس از 
جنجالی که 
در سابقات قهرمانی لوجوآنان جهان باسه باخت پیابی 
از جر گه مساپقات خارج شد. و بعد هم شاهکار تیم ملی 
فوتبال را داشتیم که در سابقات: جام متتهای اسیا حتی 
از مرحله یک‌چهارم نهابی نیز بالاتر یامد و 


ج e‏ 1 ™ 
۶ سپس بدون حضور ژاپن و کره جنوبی با 





© س ۳ 


س م 





ا درازدهمین دیدار اجام شد که طی آن تیم پیروزی 
ا توانست با نتیجه شگفت‌انگید ۶-۰ تیم استقلال ۳ 


پیرامرن تقلب ستی پازیکتان برپا شده برد 


- از پنجاه مسابقه 
. انجام شده چهار متا | 
بة اتمام ترسيد و قبل از | 


2 ۱ | دققه داور مسلقه به آن خاتمه فاد 


1 
۵ داوران مشهور 
تیلور انگلیسی: شورر سوئیسی و ساندرویل | 


.| مجاری سه دازری که مسابقة ميان استقلال د 


-ابیزوزی را سوت زدند. سابقه نهایی جام جهانی را 


1 نیز قضاوت کرده‌اند, 


۵ پر گل‌ترین دیدار 
برگل ترین بازی دو تیم در سال ۲ و دز 





| کت ود . 





آن‌همه کب کیه. و دب‌دبه و صرت 
هزینه‌های کلان ننوانست از پس حریفان 
مقدماتی در آسیا چون بحرین و نایلند براید. 

حال شما بگویید این مردم عاشق با چه دلخوشی به 
استادبومهای پیر و فرسوده و بعضاً خطرناک گام نهاده و 
با شور و شعف از فوتبال و قوتبالیست‌ها پشتیبانی کنند؟ 
حال هشدار می‌دهیم که هیچ کس حال و حوصله 
جنجالها و حاشیه گریهای معمول در مسابقه حساس 
مان پیروزی و استقاال راندارد و ک و چکترین تخطی از 
یک بازی جوالسردانه و سالم. آخرین میخ را از سوی 
تماشاگران بر تابرت این فوتیال خواهد کویید. چرا که 
سردم به انداز و کافی کشیده‌اند و بر این اهر واقفند که 
ابن فرتبال در حدی نیست که آن همه جنجال. 
غرور و تکیر را به نبال داشته باشد. 









شماره ۳۹۳/۸ 


پورحیدری: 


ی روزبه روز بهتر می شود 


پروین؛ 


برای بازی با هریف سنتیآمده ام 





صحبت های عنصور پورحیدری قبل از 
بازی با پیروزی 

۵ بعد از پشت سر گذاشتن یک فصل 

موفقیت‌آمیز در سال ۷۹ استقلال سال ۸۰ با کیفیتی 

نازلتر از فصل قبل گام به و قابتیهای لیگ گذاشت. این 

اقت ناگهانی از کجا تشاات گرفته بود! 

1 ما در فصل تقل و انتقالاات چند بازیکن کلیدی 
خود را از دست دادیم. ضمن ایتکد با اضافه کزدن 
نفرات جدید به لیست مان مجبور شدیم تقیرانی چند 
در ترکیب تیم ایجاد کنیم. از طرفی تعطیلی شش 
ماه بازیهای لیگ و همچنین حضور تنی چند از 
بازیکنان علی بوش در اردوی تیم ملی مزید بر علت 
شد تا نتوانیم آن‌طور که شایسته است هداهنگی 
قصل گذشته را حفظ کنیم. به همین دلیل در چند 
بازی نخست لیگ نتایجی کسب کردیم که باعث 
رئجش هواداران شد اما حالا وضعیت کمی, فرق 
کرده است» 

۵ بازی بزرگ سال ۸۰ درپیش است. ون تا 
چه حد برای این بازی آماده است؟ 

0 بازیکنان استقلال همگی از آمادگی و 
پرخوردارند و اینک ثرانط به گونه‌ای است که این 
روند صعودی, بازی به بازی ادامه خواهد داشت. از 
این رو مطمتتاً این آمادگی در بازی مقایل پیروژی نیز 
حفظ خواهد شد و بازیکنان استقلال با انگیزه قراوان 
متنظر انچام بازژی روز جمعه هستند. 

۵ بازی با دو تیم الاتحاد عربستان و پاس تهران 
قبل از بازی حساس مقابل پیروزی را مثبت ارزبانی 
می کنید با منفی ٩‏ 

07 مسلماً انجام این دو بازی با توجه به اینکه در 
هر ډو دیدار استقلال پیروز از میدان خارج شد 
نمی تواند برای ما اثرات عثبتی به همراه نداشته 
باشد. ضمن آینکه اگر به این دو دیدار توجه کنید. 
مترجه می‌شوید که حساسیت. آنها دست‌کمی از 
حساسیت بازی روز جمعه مقابل پپروزی نداشته و 
این خود پاعث شده تا پازیکنان پیش از پیش اماده 
بازی با حریف دیرینه بشوند, 

8 وضعیت خط دفاع استقلال رابا توجه به حضور 
محدد ۱سهراب بخنیاری زاده» در ابن خط چطور 
ارزیابی مي‌کنید؟ آبا حضور بختیاریزاده در دفاع و 
هماهتگی او با دیگر نقزات دفاعی تیم احتیاج به زعان 
تدارد؟ 
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شماره ۳۰۳۸ 









۵ پورحیدری؛ فکر نمی کنم بحران 
مدیریتی به وجود آمده در باشگاه 


پیروزی تا د حندانی در نتیجه بازی 
اشته باشد 


0 ما از اپتدا روی سهراب حساب ویژه‌ای باز 
کرده بودیم و حتی قبل از اینکه وضعیت رضایت‌نامهاش 
مشخص شود. اسمش را په لیست نفرات خود اضافه 
کرده بودیم. البته سهراب هم چندان با بازی در این 
پست بیگانه یست. چرا که او در اکثر تمرینات ما 
شرکت داشته و حتی در دیدارهای. تدارکاتی نیز 
قم اد ما بود. 

6 یکی از خر بدهای خوب استقلال در فصل نقل 
و انتقالات «فراز فاطمی» بود. آبنده این مهاحم حوان 
را چطور ارزیی می کنید؟ 

0 فراز بازیکن فوق‌العاده هوشیاری است که 
برای بازی کردن در خط حمله استفلال انگیزه بالایی 
دارد. زمانی که من در تیم فجرسپاسی بودم بازی این 
بازیکن را به‌طور کامل زیرنظر داشتم و همان سالها 
پود که ایند« روشتی را برایش متصور بودم, 

0 فکر می کنید مشکلات به‌وحود آمده در ناشگاه 
پبروزی نا چه اندازه در رقم خوردن نتمجه بازی به 
نفع تیم استقلال مثر خواهد بود؟ ۲ 

02 فکر نمی کنم بحرأن مدیریتی به وجود امده در 
این باشگاه تآئیر چندانی در نتیجه بازی روز جمعه 
داشته باشد. اما نکته‌ای که لازم می دانم به آن آشاره 
کنم این است که این پحران هرچه سریعتر بايد حل 
شود چرا که یک تیم پیروزی با استقلال بحرآن‌زده و 
تضعیف شده جلو رشد و ترقی فوتبال علی و لیگ 
خواهد گرفت و مانع شکوفایی آنها می گردد. 

9 چه پسشنهادی برای رفع ابن اختلافات دارید؟ 

0 ازل از همه باید مشخص شود که مشکل 
اصلی از کجاست. در همین زاستافکر می کتم بهترین 
راهکار این است که سران باشگاه بر کنار هم و در 
جوی دوستانه بنشینند نا آن تصمیمی که لایق این 
تیم مردمی است. گرفته شود. علی‌ایحال اگر قرار 
است دادگاه رای نهایی را اعلام کند.اگر این رامی 
هرچه زودتر اعلام شود خیلی بهتر است. 

8 تا چه حد با نقاط قوت و ضعف تیم پیروزی 


آشنابی دار ید٩‏ 

تا تمام بازیهای این تیم را در قصل جاری دنبال 
کرده‌ام و شناخت کافی از تک تک نفرات پیروژی 
دارم. انها هم مثل هر تیم دیگری دارای نقاط قوت و 
ضشعقی هستند و ما هم په‌خویی از انها باخبريم. پا 
تدابيری که آنديشيده‌ايم آمیدوارم بتواتیم تقاط قوت 
این تیم را خنثی و از نقاط ضعف آنها به تفع خودمان 
استفاده کنیم. 

6 بازی با تیم نشکر ۳۰ گرگان این پیشزعینه را 
در اذهان به‌وحود آورد که شما قصد دار ید بار دیگر از 
«سهدی هاشمی‌نسب» در خط حمله تیم استقلال 
استفاده کنید. درست است؟ 

1 شاید جواب دادن به این سوال نادرست باشد. 
چون خود من هم تا پایان آخرین تحرین قبل از بازی با 
پیروزی نمی توانم بگویم که کی, کجا بازی می کند. 
به هرحال ما قعصد داریم از نهایت توانمان در دیدار 
یادشده استفاده کنیم و اگر حضور هاشمی‌نسپ در 
توک خمله باعث تقویت قدرت تهاجمی تیم بشود 
این امکان وجود دارد که او در پست سانتر فوروارة 
پازی کند, 


صحبت های علی پروین 
قبل از بازی با استقلال 

6 دو تساوی و بک باخت در سه بازی اخیر 
کارنامه ضعیفی برای تیم بیروزی به حساب می آبد, 
بعد از آن نتایج مطلوب ابتدای فصل جرا به یکباره 
تیم دچار نوسنان شد؟ 

0 جواپ سوال شمارا باید هر کسی بداند؛وقتی 
افرادی که خود را به ظاهر دلسوزان باشگاه نامیده‌اند. 
این گونه با تیم و هواداران رفتار می کنند. چگونه.باید 
توقم داشت که نیم دجار بحران نشود؟ ما در این 
مدت بارها با بازیکنان صحبت کرده‌ايم تا مانع 
ناگی رگذازی این بحران بر اعصاب و روان آنها شویم, 
اما افسوس که نشد. 

8 پس با این حساب؛ در آستانه بازی با استقلال 
وضعیت تیم شما چندان ر ضایت‌بخش نیست... 

0 انفافاً با توجه به تمرینات انجام شبده در هفته 
جاری فکر نمی کنم بچه‌ها تا پیش از پازی با حریف با 
مشکل خاصی مواجه باشند. 

۵ یعنی نتایج خوب استفلال و ناکامیهای پیروزی 
در این چند هفته در روند بازی فوق تا" تبر نخواهد 
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با ورزش !یران 
0 بنج‌شنبه 
قرعه کشی دهمین درره رقابتهای عتدپال قهرماتی 
مردان آسیا و انتخایی جهان در سال ۲۰۰۳ در کویت صورت 
گرفت و طی آن تیم ملی کشورمان در گروه یک با تیم‌های 
کویت: قطر و بحرین همگروه شد. تیم‌های کره چنویی: ژاپن و 
عربستان سهودی نیز در گروه دوم رقابت خواهند کرد. 

این رفابتها ای روزهای ۲۱ نا ۲٩‏ بهسن نا 
سالجاری در اصفهان برگزار می‌شود و سه لیم اول 
راهی مسابقات جهانی پرتقال خواهند شد. 

0 خمعه 

در ادامه رقایتهای جام حدفی کشور و در 
پرفی ترین روز سال. همه نگاهپا به ورزشگاه آزادی ر 
جدال دو نیم استفلال و پاس درخته شده: بود. 

این دیدار زیبا و دیدنی در پایان با نتیچه چهار پر 
دو به نفع آبی برشان خانمه بافت نا استقلال, انتقام ان 
شکست ابتدای فصل را از آنها گرفته باشد و تیم پاس 
را از گردونه بازیهای جام حذفی خارج کند. 
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گذاشت؟ 

0 من منکر نتایج خوب استقلال در این یکی دو 
پازی اخیر نیستم. اما باید قبول کرد که این بازی 
شرایط خاص خودش را می‌طلبد و ثتایج تیمها در 


همین طرر پا همت خود پهنام, مصدومیتش زودتر از 
حل تضور بهیوذ بافت و حالا اگر تشنخیض داده شود 
که ار می تراند تعام خواسته‌هایمان را در زمین پیاده 
کند. هیچ ماتعی برای بازی کردنش وجود نخواهد 


پازی قبلی نمی‌تواند چندان در رقم خوردن نتیجه 
بازی په تفع یکی از آنها نقش داشته باشد. شاید تا 
قبل از این دیدار شرایط استقلال کمی از ما بهتر 
باشد. اما با شروع بازی متوجه خواهید شد که 
بازیکنان پیروزی از لحاظ مسائل روحی و انگیزشی 
چیزی از حریف خود کم ندارئد و ما امیدواريم که 
بتوانیم ضمن ازائه یک بازی تماشاگرپسند. هر سه 
امتیاز بازی را از ان خود 
گنز 

6 قضیه اختلافات مدبریتی 
در داشگاه به کجا انجامید؟ 

0 با توجه, به آخرین 
جلسه‌ای که پا مهندس 
مهرعلیزاده داشتیم. ایشان به شرا ۱ 
ما اطمینان دادند که در ۱ 
به‌زودی تیم را تحت پوشش سازمان قرار دهند. ما 
هم قبول کردیم و تمایل داریم که هرچه زودتر این 
کار انجام پذیرد. 

۵ پس بالاخره می‌توان به پابان ابن بحراتها 
امیشوار بود؟ : 

7 پاور کنید در این مدت انقدر شب و روز زجر 
کشیدیم که هیچ گاه از خاطرم می‌رود. حتی این 
روزها به دلیل فشارهای موچود. نتوانسته‌ام ان‌طور 
که باید حساسیت موجود در پازی با استقلال را 
احساس کنم, چون تمام فکرمان پایان دادن به اپن 
بحران پرده و شست. 

6 باز یکنان در چه سطحی از آمادگی قرار دارند؟ 

0 تمام نفرات تیم از آمادگی مطلوبی برخوردارند و 
طی هفته جاری تمرینات پرفشار و درعین حال 
پرنشاطی را انجام داده‌اند تا برای انجام یک پازی 
جانانه مقابل استقلال اماده شوند. 

6 اب‌القاسم بور چظور؟ او هم می تواند مقابل 
استقلال بازی کند؟ 

ل خوشبختانه پا تلاش دکتر ژریله پزشک تیم و 


نیستم؛ اما باید قبول 
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0 پروین: من منکر ا 
استقلال در یکی -دو بازی اخیر 

کرد که این باژی 
ودش را می طا اما من فکر هی کتم دوری 


داشت. 

۵ خط دفاعی بیروژی با وحود نفراتی چون 
بیروانی: رهبری فر و انصار بان, انن روزها از استحکام 
لازم برخوردار نیست. با وجودی که ابن نفرات سالها 
در کنار هم باژی کرده‌اند. جرا اکنون از هماهتگی 
مطلوبی بر خور دار نیستند؟ 

0 با گذشت زمان, این هماهنگی هم در خط 
دفاعی ۳ په و جود هی یذ . 
شمان طور که اشاره شد این 
یج خوب 


از بازیکنان باتجریه و طراز 


شش ماهه آفشین و بهروز 
از تمرینات نیم و همین طور 
تاثیر ملفی عدم صعود ابران در روحیه این دو بازیکن سیب 
شد تا خط دفاعی ما در مقایسه پا فصل گذشته و 
سالهای پیش در ابن چند بازی ضعیف تر عمل کند. 
OOO‏ 

نکته ای که پررحیدری و پروين در پایان 

صحبت هایشان به آن اثباره کردند. تا کید" داشت . بر 


انجام یک بازی جوانمردانه از سوی هر دو تیم. از" 


سوی دیگر هر دو مربی ضمن تشکر از تماشاگران 
حاضر در ورزشگاه. از تک تک این عزیزان 
درخواست کرهند که آنها هم اصول چوانم‌دی را به 
نحواحسن رعایت کنند و بدون هیچ گونه توهینی به 
تیم و بازیکنان حریف. فقط به تشویق سالم تیم خود 
بپردازند. 

پس به انتظار می نشینیم تا علاوه بر مشاهده یک 


پازی زییا و جرانمردانه از سوی دو تیم استقلال و 


پیروزی, شاهد آشتی دوباره تماشاگران با ورزشگاهها 
باشیم. آشتی که ترام خواهد بود با ادب و فرهنگ 
بالای تماشاگران ایرانی: 


0 شنبه 
تیم علی چرانان کشورمان با قبرل یک شکست و 
یک تساوی از بازی مقابل تیم‌های امید چین و توس 


با دست خالی از جام صلح قظر به کشورمان بازگشت: 


تیم علی جوانان اپران که یرای نخستین بار زیر نظر 
حمید درخشان هدایت می‌شد به خاطر تفاضل گل کمتر, تر 
مقایسه با تونس بتوانست در گروه سه تیمی‌اشعنوالی بهتر 
از سومی کسب کند ودست اخربه همراه تیم اعید تایلند که 
آنهانیز در گروه خود آخز شده بردند. دوحه راترک کر دنده 

© یک‌شنبه 

از سوی کنفدراسیون فوتبال اسیا پرنامه نهایی 


بازیهای جام قهرمانی باشگاههای اسیا اعلام شد. 


برطیق این برنامب مرحله یک‌چهارم نهایی عساعات 
باشگاههای اسیا در منطقه غرب طی روژهای ۲۱۱۱۷ 
بهمن ماه در ورزشگاه «آل‌نهیان» ابوظبی برگزار می‌شود و 
تیم استقلال نماینده کشورهان در روزهای هفدهم, نرزدهم و 
بیست و یکم به ترتیب پا تیم‌های الوحده امارات, تسف 
کارسی ازیکستان و الکویت از کشور گویت دیدار می کند. 

0 دوشبه 

پناپر اعلام رئیس انجمن والیبال نشسته ابران. پلج 
تیم اول دنیا در این رشته, اردببهشت عاه سال جاری 
برای شر کت در یک تورنمنت دوستانه به کشورمان عی‌آیند. 

نیم وألیال نشسته کشورمان که هفته گذشته توانسته پود 
در مسابقات جند جانبه مصر قهرعانی رأ کنب کند. تصد دار د 
با انجلم چند بازی دوستانه پا تیم‌های مطرح, خرد را برای 
حضوری پرقدرت در سلغات چهانی سال آینده اماده کند. 

0© سه‌شنبه 

آخرین تمرین سنگین در تیم استقلال و پیروزی 
قبل از پازی روز جمعه آنجام کد مسرخپوشان در ورزشگاه 


کارگران و آنی پوشان در ورزشگاه مر قوبکار زیرنظر مرییان | | 


خود تمرین کردند تا از روز چهارشنبه به اردوی شبانه‌روزی 
پرو ند » 

طبق شنیده‌ها, تیم پیروزی بعد از انجام این تعرین 
راهی حتل آزادی می‌شود و استقلالیها نیز ر مجموعه 


| ورزشی آزادی و هثل السپیک اسکان خواهند بافت» 
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شماره ۳۰۳۸ 





حمیده قدر دان | | 
7 ۱۳ ساله از لوشان 
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موم م سرد کنر 


ن اس 
برای ریین بردن موهای ددن 





#۲ ^ 


موم 


۹ در 
۳ ا 1 و“ میب 





محصولی از لاپراتوارکذز( شرکت لاله اکباټآن) 
پروانه ساخت بهداری ۲ الب 
درون در وا ها ا نس راستر کشیژور تلقن مرک پخش ۸۲۷۸۷۲۸ 


